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 :علیه و آله و سلیم صلّی الله قال رسول الله

 

تْلِ  إِن  »  حسُ   لِق  ةً فِ  نِ یْ الْ ار  ر  برُْدُ ؤْمِنِین  لْمُ ابِ قُلوُ یح  داً أ   لَ  ت   « ب 
 

 الدّین عربی )قدّس الله سرّه(صلوات معروفۀ محیی
 ...و جََیِعِ خَلقِهِ مِن أَرضِهِ و سَمََئِهِ  صَلَوَاتُ الِله و مَلائِکَتهِِ و حَََلَةِ عَرشِهِ 

ضَاا  مَرَ ااِ عَااَ ِ  اِووِ و الرِّ ادِ باِلهو ةِ العُلیاا  المُتَوَسِّ دِ باِلِهمَّ عَلََ المُتَوَحِّ
الوُجووِ  سِِِّ الوَاجِدِ و المَوجووِ  شَخصِ العِرفَانِ  عَیِن العَیانِ  نورِ الله 

هِ الأتََمِّ  المُتَحَقِّ  ِِ و الأبََادِ  و سِِِّ ََامِ  نُقةَاةِ وَائِارَلِأ الأََ  ِِ الأعَ قِ باِالکَمََ
ایاوَلِأ  َِّ ِِ وِ ااةِ ال اِاوَلِأ  وَا اةِ  ِتَاااِ الهَّ صِ بأَِلفِِ الأحََادِ  فَاحَِ المُتَهَخِّ
یةِ الهُاِووِى  َ ِافِ اَمَامَاةِ   الأحَدِاةِ  الجَمعِ الوُجووِى  الحَقِیقَةِ الکُلِّ

ِِ تِسُوصِااایاتِ سَااایدِ صَااااحِاِ العَلامَاااةِ  انِ  الاااوَارِ   َ فِیااااِ الااادِّ
المُرسَلِیَن اتاَرِجِ عَن مُُیطِ الأانِ و الوُجوو  إنَانِ العَیِن  لُغَاِ اَنهَاءِ  
قِ الأشَوَاقِ  مَةلَاِ المُحِبِّیَن و  قِ الأذوَاقِ و مُهَوِّ مَضمونِ اَبدَاعِ  مُذَوِّ

سِ عَ  اقِ  المُقَدَّ یِن  أبِ مَقسَدِ العُهَّ ایِن صَالَوَاتُ ن ُ اِّ الهَّ ََ  عَبدِالِله الحُ
 .الِله و سَلامُهُ عَلَیهِ                                           
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 میححَن الر  بَم الله الر  
 

و ره دو سكّ مانند ناًیاست. ع اىدهیچیغامض و پ اریكربلا داستان بس داستان
 لامالسّ علیه دالشّهداءیّو فوز حضرت س لیروى آن عشق و شور و ن كیباشد: مى
 هیو گر آن غصّه و اندوه و عذاب و شكنجه گریآن عوالم، و روى دباشد به مى
 باشد.مى

شود می دهیدرا ماج نیکه در منظر افراد و علماء نسبت به ا یاختلاف ،نیابنابر
ف در ختلاعاشوراء است که باعث ا هیواسطه بروز جهات مختلف در قضبه :لًااوّ
ل به اص نسبت آنها یو ادراک یفکرافق  متأثّر است از اًیو ثان ؛آنان شده دگاهید

 داءهشّ دالیّکه س یدر عالم خلقت و اهداف قتیحق نیا گاهیامامت و جا قتیحق
 اند.مطرح فرموده خیتار رینظیب ۀدیپد نیدر ا السّلام علیه

 عصوممامام  یقیبه معرفت حق دنیرس واقعی، عهیش فهیوظ ،راستا نیا در
باشد میبخش و روحواقعه مهم  نیبه ا نسبت شینگرش خو حیو تصح السّلام علیه

اطلاع از  های متفاوتست.نگرش تیّفیک اطلاع از ،قیحقا نیتنها راه ادراک ا و
هر  از یدافراد عا دگاهیدنیز نگرش و و  ،عاشوراء ۀانسان کامل به واقع نگرش

  .باشدمیآن  ریمعمّم و غ، صنف و گروه عالم و جاهل
و  بتیمجالس مص ییو برپا هایزادارع ۀما نحو یبرادر اینجاست که 
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و روش و منش عاشوراء  مرامفرهنگ و  ۀو اشاع غاتیها و تبلدستجات و اعلان
 . گرددیمشخّص م وروشن ، هر گروه یبرا

 دحسینالله سیّد محمّ همچون حضرت علّامه آیة یافراد :شودیو روشن م
 للهاانی قدّس الله سیّد محمّدمحسن حسینی طهر حسینی طهرانی و حضرت آیة

شهداء  سالار و ولامو ارتباط با  ینیعمر در اتّصال به مکتب حس انیکه تا پاأنفسهما، 
نان آرّفات و اطوار و تص ندینمایم ریافق س کیو در  کنندیمنوال حرکت م کیبر 
 واقعه نیا یواو مغز و محت قتیت و حقیّواقعآن قدر از چ ،منوال قرار دارد کیبر 

  اند.و چگونه این حقیقت را با جان خویش لمس و مسّ نموده اندبهره برده
ام و چه پیچه  ،نوشتار نیاکه خواهد شد  روشن ،مطالببا توجه به این  و

 .نموده است بیرا تعق یتیهدف و غا
ه بزدن  لگد السّلام، علیهم تیباهل هیفقفردی معنون به عنوان که  ییجا

افه را خر قلم و قرطاس ثیحد یگریدفرد و  ،کندیرا انکار م امبریدخت پ یپهلو
 سهۀ مقدّ یاحن ارتیز یگریو د ،گرددیعاشوراء را منکر م ارتیز یو ثالث ،پنداردیم

ضرت داستان فدک و تعلّق آن به ح یگریو شخص د ،کندیقلمداد م هیرا واه
که آن  میکنیم هدهما مشا ،دینمایساقط م تیّرا از حجّ هایسلام الله عل یٰ کبر ۀقیصدّ

 لامالسّ علیهم نیت حضرات معصومرا نسب یمطالب ان در بنان و بیان خویش،بزرگ
 !دینمایم ریگنیو فهم را زم رانید که عقل را حندار

 شاتیمردم در گرا یکلّطورخواهد آمد، به نیچنانچه پس از ا متأسّفانه،
از آنکه به اصل خود آن  شیب ،از مکتب و اعتقاد خاص یدارمختلف و جانب

 شیخود و انتساب خو گاهیبه جا د،شنیندیآن ب یهاو قواعد و آموزه یمکتب و مبان
و آن مکتب در مرتبه  ،ذهبنه به خود آن مکتب و م ،نگرندیم نیبه آن مکتب و آئ

شخص خود آنها مطرح  اوّلْ ۀو در مرتب شودیآنان واقع م یهاشهیافکار و اند دوّمِ
 شیوارده بر مذهب و اعتقاد خو یرادهایکه اگر در برابر انتقاد و ایطوربه باشدیم
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 گاهیبه دفاع از جا ،در صحّت و سقم نقد و اشکال شهیتفکّر و اند یجابه رندیقرار گ
صدد پاسخ و قلع و قمع در یو ابزار لهیو به هر وس پردازندیم شیخو عتقداتو م

 ،یو نصران یهودی ،یو سنّ عهیاست که ش یآفت نیا .ندیآیمنقدها و اشکالات بر
ع نفوذ آن به همه اذهان و همه نفوس و همه و شعا شناسدیملحد و خداپرست نم

از آنکه ما منتحل به مکتب  شیپ نکهیانموده است. غافل از  تیسرا آدمیاقشار از بن
و عقل  یفطر یمبان عیمنقاد و مط ،میو منتسب به مذهب و ملّت اسلام باش عیّتش

 نیئآ رشیاز پذ شیپ ینصران ایو  یهودیکه آن فرد چنان ،میهست شیخو یخداداد
 نی. و با موازباشدیم شیمحکوم به متابعت از عقل و فطرت خو ت،یّو نصران هودی

و  میدهیم حیمکاتب و مذاهب ترج ریرا بر سا عیّاست که اسلام و تش رتعقل و فط
 هکذا.

 لسّلاما علیهم تیبخود را منتسب به مکتب اهل میتوانیم یوقتدر ما  ،نیبنابرا
فطرت  عقل و نیامو اطاعت از دستورات و فر ادیبه انق ،بانتسا نیاز ا شیکه پ میبدان

ت و دس میروو رسالت ب یوح تِیبو نگرش به سراغ اهل نشیب نیو با ا میدرآمده باش
 یایوتن را تآاک و خ میخانه را ببوس نیو عتبه و درگاه ا میآنان دراز کن یسوبه عتیب

 .میگردان شیچشم خو
ف و أسّتو اظهار  نیاجمع همیم الله علعصمت سلا تیبمحبّت به اهل ابراز

ف به تّصامند و موجب قرب و اارزش یآنان، وقت یهایتألّم در مصائب و ناگوار
نان آ ۀریس و ینو اعتقاد راسخ به مبا عیّ است که در عمق و بطن آن تفکّر تش تیولا

 نخواهد بود. شیب ینهفته باشد و الّا شعار
چنانچه خود ـ عاشوراء  مانندیاستان بسخن درباره واقعه کربلا و د ،یبار

در دو افق  ـ نداهفرمود دروح مجرّدر کتاب مستطاب  هیرضوان الله عل یعلّامه طهران
اوّل واقعه  دگاهیو منظر متفاوت قرار دارد. در د دگاهیمختلف و دو د ۀو دو عرص

ماء و اس عیو اتّصال به ذات پروردگار و ظهور جم یملکوت گاهیجا ثیعاشوراء از ح
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شئون و مظاهر  عیسرمد بر جم قتیشعاع و بهاء حق طرهیصفات حق به نحو اتمّ و س
 نیدر ا .ت و قدرت و بهجت و شور مطرح استدرجه از شدّ یٰعالم کثرت در اعل

 یاله هیّو جلال هیّدر بحار انوار جمال یو مست جانیعشق و ه کپارچهی گرید ،منظر
 .باشدیو ندبه و ماتم نم هیو گر بتیاندوه و مص یبرا ییااست و ج

و  رو  صت  تُ  لن حَو مصائب و مِ  ایو بلا هایگرفتار ،دوّم دگاهیدر منظر و د
 . شودیاشک و سوز و ماتم مطرح م

قّ و د حخو یقیو حق یواقع تیّخود و موقع یدر جا ،هادگاهید نیا یهر دو
 .باشندیو بجا م حیصح

 الله ةیآرت و حض یمه طهرانضرت علّاو بنان ح انیرو با توجه به بشیپ مقاله
و  تقیقح نیا نییبه تب یهما تا حدودس الله سرّقدّ یمحسن طهراندمحمّ دیّس

 یرعزادا حوهو ن ،تیفیمطلب و ک نیدر قبال ا یقیحق عهیش فهیوظ زیو ن ،اهداف آن
 دیما، به پردازدمی السّلام علیه نیعبدالله الحسیأب هداءدالشّ یّ شهادت حضرت س امیا
 یایز درا میعاشوراء بتوان هیقض قیاز مقام امامت و حقا یقیبا ادراک حق نکهیا
من  و. میتر شوکینزد یبرده و به معرفت اله یٰواقعه بهره مستوف نیمعارف ا کرانیب

 .کلانُ الت   هِ یلو ع   قُ یوفالتی  اللهِ 
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 میححَن الر  بَم الله الر  
 

مباحث عمیقی  1امام شناسیدر کتاب  علیهاللهرضوانمرحوم علّامه طهرانی 
از جمله الم خلقت و تکوین مطرح نموده است. را پیرامون جایگاه امام در نظام ع

 السّلام علیهالله با امام  ٰویسآن مباحث، مسئله ربط تکوینی همۀ عوالم وجود و ما
به مسئله ربط  ،بازگشت این ربط ،از نظر مسائل فلسفیروشن است که  باشد.می

معلول فلسفۀ اسلامی به اثبات رسیده است که در  وبین معلول و علّت است 
  به علّت خویش است و هویّتی جدای از هویّت علّتّ خود ندارد.الرّبطِعین

 فرمودند:می علیهاللهرضوان حضرت آیة الله طهرانی
ض از مبدأ یسرّ و ناموس عالم خلقت است، و رابط ف السّلام علیهامام »

ن یمترکه تا کات، از ملائیع عوالم وجود از مجرّدات و مادّیمتعال به جم
امل کن عالم ناسوت، و مربّى همه خلائق بسوى تیى در اکذرّه خا

ت یّ ر و مشیقت تقدیحق مالسّلا علیهباشد. امام ش مىیارى خویاخت
ه اسماء یلّکمظهر اتمّ  السّلام علیهپروردگار در نظام عالم است. امام 

اى حقّ متعال است، و موجب ظهور و بروز یبراى الهى و صفات علک

                                                      
 .129، ص 5، جامام شناسى. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 1
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زان سعه و ینات عالم وجود برطبق میّاسماء و صفات در مظاهر و تع
و چه  باشد؛ چه شاهد و حاضر باشدقدرت وجودى هر موجود مى

 ب و مختفى از أنظار.یغا
الأرضُ و  ثَبتت و بیُِمنه رُِ قَ الوَرى و بوِجووهچنانچه وارد است: 

مَءُ  ََّ  2«ت خلقت او خلقت ارض و سماء است.یو به غا 1؛ال
 فرمایند:می 3امام شناسیحضرت علّامه در جلد اوّل کتاب  ،روایناز

 وارحجو حزن او در  لذا سرور ،م مغز و قلب عالم استکچون امام ح»
 ند.کاست اثر مىمخلوقات یکایکه کو اعضاء او 

 د:یگو خصائص الکبرىوطى در یس
باحُ یومٍ ”هرى قال: بو نعیم عن الزی أخرج الْاکم و البیهقی و أو  ان  ص  مَّ  ک  ل 

مٌ. ت هُ د  سِ إلی وُجد  تَ  قد  رٌ فِ ب یت الم  ج  لّی بن ابیطالبٍ، لَ  یُرف ع ح   “قُتل  ع 
ةٌ یومٍ ”خرج ابو نعیم من طریق الزهرى عن سعید بن المسییب قال: و أ بیح  ص 

بیط م ع  ت ها د  اة مِن الأرضِ إلی و  تَ  ص  لّی بنُ ابیطالبٍ، لَ  تُرف ع ح   4“.قُتلِ  ع 
ه کگى را یشته شدند هر رک السّلام علیهن یرالمؤمنیماه کگاه روزىصبح”

 “ر آن خون تازه بود.یداشتند در زن بر مىیاز هر نقطه زم

 الشّهداءدی ه تمام موجودات در سوگ شهادت سیگر

 با مالىاو  علل الشرایعتاب کند در کت مىیروا علیهاللهرضوانخ صدوق یش
 ه او گفت: که، کیّ سند واحد خود از جبلّه م

                                                      
 .دعاى عدیله، مفاتیح الجنان ؛102، ص مشارق أنوار الیقین .1
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ن امّت، فرزند یه اکخدا ه گفت: سوگند به مىکدم یثم تمّار شنیاز م
روز را  شند و دشمنان خدا آنکز دهم محرّم مىغمبر خود را در رویپ

ه از علم خدا گذشته و از کاست  ن امرىیدهند؛ و ات قرار مىکروز بر
با من  السّلام علیهن یرالمؤمنیماه کقضاى محتوم بوده و بر اساس عهدى 

 ام.افتهینموده است، من از آن آگاهى 
ه یرمبر گغیرزند پتمام موجودات بر ف :هکمن خبر داد ن به یرالمؤمنیما

راز ر فباها و مرغان یان دریها و ماهابانینند حتّى درندگان در بکمى
 آسمان.

ن، و یزم ود، و ماه، و ستارگان، و آسمان، ینند بر او خورشکه مىیو گر
ازن ها، و رضوان: خمؤمنان از انس و جنّ، و تمام فرشتگان آسمان

ان دارندگبانان، و نگاه: پاسبان دوزخ، و فرشتگان پاسکبهشت، و مال
 عرش، و آسمان.

 ستر ببارد.کو در آن هنگام، خون و خا
 ،لامالسّ  علیهن یثم گفت: واجب است لعنت خدا بر قاتلان حسیسپس م

قرار  یکه با خدا خداى دگرى را شرکنى کیه بر مشرکطور همان
هود و یه واجب است بر کطور دهند، واجب شده است و همانمى

 س.و مجو نصارىٰ
وز رن را یثم! چگونه مردم روز قتل حسید: گفتم: اى میگوجبلّه مى

 دهند؟ت قرار مىکبر
ا ه خود آنهکثى مجعول یست و گفت: طبق حدیثم گریدر آن هنگام م

داوند ه در آن خکاست  روزى عاشوراءه کنند کاند، گمان مىوضع نموده
هر ا در شه خداوند توبه آدم رکتوبه آدم را قبول نمود در صورتى

 الحجّه قبول نمود.ذى
ه ک ه در آن خداوند توبه داود را قبول نمود، در صورتىکنند کو گمان مى
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 رفته شد.یتوبه داود در شهر ذى الحجّه پذ
داد،  م ماهى خلاصىکونس را از شیه در آن خداوند کنند کو گمان مى

 د.ررون آویم ماهى بکالقعده از شاو را در ذى خداونده یکدر صورت
شتى نوح به ساحل نجات نشست، که در آن روز کنند کو گمان مى

 الحجّه به ساحل نشست.شتى در روز هجدهم از ذىکه آن کحالىدر
نى با را براى نجات یه در آن روز خداوند آب درکنند کو گمان مى

وع وقه بل وّع الأین واقعه در شهر ربیه اک یافت، در صورتکل شیاسرائ
 وست.یپ

 داء ولشّهدایّ ن بن علىّ: سیه براى حسک! بدان هم گفت: اى جبلّثیسپس م
 لتى است.یر شهداء فضیامت بر سایاصحابش در روز ق

ه کاند مانند خون تازه سرخ شد، بدیدى خورشیه دکه! زمانىلّاى جب
 شتند.کن را یآقاى تو و مولاى تو حس

دم، نکفاا وارهید: روزى از منزل خارج شدم، چون نظر بر دیگوه مىجبلّ
نگ( راهى است سرخ ین شده به عُصفُر )گیهاى رنگدم مانند ملحفهید

 رنگ خون درآمده است.به
ه آقاى ما کخدا سوگند ستم و گفتم: به یحه زدم و گریپس ناگهان ص

 2«1شتند.کن بن على را یحس
ه که است رد شدالسّلام وا علیهمطهار ار این زمینه روایات بسیاری از ائمّۀ د

 ست.گردیده انقل شده  کامل الزّیاراتکتاب ی از جمله در امع روائدر مج
گردد که میاین مسئله نیز روشن  ،های دینیبا توجّه به آموزه ،علاوه بر این

                                                      
این  224ص ، 10ج ، نواربحار الأ و در 228ص  ،علل الشرایع و 77ص  (،صدوق) مالىالأ. 1
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منین السّلام در روز عاشوراء و بین قلوب مؤ علیههداء بین جریان شهادت سیّدالشّ
 اینپرده از  السّلام علیهمین ۀ معصومروایات ائمّ وارتباط عمیق باطنی وجود دارد 

 دارد.میربط بر 

یْنِ  لقَِتْاِ  إنَِ »توضیحی درباره روایت:  ََ وُ  الْحُ حَرَارَلًأ فِِ قُلُواِ الْمُؤْمِنیَِن َ  تَبُْْ
 «أَبَداً 

 کند:مینقل  مستدرککتاب  صاحب رحمة الله علیه، محدّث نوری
رِ بْنِ مُُ م  » عْف  نْ ج  نِ ابْنِ سِن انٍ ع  :ع  ال  رَ النَّبِیو  دٍ علیهمَّالسلام ق  ََ نَ

یْنِ بْنِ عَلٍَِّ  سل موآلهوعلیهاللهصلَ ََ َِ الْحُ لام علیهإِ  َ هُ فِِ  ال ََ وَ هُوَ مُقْبِاٌ فَأَجْلَ
: إنَِ  َِ یْنِ  لقَِتْاِ  حِجْرِهِ وَ قَا ََ وُ أَبَداً. الْحُ  حَرَارَلًأ فِِ قُلُواِ الْمُؤْمِنیَِن َ  تَبُْْ

ال    لٍأ!: السّلام علیهثُم  ق   بأَِبِ قَتیِاُ ُ اِّ عَبَْْ
: ال  سُولِ الِلَّه؟ ق  ةٍ یا ابْن  ر  بْْ  تیِلُ کُلِّ ع  ا ق   1.«َ  اذُْ رُهُ مُؤْمِنٌ إِ َّ بَکَی قِیل  و  م 

 م دردر مجالس طرح مبانی اسلا علیهاللهرضوانحضرت آیة الله طهرانی 
 فرمودند:میباره این

 هکاست  الله علیه و آله و سلّم یصلّخدا تى از رسولیروا یک»
ا در ی؛ “بدااِ المؤمِنین حَرارَلأ   تَةفیء أإنَّ للِحَُین فِ قُلو” ند:یفرمامى

 یدترید شدیأکلى تیخ «ل ن»معنای ه ک «لَن تَةفیء»بعضى از عبارت 
 دارد. 

إنَّ ”نیز به همین مضمون وارد شده است که: گرى یت دیروا یک
افق  یکباً در ینها تقریه اک، “للِحَُین فِ قُلواِ المؤمنین مُبَة مَکنونَة

 «صحبت دارد.
                                                      

 .318، ص 10ج، مستدرک الوسائل .1
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الله علیه و آله و سلّم  صلّی و در روایت دیگری آمده است که رسول خدا
ََ » فرمودند:  1«.مَعْرِفَةً مَکْتُومَة ینَ الْمُؤْمِنِ  بَوَاطنِِ   فِِ یْنِ إنَِّ للِْحُ

 من هداء و معنای حرارت در قلب مؤد بر سی دالشّال: سر  تأکیؤطرح دو س

 شود:میدر اینجا دو سؤال مهم مطرح 
 مسئلۀ به سلّم الله علیه و آله و صلّیاکرم  تأکید پیغمبرعلّت این  او لًا:

 چیست؟ السّلام علیهمسیّدالشهداء از میان همۀ معصومین 
ن م حسیمن نسبت به شهادت اماؤمعنای حرارتی که در قلب م ثانیاً:

 وجود دارد، چیست؟ السّلام علیه

ه ال او ل: علّت تأکید بر مسئله سی دالشهداء از بین ائم پاسخ سؤ

 الس لام علیهم

در علیه اللهرضوان دمحسن حسینی طهرانیحضرت آیة الله حاج سیّد محمّ
 فرمودند:میسؤال اوّل به توضیح و پاسخ 

اى لهئچه مس این داء نظر داشتند وچرا پیامبر از بین همه ائمه روى سیّدالشّه»
خدا ولرس و افضل خود هست؛ خُب ما چهارده معصوم داریم که از همه آنها اولىٰ 

 نیطور، انیفاطمه زهرا و هم میرالمؤمنین، بعد حضرتاهستند، بعد از آن حضرت 
 ه: کند یفرماغمبر مىیت پیروا یکه در کاى هست؟ هیچه قض

حرارتى در  یکه ک؛ لمؤمِنین حَرارَلأ   تَةفیء أبداإنَّ للِحَُین فِ قُلواِ ا
 .دگاه خاموش نخواهد شچین هیه اکن وجود دارد یدل و نفوس مؤمن

: إنَّ للِحَُین فِ قُلواِ المؤمنین مُُبَة هکگر است یت دیه در آن رواکنیا ای
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ست. ا السّلام علیهدالشّهداء یّن نسبت به سیمحبت پنهان در قلوب مؤمن یک، مَکنونَة
 ه جاى دقت دارد، جاى تأمل دارد.مسئلن یا

بر  ود کهخاطر شدّت ظلم و مصیبتی به الشهداء ب]آیا این تأکید به سیّد
 حضرت وارد شد؟[ 

شوند، ىمنجه واقع که مورد شکهستند افراد زیادی ا یدنهمین الآن در در 
 چارۀ بیتِبدبخ یکشند، هزار تا بلا بر سر کبرند، ناخن مىبرند، پا مىدست مى

ه کست اتانى ن چه داسیا! امّا شودها دارد مىن همه ظلمیآورند و ادرمى، زده کفل
ین ا «ان للحَین فِ قلوا المومنین حرارلأ   تةفیء ابدا»د: ید بفرمایامبر بایپ

 رود.وقت از بین نمىحرارت هیچ

 الشهداء جهت فتح باب معرفتتوس ل تمام اولیاء الهی به سی د

هده مشا هکاء خدا و اهل معرفت وقتى یف ما در روش بزرگان و اولطراز آن
 شانکلوو س ریر سیه بلا استثناء همه آنها در مسکم ینیبم در روش آنها مىینکمى
آقا  مرحومات یه را بنده در حین قضیدالشّهداء بودند و ایّ ل به سشه متوسّیهم

دم یدمى لاً عنى اصیردم، که مىشان به خوبى مشاهدیه و در ارتباط با ایعلاللهرضوان
 دروح مجرّ ه در کنجا هست، خودشان هم یگرى در ایحساب د خلاصه یکه ک

ست و ب ایه واقعاً عجکند یفرماه اشاراتى دارند و مطالبى مىین قضینسبت به ا
ار ند انگکص مىند و تفحّکشتر غور مىیب است و هرچه انسان بیه عجمسئللى یخ

دست ه بهکآنچه را  ند بازکاحساس مى مین طوره هکد شوى مىیایدر یکوارد 
 است! دهیهنوز به عمق مطلب نرس !ستیافى نکهنوز  است، آورده

قدر مطلب نسبت به نیربلا چرا اکه یه در قضکه مهمّى است، مسئله مسئلن یا
 کقدر بزرگان در ارتباط و در سلونید شده است؟ و چرا اکیدالشّهداء تایّس

آقا ه مرحوم کاد دارم یشدند؟ من متوسل مى السّلام علیهدالشّهداء یّ خودشان به س
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 فرمودند: مى
ر د؛ اگد در منزل خودش روضه قرار بدهیبار با یکانسان حداقل ماهى 

مع افراد خانواده ج؛ خصوصى ۀروض ۀ عمومى هست و الّاروض ،روضه
ر کبتى انجام بدهد، خصوص ذیر مصکد و ذیایرى بکذا یکشوند و 

 ت. بیمص
م، یودبه کد دادند، حتّى در مشهار را انجام مىکن یو خودشان هم در منزل ا

زل مان منهدر  گاهى ن را خُب دوستان و رفقا اطلاعى نداشتند، هر از چندیالبتّه ا
ر کن ذیآمد و همسى مىکمداحى،  یکه شخصى به اصطلاح کد ینکاندرونى فرض 

ر هتمر ن را به صورت مسیودشان اهاى جمعه بود و بعد خبت را غالباً شبیمص
ست نفر یب، ده لًااز رفقا مثکمی  عده یکه کهاى جمعه قرار دادند، هفته شب

ای آماده ادهلى سیخگوشتى و یا چیز یک اطعام آب گفتند کهم میهبه ما و آمدند مى
 هوا ت و حال ویه وضعکص بود مشخّ ،ب بودیلى عجیو واقعاً خُب خ کردیممی

 ه تفاوت دارد.مسئلند، کفرق مى لىیخُب خ
 کیداقل حه هر ماه کردند که یشان توصاتنامهیه مرحوم قاضى در وصکنیا ای

اد حدّآقاى وممرح دالشّهداء باشد، ما حتّى در ارتباط بایّمرتبه در منزل توسل به س
ر کر و ذکاهل ذو آمدند ه مىکافراد  ه بعضى ازکم یردکه را مشاهده مىمسئلن یا

ام یّبتى خواندن، به خصوص در ایمص یکردند کآنجا شروع مى ،ت بودندبیمص
 «تر بود.ه پررنگمسئلن یه اکم محرّ

 فرمود:مى علیهاللهرضوان مرحوم قاضى
ها شب السّلام علیهدالشّهداء یّصحن حضرت س وجب به من در وجب
 1ام.ردهکتوته یرا تا به صبح ب

 ه:کشان منقول است یو هم از ا
                                                      

 .62، ص 2، ج مطلع انواررجوع شود به  .1



 31 السّلام هیعل دالشهداءیّس یبه شفاعت کبرا نیو مرسل اءیانب یهمگان حتّ اجیاحت

 فهرست

جهت فتح باب سالکین إلى الله و  السّلام علیهل به سیّدالشّهداء توسّ
کشف حجب تأثیرى عجیب دارد و بدون توسّل به سیّدالشّهداء 

 1.شودفتح باب نمى السّلام علیه
نقل  شانیا ادحدّ ه از آقاىکدم یه شنیعلاللهآقا رضوان خود بنده از مرحوم

 : ردندکمى
ولیاء خدا پیش آمده، در طول این زمان، فتح بابى که براى بزرگان و ا

 2«است! بوده ط سیّدالشّهداءتمام اینها در نهایت توسّ 

احتیاج همگان حتّی انبیاء و مرسلین به شفاعت کبرای سی دالشهداء 

 الس لام علیه

د یه باکردند کدا ین پیقینه خارج شوند، یخواستند از مده حضرت مىکوقتى»
ه فرمودند: رسول خدا را در خواب ید بن حنفان محمّبروند؛ لذا در جواب برادرش

نجا یدر ا 3.«اخرُج إِ العِراق فإن  الَله شاءَ أن اراکَ قَتیلا» ه به من فرمود:کدم ید
برى؛ حضرت د: چرا ذرارى و زن و فرزند خود را مىیه پرسید بن حنفمحمّ

ن یر خداوند بر ایت و تقدیّن، مشیبنابرا 4«أن اراهُنَّ سَبااا. قد شاء الله و»فرمودند: 

                                                      
 .150، ص لب  اللبابرجوع شود به  .1
 (.1436م محرّ 5) 40، جلسه طهران، جلسات پرسش و پاسخ. 2
 .364، ص 44 ، جنواربحار الأ؛ 65، ص اللهوف. 3
: ف  ... » :64، ص اللهوف على قتلى الطفوف. 4 ال  : اا ق  َِ ُِ الِله بَعْدَ مَا فَارَقْتُک فَقَا أَتَانِِ رَسُو

یُن! اخْرُجْ فَإنَِّ الَله قَدْ شَاءَ أَنْ ارَاک قَتیِلًا. ََ هُ ابْنُ الْْ ن فِیةِ: حُ ال  ل  ق  یْهِ راجِعُون   ف  عْن ی  !إنِ ا لِِلَّه و  إنِ ا إلِ  ف مَّ  م 
ءِ  ؤُل  مْلکِ  ه  اءَ مَعَکَ ح  ََ َِ النِّ ؟ قَا ِِ َِ لَهُ: قَدْ  :وَ أَنْتَ تََْرُجُ عَلََ مِثْاِ هَذِهِ الْحاَ دْ  فَقَا ق ال  لِِ: إنِ  الله  ق 

ب ایا اهُن  س  اء  أ نْ یر   «.ش 
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شته کن دو امر )ید ایبا 1برىٰ کدن به مرتبه شفاعت یه براى رسکق گرفته است تعلّ
 فتد.یت آن حضرت( اتفاق بیبهداء و اسارت اهلدالشّیّشدن س

 هداءدالشّی م سی، ثمره تسلبرىٰک شفاعت

مه ه شامل شفاعت هکست، بلیاران نک، فقط شفاعت گناهبرىٰ کشفاعت »
مالشان، کرتبه ه مدن بیاند، ولى در رسردهکاء گرچه گناه نین است؛ انبیاء و مرسلیبان

دن به یاى رساند، ولى برردهکاء گرچه گناه نیاز دارند. اولیدالشهداء نیبه شفاعت س
 ست.رى ابکن شفاعت، شفاعت یاز دارند؛ ایهداء ندالشّ یّمقام ذات به شفاعت س

                                                      
اینان غافلند از اینکه سیدالشّهداء قبل از جریان عاشوراء و »: 188، ص 2، ج اسرار ملکوت. 1

و امام در هر حال و هر جا امام است، خواه قیام کند و واقعه کربلاء خود یک امام معصوم بود، 
خواه سکوت، خواه در مرئى و منظر تجلّى کند و خواه در خانه بنشیند و عزلت اختیار نماید؛ او 

 در همه حال امام است و مقتدى و اسوه.
نُ و رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمود:  ََ و این  (1)عَداالحَُین إمامانِ قَاما أَوْ قَ الح

ن وزنى بیسه سر حدیث به همه ائمّه علیهم السّلام سریان دارد و از این جهت حتّى به انداز
 یست.نالسّلام فرقى سیدالشّهداء و امام هادى و یا امام عسکرى و یا امام باقر علیهم

ت آن تبعا وواسطه مصائب روز عاشوراء و تحمّل آن اى است که بهبلى آنچه فرق است مسئله
اى آن مت براى جداى از مسئله امااست و درجات و مقامات خاصّهحضرت رخ دادهبراى خود آن

حضرت به نقل از کلام جدّش رسول خدا وجود آمده است، چنانچه خود آنهحضرت ب
 فرماید:مى

ِاوَلأ جایگاهى است که فقط با  براى تو در بهشت»  (2)وَ إنَّ لَک فِ الجنَانِ لَدَرجاتٍ لَن تَنالَها إ   باِلهَّ
 «تحمّل شهادت و این مصائب به آن خواهى رسید.

ماء و والم اسدر ع و این مرتبه ربطى به امامت و ولایت ندارد؛ این مرتبه با سعه وجودى و سیر
 «شود.ىصفات لا یتناهى پروردگار مرتبط است که از آن به حیثیت عالم بقاء تعبیر م

 .93ص  ،4، ج عوالى اللئالى؛ 156، ص 1، ج روضة الواعظین؛ 211، ص 1، ج علل الشّرایع( 1)
 .328، ص 44، ج بحار الأنوار( 2)
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راى بکعت نند، امّا شفاکن را شفاعت مىاراکه گناهکدر آنجا بعضى هستند 
ز ود ات عالم وجکاز دارند: حریه همه به آن نکگرى است یز دیدالشهداء چیس

ازى ؛ نمدالشهدا استیند، به شفاعت سکى مىیه خدا خداکابتداى خلقت تا وقتى 
ردن کبت نجا و صحیدالشهدا است؛ آمدن شما در ایم، به شفاعت سیخوانه ما مىک

من  ود یبودنجا نیااست، و الّا شما  السّلام علیهدالشهداء یدو به شفاعت سبنده، هر 
 ل!ن مجمیث مفصل از ایم؛ تو خود بخوان حدیلام بگوک یکتوانستم هم نمى

نار کارى از افراد پرده برداشته شده است، پرده یه براى بسکطور اگر همان
سى او را از پشت سر راه که در موقع نماز چه کشود وقت انسان متوجه مىبرود، آن

ه در جلسات گذشته عرض کطور ق است. همانیار دقیا بسین قضایا 1اندازد؛مى
ست؛ یقابل براى گفتن ن لًاه اصکام دهیاء خدا شنیى از بزرگان اولیزهایشد، بنده چ

 هکاى از آنچه را م شمّهین مرتبه برساند تا بتوانیشاءالله خداوند ما را به اه انکنیمگر ا
 م.ینک کآنها هستند، ادرا
باس بر و اباالفضل العکااصغر، علىبرى با از دست دادن علىکشفاعت 

 مد.آخواهد نامت یام قیموى آنها تا ق یکه کسانى کد؛ یآدست مىبه السّلام علیهم
ه همه براساس کى است یب و بالای، مسائل عجعاشوراءمسائل روز 

د از دست برود؛ فلذا به حضرت نشان یتاب است. تمام تعلقات نفس باکوحساب
تى قرار خواهند گرفت؛ یازدهم در چه وضعیه زن و فرزندش از ظهر روز کدهند مى

وچه و بازار و مجلس کروند و مردم آنها را با چشم خود در چگونه به اسارت مى
د خواستگارى یزید و حتى از آنها در مجلس ید خواهند دیزیاد و مجلس یزابن

                                                      
اد که فرمودند: رفقاى ما جهت اطلاع بیشتر بر این مطلب رجوع شود به عبارت مرحوم حدّ .1

یر جنبانیم. و تفسجنبانیم؛ ما ریش خود را مىه همه اهل تهجّد و تعبّدند، ولى ما ریشالحمد للّ
دزدان که سلطان محمود شب در ، دفتر ششم: حکایت شبمثنوى معنوىمسئله ریش جنباندن در 

 ام از شما و بر احوال ایشان مطّلع شدن... الى آخره.میان ایشان افتاد که من یکى



 فصل او ل / 1ج شیعۀ آگاه  34

 فهرست

نبود؛  عاشوراءم از روز کها یعلاللهنب سلامیه اسارت حضرت زیقض 1خواهد شد.
ربلا تازه از روز کصبح تا عصر بود و تمام شد، ولى مصائب  یک عاشوراءروز 

گذشت.  عاشوراء یک السّلام علیهازدهم شروع شد و هر روز براى حضرت سجّاد ی
برى کاگر شفاعت  ند:یگودهند و مىن نشان مىیا را به امام حسین قضایتمام ا

 2«!نىکد قبول ین مصائب را بایخواهى، اسارت و همه امى
هايى كه ها اين فاجعهها، اين بلايا، اين جنايتها، اين مصيبتاين مرارت»

دالشّهدا چه كرد و او را به كجا رساند؟ به مقام نظيرش اتفّاق نيفتاده اينها براى سيّ
وّلين از خلقت خدا تا آخرين از خلقت شفاعت كبرى رساند به مقامى رساند كه ا

هستند، آدم  حسين خدا كه در ابديت است همه سر سفره و ريزه خوار سفره امام
سر سفره است، ابراهيم سر سفره، موسى سرسفره است و اولياء، عرفا، بزرگان، 

و انس هر خلقتى كه خدا كرده و خواهد كرد در بى نهايت ازلى و در  ملائكه، جن
يت ابدى و سرمدى در سر سفره امام حسين هستند اين را اگر كسى درك بى نها

تواند در پوستش بگنجد كند؟ ديگر مىبكند، اگر كسى بفهمد، چه حالى پيدا مى
 3«!روى پاى خودش قرار داشته باشد؟ لاً تواند اصتواند؟ ديگر مىمى

م پاسخ به سؤال دو م: معنای حقیقی حرارت قلب مومن برای شهادت اما

 الس لام علیهحسین 

ر ه دمن کؤیابی به معنای حرارت قلب مال دوّم و دستؤبرای پاسخ به س
 نیم:کاره عنوان مقدّمه اشهلازم است که مطلبی را ب ،روایت پیغمبر آمده است

                                                      
 .272، ص وقعة الطف . 1
 .447، در حجیت افعال و گفتار اولیاء الهى، صسیره صالحان .2
 .23، جلسه وك الى اللهمبانى سير و سل. 3



 35 عامّه یمعان یمقدّمه پاسخ به سؤال دوّم: وضع الفاظ برا
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  م: وضع الفاظ برای معانی عام هال دو ؤمقد مه پاسخ به س

وضع  غت ودر باب بلا لیهعاللهرضوانیکی از مبانی حضرت آیة الله طهرانی 
هرانی مرحوم علّامه طباشد. میالفاظ مسئله وضع الفاظ برای معانی عامّه 

 :ایندفرممیتوضیح این مبنا  در تفسیر آیۀ نوردر  علیهاللهرضوان
در هر لغتى،  1شوند نه براى معنى خاصّ.الفاظ براى معانى عامّه وضع مى»

ه کسى کنند، آن که وضع مىکهر لفظى را سى، شرقى، غربى، یفارسى، عربى، انگل
ن یآورد، و اند، آن معناى عامّ را در نظر مىکمعنائى وضع مى یکن لفظ را براى یا

 دهد.لفظ را براى آن قرار مى
ه کوقتى اند براى چراغ. آنردهکمن باب مثال: چراغ را در زبان فارسى وضع 

ه آن را داخل کاى لهیفت یکاز  ردند، چراغ عبارت بودکلفظ چراغ را استعمال مى
له را یگذاشتند، و بعد با سنگ چخماق آن فتمى (روغن چراغظرفى از روغن )

ه به کوقتى گفتند چراغ. و در آنن مىیسوخت. به اله مىین فتیردند، و اکروشن مى
له و لوله، یصحبت از چراغ نفتى نبود. چراغ نفتى و فت لًاگفتند چراغ، اصن مىیا
ردند، و کردند و اختراع که چراغ نفتى را انتخاب کن یهم هنوز نبود. بعد از انها یا

 یکله گذاشتند، و روى آن هم یختند و بالاى آن فتی[ رمخزنى ]نفت یکبعد داخل 
ن باز هم گفتند چه؟ چراغ؛ یردند، به اکشه گذاشتند، و او را هم روشن یحبابى از ش

ردند. کردند و لفظ چراغ را براى او وضع کگرى را ملاحظه یمعنى د یکه کنینه ا
ن چراغ یرده بودند، همان را الآن روى اکه سابقاً وضع کنه! همان لفظ چراغى را 

ن معنى چراغى یه همکنند یبست. مىیرى نییچ تغینند، و در ذهنشان هکاستعمال مى
اغ. و د به او گفت چرین هم چراغ است. بایل، اکن شیه سابقاً بوده، الآن هم به اک

                                                      
امام ؛ 47، ص 1، ج الله شناسىمراجعه شود به  ،جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب .1

 .45، ص 8، ج معاد شناسى؛ 170، ص 5، ج شناسى
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هاى تورى دا شد، به آن چراغ گازى هم گفتند چراغ. به چراغیه چراغ گازى پکبعد 
دا شد، گفتند چراغ. آقا چراغ یه بعد پکى هم یکترکهاىِ الهم گفتند چراغ. به چراغ

 د را بزن!یلکن! آقا کرا روشن 
ن چه ید، اینکشما ملاحظه مى لًاه فعکاستوانه نورانى  لًاه مثکنیخُب! ا

ق گ چخماا سنبله بود و یه سابقاً از روغن چراغ و فتکاسبتى دارد با آن چراغى من
 دو م. ویارهاى سیترون است در شکت الکن برق است، حریردند؟! اکروشن مى
ت و کند. به واسطه شدّت حرکگر عبور یقطب به قطب د یکخواهد، از قطب مى

ل به یتبد زد،یررون مىیها بنیسرعت و نداشتن محلِّ وافى براى عبور، مقدارى از ا
 یک لًام مثد هن به بعید چراغ؟! و اگر از اییگون مىیشود؛ پس شما چرا به انور مى
ما شله، یسوه: اختراعى بشود و بدون کد ینکفرض  لًاگرى ساخته شود، مثیچراغ د

 شود.م: چراغ روشن مىییگود فضا روشن بشود، باز هم مىید را بزنیلک
ند. چراغ کد با آن چراغ فرق مىینیبه مىکن چراغ را یحل، ان مرایدر تمام ا

اى بود با روغن چراغ، بعد چراغ نفتى شد، بعد گازى و تورى و لهیاوّل چراغ فت
م به ییگوى چراغ مىیکترکه ما به چراغ الکم چراغ. و الآن ییگوبرقى شد، همه را مى

 یکم ییآگفتند. نمى چراغ مىله و روغنِیه سابقاً به چراغِ فتکهمان استعمالى است 
 یکم: لفظ همان است، حالا ییگومعنا؛ مى یکم براى ینکگرى وضع یلفظ چراغ د

  1«.ن شد لفظ عامّ یرده. اکدا یگر پیل دکش

 ربط با مبدأ و ولایت ،«حرارلًأ فِ قلواِ المؤمنین»ترین مصداق عالی

ر از حرارت فقط حال که این مسئله روشن گردید، باید توجّه داشت که منظو
عنوان مصداقی از مصادیق حرارت به هباشد اگر چه آن بمیمسئله گریه و زاری ن

                                                      
  .33، ص تفسیر آیه نور. 1
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ترین مصداق ، ولی اولیاء الهی حرارت ربط با مبدأ و ولایت را عالیآیدمیشمار 
حضرت آیة الله طهرانی دانستند؛ لذا میحقیقت حرارت حسینی در قلب مومنین، 

 د:فرمودنمی علیهاللهرضوان
ه آن کنشأ، مت، ربط با مبدأ و ربط با یربط با ولا ؛عنى ربطیآن حرارت »

 ر سربات، در موارد مبهم، در سؤالها، در کیکها، در تشدر گرفتارى
 را و آن جرقه دیآمى ربط ، آنکها و امثال ذلها و سه راهىدوراهى

 نجایا ن!ینجا بشینجا نرو! اینجا برو! ایدهد: افوراً نشان مى زند ومى
 ن!کنجا توقف ین! اکت کنجا حریست! ایبا

رود همان ن نمىیوقت از بچین هست و هیه در دل مؤمنکآن حرارتى 
ن، آنجا کار بکنجا چهیرد: ایگنترل مىکه تمام زندگى آنها را در کاست 

نه، خُب  !نه بزنىینى و سیشنه فقط روزهاى محرم بکنین، نه اکار بکچه 
خُب همه  !است بُعدش یکاست، حرارت  رمظه یک و ظهور یکن یا
؟ هگر چیده ماه د ،میست، ما دو ماه محرم و صفر داریه محرم نکام ما یاّ

ا نه، ده ماه ی !ست؟یخبرى ن السّلام علیه نیحسامام از  ،گریده ماه دآیا 
 1«.گر هم آن حرارت استید

 ، باعث نجات از مرگ جاهلیالس لام علیهربط با امام 

در  امام شناسیقدر در کتاب گران علیهاللهرضوانه طهرانی مرحوم علّام
 فرمودند:می2.«مَنْ مَاتَ وَ َ ْ اعْرِفْ امَامَ َ مَانهِِ مَاتَ میتَةً جاهِلیَّةً »توضیح روایت 

هاى خود باشد قه و خواهشیش طبق سلیارهاکاگر شخصى در ملّت اسلام »

                                                      
 (.1436محرم  5) 40، جلسه طهران، جلسات پرسش و پاسخ. 1
بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مردن کسى که : »151، ص 2، جامام شناسى. 2

 «ا رفته است.مردمان جاهلى از دنی



 فصل او ل / 1ج شیعۀ آگاه  38

 فهرست

ت؟ آنها یى دارد با مردم اهل جاهلند، چه تفاوتکچى یزنده سرپ ت امامیو از تبع
لى خاص و کز خودسر و خودرأى است، آن به شین نیخودسر و خودرأى بودند ا

ن ینباشد چه تفاوت ب لى مخصوص. اگر ربط واقعى با امامکز به صورت و شین نیا
ل نفسانى یه ظلمت هوا و مکقت عدم ربط، ین صورت؟ چون حقیآن صورت و ا

دا نمودند در اثر ربط با یه مسلمانان پکمال و علوّى کت. ى اسیکاست در هر دو جا 
ن برود یاز ب ،است ه به صورت ربط با امامک ،ن رابطیامبر ایامبر بود، اگر پس از پیپ

رده است، لذا شخص بدون کن صورت جلوه یه بدکت است یقت جاهلیهمان حق
است  ود. امامدر زندگى و مرگ، زندگى و مرگ مردمان جاهل را دارا خواهد ب امام

وتى باطنى کت خارجى و در اثر اشراقات انوار ملیم و تربیه انسان را در اثر تعلک
 ند.کراب مىیدهد و سرا با مبدأ نور و روشنائى ربط مى یکند و دل تارکزنده مى

لَمة ود از سَ ت شده است با اسناد متّصل خیى رواکراجک کنز الفوائدتاب کاز 
: السّلام لیهعاز حضرت صادق  ءبن عطا  قال 

یْنُ بْنُ عَلٍَِّ  ََ لام علیهخَرَجَ الْحُ  َ : الْحَمْدُلِلّهِ جَاَّ  ال َِ ذاتَ اوْمٍ عَلٍَ اصْحابهِِ فَقا
دٍ رَسُولهِ صلَ  الله علیه و آله و سل م لالُأ عَلَ مُُمََّ ا النَّاسُ انَّ  وَ عَاَّ وَ السَّ َ اا ایُّو

ا   لیِعْرِفوُهُ  فَاذا عَرَفوُهُ عَبَدُوهُ  فَاذا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا مَاخَلَقَ الْعِباوَ  ا وَاللهِ  الِله 
 بعِِباوَتهِِ عَنْ عِباوَلِأ مَنْ سِواهُ.

جُلٌ: بِ  هُ ر  ال  ل  ق  ی أنْت  و  أبی أف  :یمِّ ال  ةُ الله؟ِ ق  عْرِف  سُولِ الِله ما م   ا ابْن  ر 
ذى  مُ الَّ ُِ مْ طاعَتُهُ مَعْرِفَةُ اهْاِ ُ اِّ َ مانٍ امَامَ ِِ  .1یجِاُ عَلَیْ

خارج شده  السّلام علیهدالشّهداء یحضرت فرمودند: روزى حضرت س»
بر اصحاب خود و خطبه مختصرى فرمودند، و پس از حمد خداوند جلّ 

ه کو عزّ و درود بر محمّد رسول خدا فرمودند: اى مردم سوگند به خدا 

                                                      
 .18ص ، 7ج  ،نواربحار الأ .1
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ه او را بشناسند کآن ده است مگر براىیافریپروردگار، بندگان خود را ن
پرستند و به عبادت او ه او را شناختند او را مىکپس در وقتى 

شوند با عبادت از مىینه او را پرستش نمودند بىکزند، و زمانى یخبرمى
ر از خدا. مردى گفت: پدر و مادرم یسى غکاو، از پرستش و عبادت هر 

فرمود:  ست؟ حضرتیت باد اى فرزند رسول خدا، معرفت خدا چیفدا
ه واجب است در آن زمان کمعرفت و شناسائى اهل هر زمانى امامشان را 

 «نند.کاز او اطاعت 
 فرمودند:میباره در این علیهاللهرضوانحضرت آیة الله طهرانی 

  :به بنده فرمودنده یعلاللهآقا رضوانمرحومروز  یک»
ا رن یا؟ من شناسى را نوشتمن هجده جلد امامیدانى من چرا افلانى مى

 امام ان مردم خالى است، مردم ازیه جاى امام در مکدم ینوشتم و د
لاع ام اطّام فهیدانند، مردم از وظزى نمىیدانند، مردم از ائمه چزى نمىیچ

عى اه واقگیاجن یت امام خبر ندارند، مردم از ایندارند، مردم از آن مسئول
 !خبر ندارند

گاه امام یجا .هیم مثل بقیشود، خُب مىیریبگع ین تشیامام را از ا جایگاه شما
قت ربط انسان به یقت اتصال به پروردگار است، حقیگاه امام حقیست؟ جایچ

د، یه توجه دارکن نماز ید در ایخواند مىیه الآن شما دارکن نمازى ی، اخداست
 یادد ید، خدا را دارید، توجه به پروردگار داریردکخطورات را از خودتان حذف 

 کتکبراى تو  است ه الآن براى شما در نماز به وجود آمدهکن حالى ید، اینکمى
عنى نفس ارتباط ما با ی زمان است،ست؟ دست امامکید دست یدانمى ،افراد

م مانند یهست شمرى یکم، ما یپروردگار توسط امام است، بدون امام ما ارتباط ندار
ن ین اتصال قطع شود ما مثل همید، ایزیم مانند آن یدى هستیزی یکآن شمر، ما 

ه مورد کم یشوتى مىین اتصال برقرار شود ما آن واقعیم، ایشوخ مىیهاى تارظالم
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 1«خواهم.ن را من مىین درست است، اید: هان! ایگومى رضاى خداست

سرانجام قطع شدن ربط حبیب جم ار با ولایت، پرچمداری در سپاه عبیدالله 

 بن زیاد 

ست ا لامالسّ علیهن یرالمؤمنیب امیل اخبار به غید: و از قبیگود مىیخ مفیش»
فَلة بن غَ  دیوعى از سُیه حسن بن محبوب از ثابت ثمالى، از أبو اسحاق سبکآنچه را 

 :هکرده است کت یروا
ر مؤمنان، یآمد و گفت: اى ام السّلام علیهن یرالمؤمنیمردى به حضور ام

ه خالد بن عُرفُطه در آنجا مرده کدم یردم دکمن از وادى القُرى عبور مى
تحقیقاً ن. حضرت فرمود: ک. تو براى او طلب رحمت و استغفار 2است

                                                      
 .1435عید نیمه شعبان  ،قم ،690، ص ها()جلسات سخنرانى شهرستان قاتمتن متفرّ .1
ا ذکر ترجمه خالد بن عرفطه ر 409، ص 1ج  ،الاصابة حجر عسقلانى شافعى در کتاب. ابن2

نه مهمله است. و کرده است و گفته است: عرفطه با ضمّه عین مهمله و فاء و در میان آنها راء ساک
خالد بن عرفطه در زمان صغر سن به مکه آمد و حلیف بنى » گوید: عمرو بن شبّه در اخبار مکّه

د در فتوح عراق وقّاص در روز قادسیه او را متولّى امر قتال نمود. و خالزهره شد ... سعد بن ابى
اى به سعد نوشت و به او امر کرد که خالد را امیر لشکر وقّاص بود و عمر در نامهبا سعد بن ابى

کند و سعد او را به جاى خود در کوفه خلیفه نمود. و چون مردم با معاویه بیعت کردند و معاویه 
ه و معاویه همین خالد بن الحوساء بر معاویه خروج کرد در نخیلبن ابىبه کوفه آمد، عبد الله 

و  60عرفطه را براى جنگ با او اعزام داشت و خالد با وى جنگ کرد تا او را کشت. خالد تا سنه 
از طریق ثابت ثمالى از  مناقب علىزنده بود و ابن معلّم معروف به شیخ مفید رافضى در  61یا 

مد و گفت: من از وادى ابواسحق از سوید بن غفله روایت کرده است که مردى به نزد على آ
ام و دیدم که خالد بن عرفطه در آنجا مرده است، تو براى او استغفار کن. على گفت: القرى آمده
 «.نمرده است

قل نخ مفید شی ادارشحجر تمام قضیه خالد بن عرفطه و حبیب بن جمار را که ما از در اینجا ابن
 )تعلیقه( کند.کردیم، با همان عبارت نقل مى
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میرد تا آنکه رئیس لشکر ضلالت گردد و آن او نمرده است و نمى

 1لشکر را بیاورد، و صاحب لواء و پرچمدار آن لشکر حبیب بن جمار

 است.

ن تو ایعین من از شیمؤمنرالیمردى از پاى منبر برخاست، و گفت: اى ام
 نْ أنْتَ؟ مَ وَ هستم و من از محبّان و دوستان تو هستم. حضرت فرمود: 

بیِبُ بن جِمَّر؟ گفت: «ستىکیتو » «. ب بن جمار من هستمیحب» أ نا ح 
ا فَتَدْخُاَ بَِِا مِنْ هَذَا الْبَااِ حضرت فرمود:  َِ ا  وَ لَتَحْمِلَنَّ َِ مِلَ و   ،إااکَ أنْ حَْ

أ بِ  ابِ الْفِیلِ أوْ م   نى، و البته توکمبادا تو پرچم ضلالت را حمل » یدِهِ إلِ  ب 
و حضرت در  ،نىکن در داخل مىیرد. و آن پرچم را از اکخواهى حمل 

ى از یکل یل )باب فیوفه با دست راست اشاره نمودند به بابُ الفکمسجد 
 «.وفه استکدرهاى مسجد 

دند و امام حسن یدت رسبه شها السّلام علیهن یرالمؤمنیچون ام
 السّلام علیهن ید شدند و حضرت امام حسیهم بعد از او شه السّلام علیه

اد، عمر بن سعد را براى جنگ یا واقع شد، ابن زیظهور نموده و آن قضا
ر ابن سعد کفرستاد و خالد بن عرفطه در مقدمه لش السّلام علیهن یبا حس

ب بن یر بود. حبکلش ت و پرچمداریب بن جمار صاحب رایبود، و حب

                                                      
یک از معاجم رجال شخصى را به نام حبیب بن جمار که پدرش جمار با جیم در هیچما  .1

که شرح حال و ترجمه خالد بن عرفطه را ذکر کرده است او را  اصابهمعجمه باشد نیافتیم. در 
، ص 1ج  ،الاصابةحبیب بن حمار با حاء مهمله از شیخ مفید نقل کرده است ولى در همین کتاب 

ب بن حمّاد أسدى با حاء و دال مشدّد ضبط کرده است و گفته است: از اصحاب آن را با حبی 305
پیغمبر صلّى الله علیه و آله بوده و در سفرهاى حضرت با رسول خدا حضور داشته است و روایتى 

گوید: و از براى او داستانى است مى اصابهکند. و از آنجا که صاحب را هم از رسول خدا نقل مى
شود که آن پرچمدار خالد همین حبیب بن آید، معلوم مىال خالد بن عرفطه مىکه در ترجمه ح

 )تعلیقه( حمّاد بوده است.
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 1«رد.کل داخل مسجد یجمار لواى جنگ را آورد تا از باب الف
 فرمایند:میپس از نقل این روایت  رضوان الله علیه مرحوم علّامه طهرانی

ه کد است وار یابیم آنچه را که در سیر و تواریخ و احادیثو از اینجا در مى»
اند دهبو لامالسّ هعلیکوفى امیرالمؤمنین از شیعیان  السّلام علیهقاتلین سید الشهداء 

ام سر ر کدههمچون حجّار بن أبحر و شبث بن رِبعى و محمّد بن أشعث و غیرهم که 
ه است فر بودنزار هکرده و فرمانده چهار هزار نفر بودند و با آن سپاه که مجموعاً سى 

یاست و ر براى جنگ با آن حضرت، به خاطر حطام دنیا و جوایز یزید و ابن زیاد
ر دفى را مصط اى و امثالها خود را بسیج نموده و خون آن بضعهموقّتى شهرى و بلده

و این  تند،این بیابان، مظلومانه فقط در مقابل نداى حقّ و توحید و عدالت ریخ
 ه تمامود کفریبنده دنیا، چنان چشم و گوش و دل ایشان را کور و کر نم هاىزینت
خرین و آ ا و مجاهدات آن امام متّقین و سرور اوّلینهها و اخبار به غیبخطبه

: صِم  عْمِی و یُ ءِ یُ ب  الشّ  حُ را به خاک نسیان سپردند. آرى،  السّلام علیهامیرالمؤمنین 
ن غیر آ نیدنکسى که محبّت به چیزى دارد، چشم او از دیدن غیر آن و گوش او از ش

وى رکند و چیزى را ادراک نمى شود و دیگر جز مطلوب و منظور خودکور و کر مى
یره و ترون افکند و خود را در دقلب و دیده بصیرت خود را به دست خود، پرده مى

 کند.تاریک آن بیغوله شیطان و محبس جنّ و هواى نفس امّاره زندانى مى
آمد،  السّلام علیهن یرالمؤمنیه در نزد امکد در آن وقتى یب بن جمار شایحب

انون کزِ عاطفه و کان او بود و در وجدان و احساس مریعیشگفت و از راست مى
د و عمر بن سعد را بر دوش یزیه پرچم کافت روزى را یو تعقّل خود نمى کادرا

نهد، تا بواطن ظهور ش مىیم مردم را در بوته آزماکیشد. ولى چنان پروردگار حکب
ن هم چه بسا ه بر خود انساکداى دل یه و پنهان درون سویات مختفکند و ادراک
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 فهرست

 پنهان است ظاهر گردد، بهشتى به بهشت و جهنّمى به سوى جهنّم روانه شود.
ان ان و طرفداریى از اصحاب رسول خداست و از حامیکبَراء بن عازب 

هم  مالسّلا علیهد الشهداء یو هنگام شهادت حضرت س السّلام علیهن یرالمؤمنیام
خورد ولى تا آخر عمر حسرت مى ارى ننمود ویرد و او را کن کمکزنده بود ولى 

ا رصت ر باشد و فرید بصیحسرت چه سودى دارد؟ در موقع و محلّ خود مؤمن با
 از دست ندهد.

 دى، ازعاب شیخ مفید و ابن شهرآشوب از اسمعیل بن صبیح، از یحیى بن مسافر
 ت: ازب گفبن ع روزى به براء السّلام علیهاند که: على اسمعیل بن زیاد روایت کرده

هُ  یُن وَ أنْتَ حَی َ  تَنصُُُْ ََ ن یاى براء، پسرم حس» ؛اا بَراءُ  اقْتَاُ ابْنیِ الْحُ
 «.نمائىه زنده هستى او را نصرت نمىکشود و تو با آنشته مىک

گفت: سوگند به خدا شته شد، براء بن عازب مىک السّلام علیهن یچون حس
 ارىیشته شد و من او را کن ین علىّ بن أبى طالب راست گفت. حسیرالمؤمنیام

 2«.1ردکن، اظهار ندامت و حسرت مىیننمودم. و به دنبال ا
لب مقصود از این حرارت حسینی در قآنچه گذشت روشن شد که  بر بنا

هداء یّدالشدر حال ربط با قافلۀ س پیوستهمن عبارتست از اینکه انسان مأمن ؤم
 .است السّلام علیه

 ؛د بودهلاکت انسان قطعی خواه ،طع گردداگر خدای ناکرده این ربط قو 
 فرمودند:میحضرت آیة الله طهرانی رضوان الله رو ایناز

ن ی، ااست گر بسته نشدهیه دکنند خب راه خدا کعده عمل نمى یکاگر »
و هر  است رفته ،ن قافله افتادیسى به دنبال اکند، هر کت مىکقافله حر
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 فهرست

رود و به ضلالت راهه مىیو به بشود  ابانیب فتاد گرفتار غولیسى نک
ن یرند و از بیگق انسان را مىیطرع و قُطّا قگر سُرّایرود و جاهاى دمى
  1«برند.مى

ــزد ز خراجــات شــاه  هــر کــه گری
 

ـــود  ـــان ش ـــول بیاب ـــارکش غ  ب
 ی رومی در این معنی سرورده است که:و چقدر زیبا ملّا 

ــن ــه ک ــک دل ــنما دل ی ــن ص ــا م  ب
 

ــه   ــه گل ــنهم آنگ ــر ن ــر س ــنگ  ک
ـــده  ـــون ش ـــدامجن ـــر خ  ام از به

 
 زان زلف خوشت یک سلسـله کـن 

 سی پـاره بـه کـف در چلـه شـدی 
 

ــن  ــه ک ــرک چل ــنم ت ــاره م ــی پ  س
 مجهـــول مـــرو بـــا غـــول مـــرو 

 
ـــن  ـــه ک ـــا قافل ـــفر ب ـــار س  زنه

ــوش  ــه خ ــرب دل زان نغم  ای مط
 

 ایـــن مغـــز مـــرا پرمشـــغله کـــن 
 روای زهـــره و مـــه زان شـــعله 

 
 ندو چشـــم مـــرا دو مشـــعله کـــ 

ــده  ــبان ش ــان ش ــی ج  ایای موس
 

ــن  ــه ک ــرک گل ــرو ت ــور ب ــر ط  ب
ــن و رو  ــرون ک ــا بی ــین ز دو پ  نعل

 
 در دســت طــوی پــا آبلــه کــن 

 تکیــه گــه تــو حــق شــد نــه عصــا 
 

ـــن  ـــه ک ـــا و آن را یل ـــداز عص  ان
ــوان  ــد حی ــون ش ــوا چ ــون ه  فرع

 
 2در گـــردن او رو زنگلـــه کـــن 

 
 متریالیسم دینی گرایی وواسطۀ ظاهرربط با ولایت به انقطاعخطر 

یکی از عوامل پدید آمدن جنایت کربلاء و حرکت مردم برای جنگ با امام 
های فریبنده بزرگان موقعیّتتأثیر گرایی و همین مسئله ظاهر لامالسّ حسین علیه
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 45 ینید سمیالیو متر ییظاهرگرا ۀواسطبه تیخطر انقطاع ربط با ولا

 فهرست

هداء صادر شد و اکثریّت دالشّبود که در قالبی دینی، فتوا به قتل سیّ بر مردم کوفه
روردگار در این جنگ حضور پیدا کردند سوی پهعوامّ مردم برای تقرّب ب

؛ با ریختن خون تو خیال إِ الله بدمک بوناتقر  »که در روایات داریم: طوریهب
کنند اسلام را نگه داشتند.خون پسر پیغمبر کنند به خدا نزدیک شدند، خیال مىمى

کنند که مىه تکّهکشند و تکّریزند که اسلام را نگه دارند! پسر شش ماهه را مىرا مى
 1«اسلام را نگه دارند!

ار هشد به آن دائماً علیهاللهرضوانای که حضرت آیة الله طهرانی مسئله
زمینه نر ایبه زودی د ،اللهشاءنإ .دادند، مسئلۀ خطیر متریالیسم اسلامی بودمی

ایشان در جلسات شرح حدیث عنوان بصری  .ای منتشر خواهد شدمقاله
 فرمودند:می

سیماى به نام  ـ ق بدهد،یه در دست دارم اگر خداوند توفکفى یلن تأیدر ا»
سم یالیه چطور مترکام، ح دادهیقدرى توض یکه بنده ین قضیراجع به ا ـ 2عاشوراء

ند یبند، ظاهر را مىکرد و گمراه مىیگد انسان را مىیآسم اسلامى مىیالینى و مترید
شمارد و مأمون و هارون ز مفاخر اسلام مىفه را ایند عجبا! ابوحنیبولى باطن را نمى

شتن که باعث کاى فهیند عجبا! خلکد به حال اسلام معرفى مىیرا خلفاء عادل و مف
شود از مفاخر اسلام! چرا؟ چون مثلا دو تا ن مىیشود او شهادت امام معصوم مى

و ه تمام و سراسر ظلم بوده، تمام قتل کن یرده؟ اکش عدالت یجاکرده! کعدالت 
غمبر یرارى پذهاشم و غارت بوده، مگر در زمان مامون و هارون تمام دربدرى بنى

د برتر و بالاتر یزینها را ما از ین دوتا نبوده؟ آنوقت ایفتاده؟ مگر در زمان ایاتفاق ن
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 فهرست

ه آمد به کالاغى بود  یکد یزید بدتر بودند، یزینها صد درجه از یم!! ایشمارمى
 واصل شدن کرفتن و به در ه موقعیمعاو؛ چون دادوش نهم گ هیمعاوپدرش حرف 

 :گفتو  ردکحت ینصاو را 
ى ارکن بن على یباقى بماند با حس و سلطنت تو کخواهى ملاگر مى

ارت کى به ارک هم او !ارى نداشته باشکبه عبدلله بن عمر  !نداشته باشد
 ریگبود ب در هر سوراخىرا ر یولى عبدلله بن زب ؛ر استیندارد، گوشه گ

 !نکقطعه قطعه  او را و
بندوبار و اهل بىو جوان لاابالى  یک به حرف پدرش گوش نداد؛د یزیولى 

 ها بود.ن حرفیاز او لعب و فسق و فجور  و لهو
، کلک اهلاس، یّ آدم س یکآن  .د بودیزیاما مامون هزار درجه بدتر از 

 کیمره نان ارکتین هارون پدرش از آن جنایچناردان و همک، یکباز، نمره هحقّ
ر، با کم ، باکلکد با ستادند و توانستنیه انها آمدند و در قبال ائمّیه اکخ بودند یتار
 نند.کله و با جذب افراد در مقابل امام قد علم یح

وضع  ى هشت سال در زندان گذاشت و بعد با آنچه کسموسى بن جعفر را 
الا حون اسلام؟ چ شوند از افتخاراتنها مىیحضرت را به شهادت رساند؟ حالا ا

 !ردهکارى ک یکجا یک! جا مسجدى ساختهیک
 قتیقحن ظاهر نگرى است و از آن واقع و از آن ینى است، این ظاهربیا

ه ک اى استهین آن قضیدرمان ماست، اه درد بىکن مسئله است یغافل شدن است. ا
به  رند بهاه دکن دانشى ین فضل و در عیت و در عیّن علمیارى از افراد را در عیبس

 د بریابنها یاقت همه یه حقکند کقت نگاه نمىیرد. به آن واقع و حقیگمىت کام هلاک
 د.اى نداردهیفا لام باشد و الّاسّاله یت و اتصال به امام علیت ولایمحور

 رونیدر محراب ب ۀادش را از سجّ یپا، همین که آن طناب اگر قطع بشود
 د! یآغمبر مىیگ پسر پشود و به جنن سوار مىیبر ز ،گذاردمى



 47 در قالب مثال دالشهداءیّحالت ربط و عدم ربط با س یژگیو انیب

 فهرست

ن ؟ آستا ردهکنفوذ  قلبن نماز چقدر در یا !بخواند است، خواندهنماز مى
 !ه نداردکه ندارد! آن نفوذش مال اتصال است کت است ینفوذش مال ولا

ولى  ،دینکمار مصرف بین براى بیلیسآمپول پنى یکد یه شما بخواهکنیمثل ا
د، ولى یاردهکد، آب مقطر را هم وارد بدن یاهد، آمپول را زدینکر وارد بدن بآب مقطّ

ند. داروى اصلى را شما کر یثأن داشته باشد، تا بتواند تیلیسد پنىین بایاثرى ندارد، ا
د یسف د هم هست، ولىیع در آن هست، سفیاى، ظاهر سرنگ را دارد، ماردهکحذف 

ه آن ماده کا وقتى نباشد ت یکوتیبه آنتىکدهد، تا وقتى ار انجام نمىکع یبودن ما
اى دهیم چه فایى، ده تا آمپول بگذاریکد به جاى ینکى نباشد ... و الا فرض یدارو

اى دارد؟ نماز دهیاى ندارد. مسجد ساختن چه فادهیند، فاکدارد؟ فقط باد مى
ردن چه کاى دارد؟ مردم را جمع دهیردن چه فاکاى دارد؟ صحبت دهیخواندن چه فا

اى دارد؟ دهیردن چه فاکهاى مردم و سواد مردم اضافه بر توده اى دارد؟ هىدهیفا
ت یه آن اتصال به ولاکتى قتا وـ  ت استیم جمعکاهى و ترایواد منظور سس ـ

 1«اى دارد؟دهیچه فا ،ه آن اتصال به امامت نباشدکنباشد، تا وقتى 

 بیان ویژگی حالت ربط و عدم ربط با سی دالشهداء در قالب مثال

 ان لقتا الحَین حرارلأ فِ» که مطرح شد منظور از حرارت در روایتچنانهم
هداء است ، حرارت ربط با سیّدالشّ«(  تةفئ أبدأ ل:خقلوا المومنین   تبْو أبدا )

دها، ستعدادر مسیر رشد و کمال و به فعلیّت رساندن ا که این حرارت انسان را
 ،اشتدواهد از ایمان نخ ایهردهد و تا این ربط برقرار نباشد انسان بهمیحرکت 

دون این ربط خاموش و تاریک و و انسان ب« منینفِ قلوا المؤ»رو فرمود: ایناز
 ای بیش نخواهد بود. مرده حقیقتاً
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 فهرست

این مسئله را در قالب مثال چنین بیان  علیهاللهرضوان آقاحضرت 
 فرمودند:می

، دارای دو دینیبمىدر اینجا د ین دارشما الآی روشنی که هان چراغیا»
تند ه مسیّ فعل تیدوم موقع ر،یه مستند به غیّ ت فعلیى موقعیک ،موقعیّت فعلی هستند

 به ذات.
مان عنى هیست؟ یم چینیبمىالآن داریم  ه ماکه آن چه را یّ ت فعلیموقع ...

ورانى ن تیهمان وضع خارجیّه که تیّه و موقعینیّت تعیّه و موقعیّ ت وجودیموقع
پس  .شودمییک د تارینکچراغ را خاموش اگر شما کلید برق  ت،روشنى اس وبودن 

لان ه اکن یگر؟! ایا از جاى دیاز خودش بود روشنایی  نیجا رفت؟ اکو؟ ک آن نور
ن ید، ایردکى را احساس یکو تار ...ن چراغ خاموش شدید و اید را زدیلکشما 

م کاز او  ل همیم یک، است ان هم نخوردهکچ تیش است، هیچراغ الان سر جا
ا ر شمیین تغآ ۀه به واسطکن جا به وجود آمد یرى در اییچه تغ است؛ بنابرین نشده

ن آد؟ یردکن مشاهده یالعقت مختلف را به وجدان خودتان و به رأىیدو حق
به  ستعدادىا ـ !هیّنه استعداد ۀ دیگر،یّت فعلیموقع یکل شد به یه تبدیّت فعلیموقع

ن ه الاک د، آن نورى راینکد مشاهده مىیه دارکرا  قتىیآن حق ... ـ معناى انتظار
ا به رن مسئله یاى اده و حادثهیل به ظلمت شد، چه پدیبعد تبد و دیردکمشاهده 

 وجود آورد؟ 
ن یان متناوب برق قطع شد، ایجر ،دیزد را دیلک ؛ وقتی شماد زدن شمایلک

ن یشود، ادا بین لامپ پیدى براى ایت جدیوضع یکان باعث شد یقطع شدن جر
است، خودش  یکمال خودش است، خودش تار ،د مال لامپ استیت جدیوضع

نه نور دارد، نه گرما دارد،  ...اى ندارد،دهینور ندارد، خودش گرما ندارد، خودش فا
د، یبخوان یتابک ؛دینکد از آن استفاده بیتوانده دارد، نه مىینه انرژى دارد، نه فا

ظلمت، نقص،  !چیچ، هیچ، هید، هینیگر را ببید، همدینکد، با هم صحبت یسیبنو
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ن لامپ یاآیید بر میشما ن نقاط منفى و نقاط نقص همه را یخلأ، فقدان نور، تمام ا
است؛ وضعیت  هیه ذاتیّت فعلینها بخاطر موقعیتمام ا... د،ینکچاره بدبخت بار مىیب

آن در دارد و  ه الان آن حالت راکحالتى  ...ء،خود آن شىفعلی حالت و  تیموقع و
ه به نظرت کزى یشود، چخود به خود خارج نمى ماند!اگر صد سال هم بحالت 

خواهى بخواه نم! مىیمن همگوید: است، هزار سال هم بماند مى یکتار
 !خواهى نخواهنمى

ن ه مبد برق را ین قدر پول دادم! خوب پول دادى بایى بابا ایگوهى مى
حالت  شود،ه مىین حالت، حالت فعلینم، ایهم وقتى برق را نرساندى من !برسانى

ى یکر، تاه جهل استیقت ذاتین حقین است و ایه الان در اکه یقت ذاتیذاتى، حق
 .دگى استیفاتى و بىیّخاصاست، نقصان است، برودت است، سردى است و بى

ا ردت ن قدر خویه اکنید آقا جان به جاى اییگود مىییآمرتبه شما مىیک
 !بزنا رن کلید این و کا! دستت را بلند ینى، بلند شو بکخودت را دعوا  نى،کت یّاذ

را  باشم؛ بلکه من ه منکنیگردم، نه اتى برمىید من به چه وضعیخواهى د
 گردانند.برمى

مام ته کشود چراغى مرتبه مىیکم یزند را مىیلکار خوب، یم: بسییگومى
 ند.کفضا را روشن مى

 روگاهینز آن د؟ از برق است، از آن ژنراتور است، اجا آمکن روشنى از یپس ا
سته یترکگرداند، الد، مىیآروگاه مىیروگاه بخارى، از آن نینیا روگاه آبى، یاست، ن

ست یشود دورسد مىه مىکنجا ید تا به ایآقوى مىآن برق به صورت ند، کجاد مىیا
د یآشود، مىمى فید هى ضعیآاولش شش هزار ولت است، مى ست ولت و الّایو ب

 ، چراغدیزنمىکلید را ست ولت، شما یست و بیشود دورسد مىه مىکن جا یبه ا
 شود.د روشن مىیزنشود، دوباره مىد خاموش مىینکشود، قطع مىروشن مى
ن لامپ وجود یت براى ایت و دو فعلیه دو موقعکم یرسجه مىین نتیبه ا
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 دارد:
ز ى، ایکست؟ عبارت است از تاریت ذاتى است چیه موقعکت اول یموقع

ن یار همیى، ببحرارتى، همه بى، بى، بى، تى، از بىیخاصدگى، از بىیجهل، از بى فا
 د؛یطور بگذار

 ت ویم نور است، بهاء است و صفا است و روشنى است و خاصت دوّیموقع
ت رایخ ت و موجب رشد و موجب براى نمو وکه موجب برکگرما و همه آن چه را 

 وضات.یاست و ف
ار کدمان ما به خو.. م.ینکاده ید در وجود خودمان پییاین مسئله را بیهم

ض از یو ف پروردگار و بدون آن لطف تیت ما بدون عنایت ما و موقعیم، وضعیدار
 قطع ت او از مایساعت لطف خدا و عنا یکه پروردگار چطورى است؟ اگر یناح

مگر  ساعت! یکم؟ یشوا نمىیم یشوالجوشن مىشمر بن ذى یکد ما ینیبشود، بب
رى؟ ندا تو انسان نبودى؟ هان! مگر تو عقل ندارى؟ مگر مغز ندارى؟ مگر شرف

چى  طور شدى؟ چى شده؟نیت ندارى؟ چطور شد ایا ندارى؟ مگر انسانیمگر ح
نسان ه اسم خودت را اکروى؟ تو ه دارى به جنگ با پسر رسول خدا مىکشده 

  !گذاشتى، هان
 ن دارمرده است مکم به من امر کرده است، حاکه من امر اد بیابن ز:  ـ

 !روممى
! رفته؟ کجا حاکم امر کند، عقل تو کجا رفته؟! دین تو کجا رفته؟! احساس تو

زیاد  که ابن! بلانسانیت تو کجا رفته؟! چون ابن زیاد امر کرده تو باید اطاعت کنى؟
کنى که ار را بککنى؟ اگر این ا مىآیا این کار ر امر کند خودت را از پشت بام بیانداز،

 !؟ى کردمیا امیر من چه کردم؟ چه مخالفت گویی:میدیوانه هستى، ولى نه بلکه 
گذارى فرار شته شدن خودت شد، مىکهان! چه شد؟! چطور وقتى سر 

آورى به او حمله ر در مىیستى و اگر قدرت داشتى شمشیانى، در مقابل مىکمى
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غمبر چه یپسر پ ...،المأمور معذورى: یگوغمبر مىیپسر پشتن کنى، ولى براى کمى
شتن و که مستحق کرده بود کربلا؟! چه گناهى که رفتى در کرده است کگناهى 

رده بود؟! کرده بود، برادرش چه گناهى کاش چه گناهى گرفتن جان شده بود، بچه
به آن ه کرده بودند کاش چه گناهى زن و بچه ؟!رده بودندکاصحابش چه گناهى 

د، هان! ید ببندیار و ببند و دست و پاى امام سجاد را برداریر بید؟! زنجیروز انداخت
 رده بودند؟کچه گناهى 
 انداختندوقتى علف مى !نه، در آن موقع عقل داشتى !عقل نداشتى؟آیا 

م خوردى، پس معلوباب مىکرفتى چلو مى !خوردىت مثل الاغ علف نمىیجلو
ع دادى، همان موقص مىیه بردارى علف بخورى! تشخکنیانه  !ه عقل دارىکاست 

وقع مه آن کن طور نبود یدى، ایفهمدى، همان موقع حق و باطل را مىیفهممى
ه چولى  !بودى نار برود، نه، آن موقع چوب نبودى، آهن نبودى، آدمکبفهمى و پرده 

ر ه خاطبقطع شد،  !ض خدا از تو قطع شدیلحظه ف یکه کآدمى بودى  ؟آدمى بودى
د شان دانلامت ار خودت، هى آمد به تو نشان داد، عکه او، به خاطر کنیخودت، نه ا

ه یججاست؟ هى چشمت را بستى، هى توکجاست؟ و چاه کراه  یه بدانکنیتا ا
اده ودت آمخدى، رکت آماده یدن به مرتبه بالاتر از جناینه را براى رسیردى، هى زمک
ه کنى واش! آیواش یدزدد، م شتر مىکم ک رسد؟جا مىکردى، تخم مرغ دزد به ک

اراحت ن! شودوده، نه، اول تخم مرغ دزد مىم مادر شتر دزد نبکدزدد از ششتر مى
غ مر کین طرف و آن طرف، یال ندارد! فلان، اکنند، اشکهش مىیاست، بعد توج

 .رسدشود! به آن جا مىم مىکم ک ،مکم کدزدد، مى
 د:یگود به ما مىیآمطالب را مى هى خدا هستیم! طورنیما هم هم
هُ الْحَقُ ﴿ َ لَهمُْ أَنَّ مْ حَتَّی اتَبَینَّ ِِ َِ   1﴾.سَنُرِیُّمِْ آااتِنا فِِ الْْفاقِ وَ فِِ أَنْفُ

                                                      
 .53آیه ( 41) لتسوره فصّ .1
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 هکرا  چهم، آنیدهم، مسائل خودمان را نشان مىیدهات خودمان را نشان مىیآ
ت، دست ما اس ارکه کم یم به شما نشان بدهییآافتد مىا اتفاق مىیدر دن

تم ه ما خبها همه گردد، راهم، رشته تمام اسباب به ما برمىیسباب ما هستالأبمسبّ
ى ئفضا یکدر دهیم، میآیات خودمان را در خودتان نشان  ﴾فِ انفَِم﴿شود و مى
دا ید حالت قبض پیروگر مىیفضاى د یکد، در ینکدا مىید حالت روحانى پیرومى
دهى ىمعمل خلاف انجام  یکروى! دهى بالا مىنجام مىر ایعمل خ یکد، ینکمى

شما  ر بهیخه که آنچه را کم یدهست؟ به شما نشان مىینها مال چیى! ایآن مىییپا
ا ردت ت خویب نده و موقعیرسد از ما است، خودت را گول نزن، خودت را فرمى

 و خطا ن همهیات ما به تو نرسد، تو دچار یه عناکسى هستى کن، تو همان کاشتباه ن
ور خواست روى مت نمىیه سابق پاکتو  !شوىت مىین همه جنایا ن همه گناه ویا

ته شکاز  زى ویرن به هم مىیها را روى زمنى و انسانکزنى و درو مىبرود، الان مى
 نى!که مىیشود، و همه را هم توجت هم نمىکچ بایسازى و هپشته مى

راموش ت ما را فیوضع !ردىکفراموش ؟ چون ما را ردىکم گُخودت را چرا 
 ت؟سیت ذاتى چیت ذاتى، آن فعلیت ذاتى خودت، فعلیدى به موقعیرس !ردىک

ت یموقع ى به آنیه بگوکشرم، هر چه را ا، بىیحش، دزد، بىکجانى، غاصب، آدم 
 شود.مى انجام ت، آنهایذاتى انسان بدون توجه به آن طرف، بدون توجه به ولا

ه دارد کى حیه فقط مربوط به مسلمانها است! نه، آن مسیضن قید اینکال نیخ
طور چ :(هکح دادم یتان توضیبراصل است. )ند آن متّکت مىکت صلاح حریدر موقع

 است یکنزد تیهود به ولایم، چطور یند و ما دوریکن نزدیرالمؤمنیها به أمحىیمس
ش فطرت ساسولى دارد بر ا ،ه خبرى از خدا نداردکسى کم، چطور آن یو ما دور

على ت فیعه با آن موقکرد، فردى یتواند خلاف را بپذه نمىکند، فردى کت مىکحر
 است تریکت نزدیرود، آن به ولادهد و جلو مىص مىیبفهمد، تشخ خودش حق را

 .نیرالمؤمنیماعه یاز آن ش
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 با سرا او رگذارد، داند، ولى پا روى حق مىه خود را دنباله رو مىکعالِمى 
روى  چون از ؛گذارندبغل آن دو تا مى برند و کنارمی جهنم، در قعر جهنموسط در 

 از خدا هکسى کهودى و آن یحى و یآن مس است ولی ار را انجام دادهکن یعناد رفته ا
امت یز قن است، در رویرده، آمده و جزو مستضعفکت کخبر ندارد و با فطرتش حر

اه اهر نگظم، ما به ینکباطن نگاه مى خودم! ما به کنارا ید: بیگون مىیرالمؤمنیأم
 «م.ینکنمى

 فرمایند:میعلیه  حضرت مولانا رضوان الله
 مـــا بـــرون را ننگـــريم و قـــال را

 
ـــال را  ـــريم و ح ـــا درون را بنگ  م

 فرمایند:میو در جای دیگر  
 ظاهرش چون بوذر و سـلمان بـود

 
 ســفيان بــودبــىأبــاطنش کفــر  

 ظاهرش چون گور کـافر پـر حُلـل 
 

ــ  ــلب ــداى عزوجّ ــر خ  1اطنش قه
گر ین دم! آیت را قبول ندارین باشد ما ولایر از این است! غیت ایولا» 

شود، ا دارد انجام مىین دنیه در اکى است یارهاکن یست، آن همیت نیولا
نى و عه و سیه مسلمان و شکن است یه عدل محض است بخاطر اکن یرالمؤمنیام
است  معیاربرایش ، على باطن صاف ستبرایش مطرح نیهود و نصرانى و مجوس ی

 ن.ی! هماست معیاربرایش و عمل صالح 
، گول نزدن است معیاربرای او ، صداقت است عیاربرای او مدروغ نگفتن 

                                                      
 ، نان و حلوا:دیوان شیخ بهائى .1

 حُلَـل پُـر افرکـظاهرت چـون گـور 
 

 جــــلّزّووز درون، قهــــر خــــدا ع 
 : 20م، بخش ، دفتر پنجمثنوى معنوى 

ــور هم ــو گ ــچ ــافر بک ــلروی  ن حل
 

 انـــدرون قهـــر خـــدا عزّوجـــلّ 
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ى یارهاینها آن معی، ااست معیاربرای او و راست بودن  ک، راست معیاربرای او 
ق را از هم جدا یر رفیغ ق ویارها رفین بوده و با آن معیرالمؤمنیار أمیه معکاست 

نها را دارد، یه اکسى است کق ما آن یى است؟ رفچه کسق من یند! خب رفکمى
 د.یید، حالا بفرماننها را نداریه اک ندستهسانى کق من آن ینارف

 م!یا مبلغ تو بودیا على، ما در دنی : ـ
ان ا همى و بیدانم چه خبر بوده، برو همان جابرو من مى !برو گمشو : ـ

ا همانه ! باستادند! برویغمبر در مقابل من ایه آمدند در اول ارتحال پکدى افرا
ما د شیید، بفرمایر داریمس یکمحشور خواهى شد، چرا؟ چون تو و آنها هر دو 

 د.ینکت کر حرین مسید در اییایب
 اهکاز  خواهند گندم راه مىکشاورزها وقتى کارها و کارها و زراعتکن گندمیا

ن رف و آن طیا وردند؟ الان هم هستند در دهاتها کار مىکسابق چه نها ینند اکجدا ب
ا ته چند کاى لهیوس یکگذارند با نند مىکه آنها را خرمن مىکطرف، همه وقتى 

وا نها را هیند ایآد، مىیآمقدارى باد مى یکه کتى یموقع یکنها دارد، در یشانه و ا
ست، اه باد ک رود، همان سمتىطرف مى یکاه کنند که به هوا مىکنها را ینند، اکمى
ورش ه باد زکبرد، آن تر است مىکه سبکد آن یآماند، مىتر است، مىنیه سنگکآن 

د دوباره یآرسد مىه باد زورش به او نمىکرود آن طرف، آن رسد مىبه او مى
ندم گه کنینند تا اکارها مىکن ینقدر از این طرف سر جاى خودش، ایگردد ابرمى

 رد.یگت قرار مىیموقع یکر در گید
ن یادر  ىچه کسد! ییاید: بیگون مىیرالمؤمنین است. امیامت همیدر روز ق

ستى هصرانى ن !تسیا بایستد، مسلمانى بید بغل من بایایارهاى من بود؟ بیا با معیدن
شود یمن یا! ستیا بایخدا را قبول ندارى ب !ستیا بایهودى هستى بی !ستیا بایب

 .نیرالمؤمنیما شودمىین ، اعلىعدل 
، اما یب دادی، فر، اما آمدی مردم را گول زدییا بودین دنیه در اکسى ای ک
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صف همان  د! بلند شو برو آن طرف، برو دریب بدهید فریتوانن را نمىیرالمؤمنیأم
هم  دادیستادند، برو آن جا، هر چى داد و بیغمبر آمدند مقابل من ایه بعد از پکى یها

 !ارتکبرو پى  گویند:میای ندارد و به تو  بکنی فائده
 ن به خودمه حضرت فرمودند: وقتى ک السّلام علیه لام امام سجادکآن ... 

ست، اار کن است، گناهیعنى ذات من همیگردد، ت ذاتى برمىینم، به فعلکنگاه مى
 ودمخت ذاتى ین بر اساس موقعیدهد، ادهد، هر عمل خلافى انجام مىرشوه مى

دا دالشهیسد، یفهمن مىیرالمؤمنید، أمیفهمت ذاتى را امام سجاد مىین موقعیاست، ا
 د.یفهمغمبر مىید، پیفهممى

 گفت:غمبر با آن دم و دستگاهش مىیپ
ی وَ إلَِهَ آبَائِی َِ نَفْسِِ طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً   إلَِهِ   1.َ  تَکِلْنیِ إِ

م خود ن من را بهیة العطرف یکا ین همان عبارت امام سجاد است، خدایا
 ؟! نه،دارمنستم، مگر عقل ندارم، مگر وجدان ینگذار، مگر من رسول خدا انسان ن

د یزی نیشوم، عه مىید بن معاویزینى، کتت را قطع یاز من رسول خدا، تو دست عنا
 شوم.ه مىیبن معاو

لرزد، لذا ده و تنش مىیت رسین واقعیش از همه به ایغمبر بیلذا پ
« الهی أنا الفقیر و انت الغنی»د: یگوزند و مىوفه زار مىکن در مسجد یمنرالمؤیأم

وفه کن در مسجد یرالمؤمنیست، أمین نیکند، بازکشگى نمىیآورد، هنرپتئاتر در نمى
 کتواند اشد نمىیت را نگویه واقعکسى کد، یگوت را دارد مىیند، واقعکبازى نمى

ه آدم به کنند که مىیها است، آن چنان گرشهیار هنرپکار کن ید، ایایاز چشمش ب
گر ین دیرالمؤمنیست، أمیشه نیه هنرپکن یرالمؤمنیولى أم... ند!که مىیحالشان گر

زند، مثل مادرِ بچه مرده، زند واقعا ضجه مىه مىدر محراب ضجّ ست، وقتىیجاز نمَ
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آن دهد، ه فرزند روى دستش دارد جان مىکه فرزند مرده، آن پدرى کآن مادرى 
تصوراتى  یکم! ما یفهمفهمد نه من و شما، ما نمىدرد از دست دادن فرزند را مى

دهد، آن حالتش اش روى دستش دارد جان مىه جنازه بچهکم، آن مادرى یدار
نم، او که من دارم الان از او مىکقى است، نه آن تصورى یحالت واقعى و حق

 کن طور اشیه اکن حالت را دارد ن آیرالمؤمنیم، أمیل داریتخ یکت ندارد، یواقع
 1«دالشهدا آن را دارد.ید، امام سجاد آن را دارد، سیآمى

ضرورت پذیرایی و مراقبت از حرارت حسینی در قلب با کنار گذاشتن 

 غفلت

 ،ومندرباره این حرارت قلب معلیه اللهرضوانحضرت آیة الله طهرانی 
 د:فرمودنمی السّلام علیههداء نسبت به سیّدالشّ

 فرمودند:مىمرحوم آقا »
 رد! کى یراید از مهمان پذیه باک ،ه مهمانى است در قلب ماین قضیا

 نکهیا ای ؟ارتانکد پى یرومى ، آیا شمادر خانه شما بیایدمهمان اگر عنى ی
اشد بسته خد؟[ یزى ]لازم داریچ د، آقایبروه مىید، میبرى مىید، چایبرشربت مى
 راحت بکن!اندازید، آقا استتشک مى

رد، اگر کى یراید از مهمان پذیبا ،ن ارتباط مهمان استیفرمودند: اشان مىیا
ه ین قضیه در خلاف اکى انجام نشود و برخلاف انجام شود و مسائلى یراین پذیا

ند یبند و انسان مىکند، هى افت مىکشود، هى افت مىم مىکن حرارت هى یاست ا
اق را ندارد! و البتّه قابل جبران یر آن شور و اشتگیگر آن حال و هوا را ندارد، دید

ند تا کح بیمتوجه بشود، متنبه شود، راهش را تصحبه این صورت که هم هست: 
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 1«لله.اءشانجه مطلوب برسد، إیه به آن نتکنیا
د که بایبل ،دچار غرور گردد ،واسطۀ حال فعلیهبانسان نباید  ،ینابنابر

. یدنماب یاسدارپمراقبت و  السّلام علیهسیّدالشهداء با  همواره از این حرارت ربطِ
 فرمودند:که میچنانهم

 لاز اوّ  رشمکه د ینکد نبودند، تصور نیزیشمر و  د هم از اوّلیزیشمر و »
ن از یفصن جناب شمر در لشگر یخواندم همجا مى یکبنده در داشت؛ شاخ و دُم 

 و جاى ه بودر به صورتش خوردیشبود و شم السّلام علیهن یرالمؤمنیفرماندهان ام
 ،بود تر خوردهمکمح شمشیر مقداریباقى مانده بود. اگر  عمر ر تا آخرین شمشیا

سعد م. عمریاشم و نگران بید براى ما عبرت باشد، بترسین باید شده بود. اما ایشه
 و به او آمدندوفه مىکن یستاد پشت سرش مؤمنیاوفه مىکه وقتى در کسى بود ک

 د.یزدا برگشّهدالین افراد را براى مقابله با سیاد بهتریابن ز ...ردندکاقتدا مى
 !رگیطرف هم عمر سعد است دنید خوب ایگومى که اگر کسی بیاید...طوریهب

ر ایبس ای دارد،ردهکشانه  و ش قشنگید چه عمامه قشنگى دارد، چه رینکنگاه 
ست، اره یشان است، صاحب عداز آن طرف مسئله !دینکنگاه  ،دهیعطر مال و باىیز

 نند.ک اوردند فرمانده لشگریه نکش محلّه را کلات چاقو یکصاحب نسب است، 
رد، تو کن یچها را دستنیطان هم قشنگ رفت همیردند و شکآمدند انتخاب 

سى کستى! هر یغمبر بایى جلوى پسر پیایه بکن بخورى یتوانى به درد امى
 !است لى براى ما زنگ خطرینها خیورى. اتوانى به درد بختواند. تو مىنمى

 میخواهگر اگر بید ،میشنواى مىمسئله یک ،میشنومى عاشوراءه یقض یکما 
ن یا کتکت مّل درردن دارد، واقعاً جاى تأکر کم واقعاً جاى فینکر کن مطالب فیبه ا

 مسائل دارد. 

                                                      
 (.1436محرم  5) 40، جلسه طهران ،جلسات پرسش و پاسخ. 1



 فصل او ل / 1ج شیعۀ آگاه  58

 فهرست

ر دشت و ون ءدالشّهداین انشاء را براى سیه بهترکسى بود کابحر  بن حجاج
 [خدارسول ]خواهی به جدّت میچه جوابی  !اى پسر رسول خدا :آنجا نوشت

م و یردکه ظلم ه ما او را دعوت به مقابله بکم یبپرسامت یدر روز قما  گربدهی، ا
ر طبق هاى خود را دم و جانیدیشکام یاز ن ،رهاى خود را براى نصرت به اویشمش

 ؟جواب نداد رد وکه نتوج و ت ندادیم و او اهمّیاخلاص گذاشت
 ،هنار نهر علقمکد یآن جناب حجّاج با چهارهزار نفر مىیوقت همآن

 ىیک !ندکىرى میدن آب به اطفال رسول خدا جلوگیستد و تا آن دم آخر از رسیامى
 : آورد و فرمود ن نامه حجّاج رایحضرت هم ن بود!یاز آن افراد هم

این انشاء من  آیا ؟اى حج اج کجایى که رفتى جلوى آب را گرفتى

 1این امضاى من است یا امضاى توست؟آیا است یا انشاء توست؟ 
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پسر  د که منداری رید، آیا در این هم شکّحضرت سیّدالشّهداء فرمود: اگر در این امر شکّ دا»

 دختر پیغمبر شما هستم؟!
و نه  یان شمادر م سوگند به خدا در میان مشرق و مغرب عالم، پسر دختر پیغمبرى غیر از من، نه

 در میان غیر شما نیست!
 کملّتز شما الى را اا مید؟ یه به طلب قصاص گرد آمده اکام شتهکسى را از شما کا یواى بر شما! آ

 د؟!یه براى تلافى آمده اکام ا جراحتى و زخمى زدهیام، نموده
 از آنان سخنى نگفت! یکچیه

د بن یزیاى  شعَث! وس بن أیقَ حجّار بن أبْجُر! و اى شَبَث بن رِبْعِىّ! و اى اى حضرت ندا در داد:
بز سن سر یمطراف زو اده است! یهاى درختان رسوهیه: مکد یا شما به من در نامه ننوشتیحارِث! آ

ن خود فرما در تحت کمکرى آماده معاونت و کى، به سوى لشیایسوى ما بده است! اگر بهیگرد
 خواهى آمد؟!

ت یعمو م و فرمان پسرکن براى حیکگوئى! ولم تو چه مىیدانس بن اشعث گفت: ما نمىیق
 ى!ه تو بپسندکخواهند مگر آنچه را ن؛ آنان براى تو نمىکد( تنازل یزی)

یُْ علیه السی  ال  الْْسُ  ق  لیِاِ  وَ َ  أَقِرو لَکُمْ قَرَارَ الْعَبیِدِ. ثُمَ  َ  وَ الِله! َ  أُعْةیِکُمْ لام: ف  بیَِدِى إعِْةَآءَ الذَّ
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جلوى  نجایادر ا یگر نید !ت بلند شو برویقدر مرد باش پاى امضانیا اقلاًّ
ع یفج تیفکی ه آنب السّلام علیهن یرخوار امام حسیه فرزند شکنیتا ا یریافراد را بگ

 به شهادت برسد.
تواند عنى چه عاملى مىیشود؟ طور مىنیانه گوست؟ چیه چین قضیا

ونش در عجیبی در چنان انقلابن حالت، آنین شخص از ایه اکد یایوجود بهب
فراد ان یهم نهای؟ اسانى بودندکنها چه یا فتد؟یت بیفکین ید به ایایه بکد یایوجود بهب

 غافلند.
ن یام حسردند جواب امکه حضرت با او اتمام حجّت مىکعمرسعد در وقتى

حضرت در وقتى  !واقعاً چه جوابى داشت به حضرت بدهد؟ !را چه داشت بدهد؟
ن عمل شما یه مستحق اکردم که من چه ک ردندکحجّت شب عاشوراء اتمام 

! هیچ جوابی لى براى مطلب خودش نداشتیگونه دلچیعمرسعد ه! هستم؟
به روى او بست ها را ماند و استدلال حضرت تمام راهاز جواب ه کوقتى نداشت!

 1“.شومومت رى محروم مىکاز ح” :گفت
                                                      

کُمْ أَن تَرْجَُُونِ؛ وَ أَعُوذُ برَِبِّ وَ رَبِّکُ  ٍ َ  اُؤْمِنُ نَاوَى: اَا عِبَاوَ الِله! إنِِِّ عُذْتُ برَِبِّ وَ رَبِّ مْ مِنْ ُ اِّ مُتَکَبِّْ
ااِ  ََ  1.بیَِوْمِ الْحِ

لّت به ذن دست لایذل نحال فرمود: نه سوگند به خدا! چونیه السّلام در ایالشّهداء علیّدحضرت س»
 شم!کشما ندهم! و مانند بردگان بار ظلم و ستم شما را به دوش نمى

ه کنیا شما از ردگاربرم به پروردگار خودم و پروو پس از آن فرمود: اى بندگان خدا! من پناه مى
 اداش وپه بروز کبّرى کبرم به پروردگارم و پروردگار شما از هر متد! من پناه مىینکمرا سنگباران 

 «مان ندارد.یحساب ا
 :53، ص مخنفمقتل أبى. 1
 [اشعار ذیل از عمر بن سعد نقل شده است:]

 الرررىِّ و الرررى  منیترری کملرر کأ أتررر
 

رررا بقترررل حسررریأ   م أصررربأ مأثوم 
ررررلِ   نیا لرررر  مُعجی  أل إنیررررمَّ الرررردی

 
ین   و مرررا عاقرررلٌ برررا  الوجرررود  برررد 
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نها یه به اکط است؟ درحالتىین غافل، غافل بسیم اییشود بگوحالا مى
نْیا﴿ن مصداق یند غافل. ایگومى وَ هُمْ عَنِ الْْخِرَلِأ هُمْ  اعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیالِأ الدو

ن گذران زندگى را براى ی. اماندا مىیات دنیظاهرى از ح یکفقط  1﴾غافلُِونَ 
ن گذران زندگى را براى یا. ایات دنیشود ظاهر حن مىیا !خواهمسلطنت مى

 .ایات دنیشود ظاهر حن مىیا !خواهمومت مىکح
ر کف !چارهیردى؟ بکگر را یر دو روز دکگر چه؟ فیدو روز د !بدبختای 

د یآمىت ه سراغبه کر آن سرطانى کردى؟ فکرا  دیآه بعداً به سراغت مىکمرضى 
 هُمْ هُمْ عَنِ الْْخِرَلأِ  وَ ﴿ردى؟ ک را افتده براى تو اتفاق مىکرحوادثى کردى؟ فکرا 

 ﴾.غافلُِونَ 
 «امیدوارم که به حکومت رى نرسى!»حضرت فرمودند: 

سعد بنرعمحباب روى آب هم به  ه به اندازۀکا یات دنین ظاهر حیوقت اآن
 را به من بده! ومت رىکح :اد گفتیه آمد به ابن زکوصال نداد. وقتى

ین کاغذ در اگفت: عمر بن سعد  !؟وعده دادمى به تو کگفت: من ابن زیاد 
 !بروفرما بگفت: حال ! ردکپاره و گرفت خودت نوشتی! ابن زیاد کاغذ را از او 

نْیا﴿ د، دانلاتى را مىیتخ یکداند، ظاهرى را مى یک ﴾اعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیالِأ الدو
ه، ین قضیاز آن پرده پشت ا ﴾عَنِ الْْخِرَلِأ هُمْ غافلُِونَ ﴿داند. امّا اعتباراتى را مى یک

 .ه غافلندین قضیاز آن مسائل پشت ا
زنى، چه مسائلى را دارى براى مى تین جنایه الان دارى دست به اکتو 

                                                      
تل قرتکب مکارى گردم که که آرزوى من است ترک نمایم، یا گنهآیا حکومت رى را درحالى»

ان سهیچ ان ست، واالسّلام گشته است؟! آگاه باشید که حقیقتاً دنیا براى خیرى نقد حسین علیه
 « فروشد.عاقلى نقد را به نسیه نمى

 .7 هآي( 30ه روم )سور .1
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ل دارد، طف یکبچّه و  یکه کغافلند، امّا نه غفلتى ! اینان آورى؟خودت بوجود مى
ند. کسى هم بر او مذمّت نمىکالى ندارد. کالى ندارد. غفلت بچّه اشکآن غفلت اش

 ردى؟کى نیچرا دستش را نگرفتى؟ چرا راهنماکه نند کترها مىتازه مذّمت به بزرگ
 ه براى انسان روشنکب است؛ غفلتى است کن غفلت، غفلت مریولى ا

ن اگر د. چونکند، سفت کت یس خود تثبد و او را در نفیآشود، منتها انسان نمىمى
ن د آیآن مىیند؟ اکار مىکد چیآن مىیند. اکت مىکسفت بشود دنبال مطلب حر

ت و نسب دیایخواهد به مىکن یافتد همش اتّفاق مىیه براکاى را هیمطلب را و آن قض
 آورد. گر را مىیمرتبه آن صحنه د یک ،ندکر کفبه آن 

 روى احمق! ای نکر کن فیزند. خوب بنشرف مىدالشّهدا دارد با او حیس
 را هم ومت رىکح لًااص !نکن تأمل یبنش !نکر کى فیکىیکدالشّهدا یهاى سحرف

ض فر لًاشى؟ اصکخواهى بگناه را براى چه مىبى یک ،خواهند به تو بدهندنمى
 ل دادهو عقاى هم وجود ندارد. خدا به تچ مسئلهیم آخرتى هم وجود ندارد، هینک

 شى؟کگناه را ببى یکخواهى ا نداده؟ چرا مىی است
 د: یفرمامى السّلام علیهن یرالمؤمنیه امکنجاست یا

بعَة بمَِ حَتَ أفلا ِِا عَلََ أن أعصَِِ الله في نَملَة  لَو أعةیتُ  وَالله ََّ الأقالیمَ ال
رَقَة في فَمِ أسلُبُِا جُلاَ شَعیَرلأ ما فَعَلتُ! وأن  وُنیاُ م عِندي لأهوَنُ مِن وَ 

 1جَراوَلأ تَقضمُِا!
گانه را با آنچه در محاذات آنهاست تا سوگند به خدا كه اگر اقاليم هفت»

ها به من بدهند، در مقابل آنكه عصيان خدا را بجاى هاى آسمانكهكشان
اى، بدين طريق كه پوست دانه جوى را از او بگيرم، بياورم درباره مورچه

شما در نزد من از يك دانه برگى كه در دهان  نخواهم كرد! و اين دنياى
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تر است. على را چه ارزشتر و بىملخى مشغول جويدن آن است، پست
 1«ماند؟!شود و لذتى كه پايدار نمىكار با نعمتى كه فانى مى

من  عنى حقّ براى من حقّ است و حقّ براىی! ن مرد، مرد حقّ استیا
در  وهور ظالاتباع است چه آن حقّ در بو بزرگى ندارد. حقّ براى من واج کوچک

خواهد رچه بمو یک و سایه ه آن حقّ در ظلّکنیا ایها باشد با انسان ،مظهر خودش
قّ ه آن حکنیا براى من مخالفت با حقّ مطرح است نه !ندکدا بیند و ظهور پکتجلّى 

م. یروا نمىلى بزرگ است، نه، آنجین برسد نه، آن خیاگر به امام حس! جاستکدر 
نه،  م.یردکلگدش هم  یکال ندارد حالا هم کمورچه برسد، نه اش یکاگر به 

ى د. وقت باشد به دنبال حقّیه انسان باکد ین را بفرمایخواهد ان مىیرالمؤمنیام
 ستد.ید در قبالش باینجا ناحقّ است باین در ایه اکند یبمى

زان سعه و به یدام به مکد، هرلذا تمام افرا ﴾وَ هُمْ عَنِ الْْخِرَلِأ هُمْ غافلُِونَ ﴿
 دانند، مانها نمىیم اییما نگو ؛ه خواهند بودین آیخودشان مشمول ا کزان دریم

دانند، مىند نیار آنجه دکى یم آنهاییدانند، ما نگوابانند، نمىیه در خکى ینهایم ایینگو
ازه به اند سىکمنتها هر ! ه بدانندکخواهند نمى؛ ولی دانندبخواهند مى ! اگرنه

ه توجّ لًاه اصکاى باشند محدوده یکنها در ین است بعضى از اکبله، مم خودش؛
سى را کمر هر ا ام م. لذایم، ما اطلاع نداریدانرده باشند و ما نمىکافى به مسئله نک
  ..م.یرفرد اطلاع ندا یکات یم. چون ما از خصوصید به خداى خودش بسپاریبا

ه کرا مثال بزنم  عاشوراءدر روز انى از غفلت یجر یکمن فقط خواستم 
همه را گرفته. غفلت به عنوان عدم  بود و ن غفلت آمدهیا عاشوراءد در روز ینیبب

قت ین حقیامام حسکرند که میدرک آنها  !کقت و نه به عنوان عدم ادرایت حقیرؤ
سى کاز به رمل و اسطرلاب نداشت. هر یگر نیه، دیدارد. دو، دوتا، چهارتا بود قض
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د حقّ یفهمرد، مىکن طرف مىینگاه به ا یک و ردکن طرف مىینگاه به ا یکد آممى
ه کقت یشهودى و لمس حق کقت به عنوان ادرایحق کن عدم دریجاست. اک

 د: یفرماراجع به آنها مى ءدالشّهدایحضرت س
یةَانُ فَأنَاُ م ذِ رَ الله   لَقَدِ استَحوَذَ عَلَیکُمُ الهَّ

 شما چيره شده و نام و ياد خداوند عظيم را از آينه حقّاً شيطان برهر»
 1«نفوستان، به نسيان و فراموشى افكنده است!

ه به سمت کنها ی؟ اردندکاد خدا را فراموش یخواندند چطور ه نماز مىکنها یا
یا خیل »ن عبارات یخواندند؟ عمرسعد از اه قرآن مىکنها یستند. ایاعبه مىکن یهم

 !خواندهاى خودش نماز مىشتهکر گفت. بمى 2«الله ارکبوا
 این نسیان عبارت است از آید؟پیش می نسیان گونهچ« فَأنَاُ م ذِ رَ الله»

ا در اد خدیگر ید؛ یعنی ان مسّیان لمس و نسیان شهودى و نسیان وجودى و نسینس
هم  شمر و الاّ  ؟!ده داردیچه فا ،ندیر بگوکذ و نندیهى بنشحالا  ،نها نبودیوجود ا
رفت و نماز جمعه در مسجد اموى در شام نمىمگر د یزین یخواند. همىنماز م

ا اش هم از مشتر، عمامهیار بیاز ما بسو قطعا ش داشت یرهمین یزید خواند؟ مى
 تر بود.بزرگ قطعاً

ا هم مبراى  سئلهن میا !مید نگران باشیبا ، بلکه مامینکد افتخار یحالا ما نبا
 ت. ه هسین قضیهست، براى ما هم ا

وا نها هم یزدند، انها هم دَم از خدا مىیردند، اکاد خدا مىیروند نها مىیا
غمبر را یومت اسلامى قتل پسر پکنها هم به عنوان حفظ حیگفتند، امى اسلاما
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ن یحس چون :ه گفتکنبود  1ح قاضىیجناب شُرفتوای  نیهممگر ردند. کواجب 
دفع او به هر نحوى لازم  ،استرده کام یومت اسلام قکبر خلاف مصالح ح بن على

 !است
 طانین شیا !؟حکومت اسلام است دیزیومت کحآیا  !ومت اسلام؟کدام حک

 چون و کندمیمعرّفی  ومت اسلامکحبه عنوان د را یزیومت کح و دیآمىاست که 
 ت اسلامومکه حیه بخواهد بر علکسى کرام است و حومت اسلام کحقیام بر علیه 

ولو رسد ه مىک د به مقابله او شتافت و به هرجایاست. پس باند خون او هدر کام یق
 د جلو رفت.ی، بابلغ ما بلغ

ن طرز استدلال در همه یا و همچنین وفه استکن طرز استدلال در قاضى یا
ه یم توجییآم، خود ما هم مىینکار را مىکن یفتد خود ما هم همیش بیما هست! پا

 و م! خود ما هم صغراینکئله درست مىمس م صورتییآم! خود ما هم مىینکمى
یةَانُ »م! ینیچبرى مىک ند. کنها غلبه مىید و بر ایآطان مىیش «استحَوَذَ عَلَیکُمُ الهَّ
نماز  ؛بردن مىیاست را از باز غلبه شیطان  ه مانعکى یاد خدایآن  «فَأنَاُ م ذِ رَ الله»

بخواند چه ترانه بخواند چه نماز  !ستیاد خدا نیگر ین نمازش دیخواند ولى امى
ن قرآن با آواز یا .دارداو را باز نمى ،ن قرآنیخواند ولى اى است. قرآن مىیکهر دو 
 قى همیه قرآن را با موسکبعضی ها  حالا! )ى استیکقى براى او یو موس

گر یداست ه بر رسول خدا نازل شده ک یه حرام است با قرآنکقى یموس( خوانند!مى
طان و در راه جلب یچرا؟ چون هر دو در راه غلبه ش !اهد بودسان خویکبراى او 

                                                      
عُمر تا آن زمان قاضى بود؛ ابتداء  شُریح قاضى از زمان» :98 مجلس ،شرح حديث عنوان بصرى .1

 «سپس در کوفه قاضی شد. ،مدینه قاضی بوددر 
را بردارند  قاضى شريح خواستندوقتى كه آمدند مى السّلام علیهاميرالمؤمنين » :58 مجلس ،همان

بوده،  قاضى پنج سال در زمان حكومت اين و آن اين شريحوهمه مردم اعتراض كردند كه بيست
 «!خواهيد برداريد؟شما مى



 65 در قلب با کنار گذاشتن غفلت ینیو مراقبت از حرارت حس ییرایضرورت پذ

 فهرست

 .است ار گرفته شدهکر خدا به یقلب و جلب نفس بر خلاف مس
را  ز مردماهفتاد هزار نفر وسف ثقفى حافظ تمام قرآن بود؛ ولی یبن حجّاج

ن را قرآ ارى ازیوبى بسین ایالدّصلاح !وسف ثقفى به قتل رساندیبن ن حجّاجیا
م ا از دن ریرالمؤمنیام ۀعیوبى هشتاد هزار شین ایالدّن صلاحیهم ؛ ولیدحفظ بو

ه چد یبشناس د،شمارنسردار اسلام مىاو را ه کن یالدّن صلاحیرگذراند. همیشمش
 ؟سى بودهک

 نایاتجذکر پس از  امام شناسیدر  علیهاللهطهرانی رضوان مرحوم علّامه
 د:ننویسمی ،لبقتل عام شیعیان ح درالدّین ایّوبی صلاح

ون را زندانى كرد، و براى عدم تناسل، مردان شيعه را از صلاح الدِّين علويّ »
 1«.را عيد اعلام كرد عاشوراءزنان جدا ساخت، و او اوَّلين كس بود كه در مصر روز 

ه کن افرادى ین اگر. الآیخواند دا نبودند؟ قرآن مىینها حافظ قرآن بودند یا
 خوانند، تمام قرآن را هم حفظن هستند قرآن مىینشسنىن بلاد یدر بعضى از ا

خوانند، همه ح شان قرآن مىیخوانند، در نماز تراوشان قرآن مىید. در نمازهاهستن
د تمام همّ ینکشما نگاه  ،نند به خواندنکه شروع مىکوقتى ..خوانند.را از حفظ مى

ن ببرد. اگر ییا بالا و پاش رید، صداین عبارات را قشنگ بگویه اکن است یو غمّش ا
ه کرد یگار مىکن بید تمام همّت خود و تلاش خودش را بر ایرده باشکخوب دقّت 

طان آمده یبر، شکد الله ایگوه مىکاورد. از آن اوّلى ینماز قشنگ از آب در ب یک
نش را قشنگ یالضّاللا  قتم. هى ویتر بگو خودم رفخواهى قشنگد هرچه مىیگومى

چ نگران نباش. ی، هیستادما الحرامکنار تو در مسجدبخوان، من  ات رایبگو، هى آ
؛ دیایگذارم تا بهتر از آب در بلمات را در دهانت مىکن ین وجهى ایخودم به بهتر

 السّلام علیهن یرالمؤمنیارم امکرمت از مکمَ یکه در مقابل کن آدم وقتىیاما هم
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رسد ه مىکولى به عمر  !؛ردخون به درد نمىین سند ندارد، اید: ایگورسد مىمى
  رد.کشود جدا نمى لًااصکه  چسبدمىمثل چسب دوقلو چنان 

امام  اگر !د استیزی ن همانیار بار حق برود، یخواهد زه نمىکسى کآن 
 و﴿ه کى یقاآن یهم ،بشود ءدالشّهدایط سیط مثل شرایشرا و دیاین الان بیزمان هم

الین   ومت اسلام و که حیچون بر عل" دهد:مىد فتوا یگونجور مىیارا  ﴾الض 
دا خلذا آن شخص را ولو فرزند رسول  ،رده استکومت جناب فلان اقدام کح

 "رد!که که تکر بگذران و تید از دم شمشیبا ،است
هم براى  السّلام علیهامام زمان گذارند، لذا میبه راحتی او را کنار  لًااصو 

صلاح  لًافع !گرید بس است دیجدّم آوردبلا سر  یکنه،  :دیگومى !دیآن نمىیهم
آن موقع من  ،لّه شما آمدکخورده فهم در مغز و  یکهر وقت  !مییایست ما بین

 1ن هم همان است.یگر بس است. اید عاشوراءه یقض !میآمى
أنَاُ م ذِ رَ فَ » السّلام علیهدر عبارت سیّدالشهداء  «ذ ر الله»معنای  ،ینابنابر

ن ینفس عج ه باک یاد باطنیآن عبارت است از  بلکه ست؛یادى نر عکبه معناى ذ «الله
ى آگاه یکىیکانات یآن وقت انسان را در جرند که کدا مىیوحدت پ و شودمى
ن ینجا ای، انجا رحمان استیطان است، اینجا شینجا نرو، اینجا برو، ایند. اکمى

اد ی ا، آنیبقب قدار عن مینجا ایقدر جلو برو، انینجا اینجا آن مقدار، ایمقدار، ا
 ماعتجرا به خداست. آن اگر در انسان باشد همه جا خدا با ماست. چه نماز 

چه  !مید باشا مقلّ یم یچه فتوا بده !ا مأمومیم یچه امام بشو بخوانیم و چه به فرادى!
ه یقرد و بت دایّاد خدا اهمیآن  !میریا مصدر امرى قرارنگیم یریمصدر امرى قرار بگ

 است.یدنبقیه همۀ اینها حباب است و بقیه همۀ اینها و  تاس کشکهمه 
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 !دیلى بخوانیخواندند. شما هم خلى مىین شعر را خیمرحوم آقا ا
 چیهمه هـ ایو اهل دن چیهمه ه ایدن
 

 چیمپـ چیبـر هـ چیز بهر هـ چیاى ه 
 : هک فرمودندشان مىیا 

خودش هم  ،تسیی اایه دنکد هر یبگذار !دینکا واگذار یا را به اهل دنیدن
لاهتان را ک امدند.یه الحمدلله سراغتان نک دیندازیببالا  لاهتان راکرد. یبرود بگ

سى که ه الحمدللّ کد هوا یندازیلاهتان را بکد. ینار هستکه ه الحمدللّ کد هوا یندازیب
 دیا بگذاریا را به اهل دنیرفقا! دن ،شوددا نمىین فرصت پیارتان ندارد. اکارى به ک

شوند. اگر اتش همه متنعم مىکنند. از برکشاءالله آباد مىنإبگذرانند، خودشان که 
نند. اختلافى هست خودشان تو سر هم کاى هست خودشان با هم حل مىمسئله

مراقب د ینند. باکنحوى مسئله را درست مى یکجورى به  یکزنند. بالاخره مى
 1«ارد.ى ندین مسائل انتهایه اکافت ید خود را دریو با خود بود

 وابستگی قو ت و ضعف ربط با امام، به عمل انسان

یْنِ  لقَِتْاِ  إنَِ » روایت حرارت درواقعی معنای  حال که مشخص گردید ََ  الْحُ
وُ أَبَداً  ولایت و امام  همان ربط باطنی با مقام« حَرَارَلًأ فِِ قُلُواِ الْمُؤْمِنیَِن َ  تَبُْْ

ک نحو ن به یاست که این ربط همیشه در انسالازم به ذکر باشد، می السّلام علیه
لله یة اآباشد؛ بلکه دارای شدّت و ضعف است که در این باره حضرت میواحدی ن

 فرمودند:میسرّه اللهطهرانی قدّس
از خودگذشتگى انجام بدهد،  یکار مثبت انجام بدهد، ک یکنفر  یکاگر »

 طور، بهانجام بدهدعمل موافق رضاى خدا  یکعمل صوابى انجام بدهد،  یک
امام زمان  ، چها نخواهدی بخواهد خدا ولىّچه شود. تر مىین ارتباط قویا یکاتومات

                                                      
 .98 مجلس، شرح حدیث عنوان بصرى. 1



 فصل او ل / 1ج شیعۀ آگاه  68

 فهرست

ارى ک یکم ینکال نیخ !شودتر مىیا نخواهد آن ارتباط قویبخواهد  السّلام علیه
رسانند و مو را از ماست چنان مى ،رینخ !رسدم به گوش امام زمان نمىیانجام داد

ار مثبت انجام ک یکاگر  ،ار را انجام بدهدکتواند آن ن نمىیبتا ذرّهدهه کشند کمى
 .شودق مىیخواهى نخواهى آن ارتباط وث ،بدهد

قتى ند تا واى انجام بدهنها اگر مسئلهینند اکه تصور مىکن افرادى یپس بنابرا
وش ه گقط بفم یم مواظب باشینکارمان را مىک ،ب نداردیبه گوش امام زمان نرسد ع

ار که دند برکه شروع کنند. از همان موقع کلى اشتباه مىیخب خ ،امام زمان نرسد
برسد  ىیجا یکن اگر انسان به یپس بنابرا !شد، نازکتر تر شدکخلاف هى طناب ناز

 رد!کع ا قطد حضرت ارتباط من رید بگوینبا ،گر ارتباط وجود نداشته باشدیه دک
امام  .بردوقت طناب را نمىچیرت هردم! حضکخودم قطع  :دید بگویبابلکه 

ا به ر بت درچ وقیه السّلام علیهامام  .ندکوقت ارتباط را قطع نمى چیه السّلام علیه
 !بنددسى نمىکروى 

قطع شد.  السّلام علیهنفر از امام  یکه کرد کوقتى انسان مشاهده  یکاگر 
شروع  آهستهآهسته ش یرده است. از چند سال پکرده است، خودش کامام قطع ن

ن طناب یهى ا !هى به او گفتند، هى گوش نداده ؛جلو ،جلو ،آمده جلو ،ردهک
سى کرا به روى  بدر السّلام علیهوقت امام چیه و الّا! تر شدتر شد و نازککناز

 1«.ندکش را چهار طاق براى همه باز مىبم ببندد؟ امام دریدیى دک .بنددنمى

 الس لام علیهربط با امام  تتقویترین مسئله در مهم ،مراقبه

یکی از حضّار درباره کیفیت  ،در یکی از مجالس مبانی سیر و سلوک الی الله
محسن حسینی الحقّ و العرفان حاج سیّد محمّد ارتباط با پروردگار، از حضرت آیة
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اين ارتباط  بنده چه كاری انجام دهم كه»پرسد: میعلیه چنین اللهطهرانی رضوان
 ایشان در جواب فرمودند:« ر بشود؟تر وبهت قوى

هيچ راهى  و گرددبارها عرض كردم كه مسئله به مراقبات سلوكى بر مى»
، از وقتى كه خدا سماوات وارضين را خلق از اول خلقت آدم در دنيا

، هيچ چيزى جز مراقبه كند در قيامتتى كه خدا خدايى مىكرده تا وق
 ،ذكرکه پرداختن به ا بنده گفتم باره ...كندانسان را به خدا نزديك نمى

 ،حج ،زيارات ،وفيات ائمه مجالس اعياد و ،اوراد ،قرآن ،نماز شب
كربلا و ساير امكان متبركه، تمام اينها بايد پس از مراقبه و  ،عتبات ،عمره

بدون مراقبه هر كارى انجام بدهيد  ؛بعد از مراقبه رويش حساب باز كرد
 1«ندارد.ای فايده

 

                                                      
 .30، جلسه الله الى كمبانى سير و سلو. 1



 فهرست

 
 



 فهرست

مکتب عاشوراءم: پیامفصل دوّ ی   ها

 

 فصل دوّم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های مکتب عاشوراءپیام
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 میححَن الر  بَم الله الر  

 های مکتب عاشوراءاشاراتی به برخی از آموزه
 الس لام علیهکیفیت توج ه سالک الی الله به امام حسین 

فتح  ل وی حرکت و کمالین و آخرین برادر فصل اوّل بیان شد که تمام اوّ
رند و دا مالسّلا علیهباب معرفت احتیاج مبرم به عنایت و شفاعت سیّدالشهداء 

ضرت چقدر زیبا ح .دانندمیراه رستگاری را تولّای حضرتش بزرگان طریق، 
 سروده است: علیهاللهرضوانسیّدالطائفتین مرحوم علّامه طهرانی 

ــلا ــر ب ــم و بح ــات از غ ــاب نج  ب
 

 ى حسـین اسـت و بـسکِشتى مُنج 
 دست شـفاعت همـه را روز حشـر 

 
 از کرم و جود حسین اسـت و بـس 

 گر تو بخواهى کـه شـوى رسـتگار 
 

ــولّا راهْ  ــست ــت و ب ــین اس  ى حس
باید  ،ندکعبور  قاتثرات و تعلّکند و از کت کخواهد حره مىک کیسال» 

ه کنینه به ا !شتندکن را یحسه امامکنینه به ا باشد؛ السّلام علیهحسین به امام او توجّه
ار یبس !ردندکطور آنو  ردندکطور نیرا ا او ه اولادکنینه به ا !ر زدندین را تیحسامام

ه سنگ آمد به کنیا به ایآ ؛ه اتّفاق افتاد و تمام شدکاى بوده هیقض یکن یخُب، ا



 فصل دو م / 1ج شیعۀ آگاه  74

 فهرست

لى یخ ،ستیمى نکه مسئل یکن یا !خب بله ؟باید توجّه کرد شانى حضرت خوردیپ
 ولى خُب بالاخره تمام شد! !است کردناهم د

ان ن داستیاتى و با چه نگاهى به یّفکیت و یچه وضع ابباید ما  ،ینابنابر
 م؟!ینکنگاه  عاشوراء

 عاشوراءضرورت تجدید نظر در نگاه خود به وقایع 

 اشوراءعع یقااز و هدام واقعک ای نگاه کنیم؟ ت و برنامهیبه چه وضعما باید 
ه مسئلن آم؟ یو در جلوى چشممان باشد و متوجّه آن باش شه اسوهباید براى ما همی

 حین سطدر همد ینجا بایم در ایه آمدکبالاخره ما  ...ست؟یه چیست؟ آن قضیچ
ان سناه کست یبنا ن در ما ایجاد شود. تحوّلى تغییر وم کمباید که نه، کنیا ایم یبمان
در  ند وکر بیس ،نندکت مىکن در آن سطح حریریه ساکشه در همان سطحى یهم

 !بماندهمان سطح 
ا راه راه ب ت آنن اسکنجا چه راهى داشتند، ممیم بزرگان در اینید ببیما با... 

 م.یدیه داشته باشد، خُب اثرش را هم دیه دارند زاویه بقکرى یو مس
ه به آن حضرت کو توسلى  السّلام علیهدالشّهداء یّه ما راجع به سکرا  چهآن

ربلا کان ین جریاکه اصلا م ینیم ببینکن است: نگاه یم آن ایاشته باشد مورد نظر دیبا
 1«بود؟ ه چیزیان براى چین جریواقعاً ا است؟ به وجود آمده ه چیزیبراى چ

ر از معصوم یو نسبت دادن آنها به غ« ن زمانیحس»و « على  زمان»ر از یتعب

 خطاست

سم على را به عنوان عام به ها ام در بعضى از زمانیشنوه ما مىکنیا ،نیبنابرا»
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 کن زمان و امثال ذلیا حسیدهند و با عبارت: علىّ زمان و ر افراد نسبت مىیسا
سى مانند او کگر یفرد بود و د یکنها خطا و اشتباه است. على یبرند همه اار مىکبه

سى مانند على و کست. اگر یسى مانند او نکفرد بود و  یکن ینخواهد آمد، و حس
د فقط و فقط فرزند معصوم او و حجّت خدا بر عالم وجود، حضرت ن باشیحس

را او با یباشد و بس؛ زرى ارواحنا لتراب مقدمه الفداء مىکحجّة بن الحسن العس
ت دارد یّه اتّحاد و معکو بل کدى، اشترایزه و شاخصه توحیّن نقطه ممیپدرانش در ا

 و بس!
هاى بتاکها و ن در سخنرانىسندگایا نویم بعضى از خطبا و یشنوه مىکنیو ا
 وشناسد بد را دهاى زمان خویزید ی: انسان باـ مثلًا ن دارندیچننیرى ایخود تعاب

در  ن استکه ممنها غلط در غلط است. البتّیتمام ا ـ ز بشناسدیهاى زمان را ننیحس
ن هم یه حسکشود ل نمىین دلیارى وجود داشته باشد، امّا ایدهاى بسیزیزمان  یک

ه فرد ست، ناى است و آن امام معصوم همان زمان یکن زمان فقط ید باشد. حسمتعدّ
 گر.ید

ند: عاشوراهاى متعدّدى به تعداد حوادث مشابه عاشوراى یگوه مىکنیا ایو 
رار نشد و کى بود و تیکقى و اصلى موجود است، غلط است. عاشوراء فقط یحق

شته شدن و مقابله که مسئلفقط ه آن روز مسئله عاشوراء یّرا در قضینخواهد شد؛ ز
تر نیآفرتر و نقشتر و حسّاسه عاشوراء آنچه از همه مهمیّحق با ظلم نبود. در قض

امام  یکه توسّط کتى یّ ریبود. مد السّلام علیهدالشّهداء یّ ت سیّریه مدمسئلبود 
دالشّهداء یّفرد عادى. و س یکرد، نه توسّط یپذتحقّق مى السّلام علیهمعصوم 

امام  یکامام بود،  یکد آورد یه واقعه عاشوراء را پدکنیاز ا قبل السّلام هعلی
به مدارا  هیلعنة الله عل انیسفة بن أبىیومت معاوکن امام ده سال با حیمعصوم. و هم

ن برادرش، حضرت امام حسن یرفتار نمود، و به جهت احترام به عهدنامه منعقد ب
ومت که مخالفتى با حیومت معاوکبر جواز حه، مبنى یو معاو السّلام علیهمجتبى 
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 ه ننمود.یمعاو
دالشّهداء یّ ت روحى و نفسى سیّند: خصوصیگوه بعضى مىکنیو ا

ح و ى رونمود، و اقتضاومت ظلم و جور را مىکاقتضاى جنگ با ح السّلام علیه
ام کّز با حیآمستى مسالمتیصلح و همز السّلام علیهله حضرت مجتبى کنفس و شا

 ق است.یقت و مرتبه تحقی؛ سخنى عارى از حقجور بود
همان  مجتبى بود با ترش امامجاى برادر بزرگبه السّلام علیهدالشّهداء یّ اگر س

 جتبىنمود؛ و اگر امام مه صلح مىیات عصر، قطعاً با معاویط و مقتضیشرا
را یست. زخارمىرد بد به نبیزیدالشّهداء بود قطعاً با یّجاى برادرش سبه السّلام علیه

ها او الهى، منت تیّمش ننده و مجرىکهر دو امام بودند و هر دو معصوم و هر دو نازل 
 گر.یگرى در زمان خود به نحوى دیدر زمان خود به نحوى و د

 ستیرار شدنى نکاى متفر د بوده و تهی نهضت عاشوراء قض

مام ا یک، آن دهه پردازنده و رقم زننکاى بود هیّ ه عاشوراء قضیّقض ،نیبنابرا
ه در کدثى ه: حواکنیتر اقیخواهد باشد. دقه مىکفرد، ولو هر  یکمعصوم بود نه 

ى یکن از آ ه در آن روز و روزهاى پسکاناتى یوست و جریروز عاشوراء به وقوع پ
اگر  شد. وت و رهبرى مىیگرى رخ داد، تماماً توسّط امام معصوم هدایپس از د

ده بر عه لامالسّ علیهدالشّهداء یّگرى سواى حضرت سیت آن روز را هر فرد دیّریمد
ت ا حضریو  السّلام علیهگرفت، ولو آن شخص حضرت أبوالفضل العبّاس مى

ه صورت به مسئلشد، و گر عاشوراء، عاشوراء نمىیبود، دمى السّلام علیهبر کاعلىّ 
 آمد.گرى درمىید

ه را نزد ارباب مسئل نیف و اشارات واقعه آن روز، ایق در ظرایتأمّل و تدق
د توسّط یع آن روز بایه اداره وقاکسازد مبرهن مى روشن و لًابصیرت کامخرد و 

ن تجلّى اعظم حضرت حق بوده یقت و ذات او عیه حقکفردى صورت گرفته باشد 
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چ یده باشد، و هیثرت خارج گردکاز همه شوائب و آثار عالم  باشد، و وجودش
امام  یکد ین فرد حتماً بایقّ از او متمشّى نشود؛ و ااى جز اراده حخواست و اراده

 یکه به عنوان یّن قضیاز ا السّلام علیهمه در لسان ائمّه کم ینیبمعصوم باشد. لذا مى
 1«اد شده است.ی که متفرّده و تیّقض

  در روز عاشوراء ملائکه و اجنّه و وحوشعدم قبولی یاری  علّت

ازه مام اجاد از اى الهى و مظاهر الهى آمدنتمام نیروها و قو عاشوراءدر روز »
 ندمدکه آبگیرند، حضرت اجازه ندادند. جن آمد اجازه بگیرد حضرت نداد، ملائ

مد لزله آزالم، قواى مدبّره عوحوش آمدند اجازه نداد،  د اجازه نداد،ناجازه بگیر
زول ن سائطها وحضرت اجازه نداد، باد آمد اجازه نداد، صاعقه، تمام قوائى که این

چرا  نداد، جازهآمدند پیش سیّدالشّهدا ا ،اسماء و صفات الهى در عالم کثرت بودند
نازل  مالسّلا لیهعدهد، خود امام خودش دارد این کار را انجام مى لًااجازه بدهد؟ اص

ست م دهقدرت شما  د:ها بگویخواهد به اینکننده اسماء و صفات الهى است. مى
 ؟! دها را از بین ببریاینکه گیرید از من مى آمدید اجازهحال من است، 

خواهد به او کند، آن مىاش وجهه توحید است، به کثرات نگاه نمىآن وجهه
بیند ملک بیاید جلوى قتل او را بگیرد، قتلى که موجب اینها را مانع مى ،برسد

د: گویرساند، به ملک مىاست، شهادتى که او را به شفاعت کبرى مى شفاعت کبرى
کنید خواهى مرا از این فیض محروم کنى؟ اجازه به تو بدهم؟ التفات مىتو مى

گوید تو دارى مرا ه کجاست و چقدر ما فاصله داریم تا آنجا، دارد به ملائکه مىمسئل
است. حالا حضرت همین دارى؟ به جدّ زبان حالش از رسیدن به این مرتبه باز مى

شکست، زبان حال حضرت به آنها این است: اگر دلشان را نن طور نگفت به آنها، ای
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رسد، نصیبش نعمتش به شما هم مى ،من به این مرتبه برسم براى شما خوب است
رسد، بگذارید ما این راه را برویم، در وجود امام، در وجود حضرت به شما هم مى

 گذشت که حضرت سجّاد فرمود: چه مى عاشوراءدر روز  السّلام علیهابوالفضل 
ی العب اس لدرجة تغبةهُ اى است اى عموى من عبّاس مرتبهبر ان  لعم 

ِدا  .خورند، تمام شهدا به این عموى من غبطه مى1ءجَیع اله 
شود، آیا چه بوده؟ آیا فقط براى قطع دست بوده! خب خیلى دستها قطع مى

اند، در وجود حضرت ابوالفضل چه فقط براى تشنگى بوده، خب خیلى افراد تشنه
با وجود آن  لًااى بود حضرت ابوالفضل که اصانى وجود داشت و در چه مرتبهجری

مرتبه، نظر کردن بر آن مصائبى که براى آن حضرت پیدا شد ننگ براى آن حضرت 
ه مسئلفانى در سیّدالشّهدا بود، این  عاشوراءاست، وجود حضرت ابوالفضل در روز 

هم نیست، هزار مرتبه عمود آهن بر است، هزار مرتبه دستش را قطع بکنند براى او م
ابوالفضل  سرش بزنند براى او مهم نیست، آن چه که حضرت ابوالفضل را حضرت

بیند. وجودى از خود نمى لاً کرده این است که در وجود برادرش فانى است و اص
شوند چهار تا، هر سه تا را کند، سه تا برادر که با خودش مىلذا نگاه کنید چکار مى

گوید: نکند بیند. براى برادرش مىفرستد براى میدان و شهادت آنها را مىمى زودتر
اى در همسئلاگر من نباشم خداى نکرده یک کمى سستى، خطورى، تصوّرى یک 

خواهد مطمئن باشد، کجا یک همچنین شخصى پیدا اینها پیدا بشود و اینها. نه مى
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هِ حَتَّی قُةِعَتْ اَدَاهُ فَأَبْدَلَهُ الُلَّه بِِمََِ جَناَحَیْنِ اَةیُِر بِِِ اَعْنيِ ابْنَ عَلٍِِّ فَلَقَ  َِ مََ دْ آثَرَ وَ أَبْلََ وَ فَدَى أَخَاهُ بنِفَْ
َِ لَمَناِْلَةً اَغْبةُِهُ وَ مَعَ الْمَلَائِکَةِ فِي الْجنََّةِ َ مََ جَعَاَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالاٍِ وَ إنَِّ للِْعَبَّاسِ عِندَْ الِلَّه تَبَارَکَ    تَعَا

دَاءِ اَوْمَ الْقِیَامَةِ. َِ  «بَِِا جََیِعُ الهو



 79!بردن دشمن نیاز ب یاکبر برا یّالسّلام از اقدام حضرت عباس و حضرت عل هیعل نیامام حس یریجلوگ

 فهرست

خود را، برادران خود را که از  خواهد خانواده خود را، خانوادهشود، یعنى مىمى
خودش هستند از یک مادر، این خانواده را فدا کند براى امام خودش، نه یک مرتبه، 

 1«اى است.همسئله مسئلهزار مرتبه، صد مرتبه اتّفاق بیافتد. این 

از اقدام حضرت عباس و حضرت علی   الس لام علیهجلوگیری امام حسین 

 بین بردن دشمن!  اکبر برای از

تصمیم  عاشوراءاکبر؛ هر دو در روز علىحضرت ابوالفضل وحضرت»
نجا یلا احا ـ دنیایخودشان دو تا ب ،دداشتند بر اینکه بدون اینکه اصلا به کسى بگوین

سائلى، م یک تصرفاتى و با یکبا  ـ میید ما نگوین به بعدش را بگذاریگر از اید
ت؟ ا گرفرنها یى جلوى اچه کس را بمالند به هم و بروند! عاشوراءه یقض لًااص

 نیهل انجا ایا !ستیارها نکن ینجا از ای: ابه آنها فرمودند السّلام علیه حضرت
با  اهر،ت ظیّفکین ین صورت ظاهر، به همیم ظاهر، همکن حیست، ما همیمسائل ن

م، ینکىمت مسائل را یدانم رعام، نمىینکم، خندق مىیجنگن فرمول ظاهر: مىیهم
اى ما بر ا خُبین دنیا، ایآن دن برای دیبگذاررا ن یا ی دیگرارهاکرف و مسائل و تص

  م!یامدین مسائل نیا
ن، چرا؟ چون دنبال یحسم دنبال امامیه ما الآن بروکباعث شد قضیّه  نیو هم

توانى ه تو هم مىکدهم ارى را انجام مىکد: من همان یگوه مىکم یروسى مىک
آب را و  ه براى من هستکن عطشى یهم !دهمم نمىانجا بر آن اضافه انجام بدهی،

خودت را به  آب و نىکتوانى عطش را تحمل مى نیز دهم، تومىبه کسی دیگر 
به دست تو  ن انفاقیهم ،نمکه الآن من دارم مىکن انفاقى یبدهى! همکسی دیگری 

ر ن هستم قادیحسن حالا من امامکال نیست! خیانجام شود، اضافه نکه  شودمىهم 
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 فهرست

ه: نه، کى یز در تحت تصرف من است، تو بگویهمه چ ،وت هستمکو مل کبر مل
توانى، تو هم د: نه، تو هم مىیگوم! حضرت مىیستیه نکپس خداحافظ شما، ما 

توانى ار را مىکن ی، تو هم هماست ردهکنب من یه زکنى کتوانى بار را مىکن یهم
  1«ه.لمسئن ی، هماست ردهکبر کاه فرزند من علىکنى کب

دست علم قطعی به شهید شدن به سیراب کردن دشمن توس ط امام حسین با

 ها!آن

 فراده وقتى اکروند؛ د و از شدت عطش از حال مىیآمى وقتى لشگر حرّ»
 کیم یزن، باست گر رمقى نماندهیه دکنها یابرای ن گفتند: یحسآمدند، آنجا به امام

چون  نبود، ىیربلاکگر یخُب د ،زدندمىرا  م! و اگر لشگر حرّینکساعته تمامشان 
فى منت راءعاشوه مسئل لًاگر اصیرفتند و دمى ـمنیبه راه  ـ گریحضرت به راه د

 شد!مى
غ است، نها همه درویابی اطلّاع است ربلا که یقضاینکه بگویم حضرت از 

مه ن، هینلمومر ایغمبر، زمان امینه، زمان پینه، قبل از مدیهزار دفعه در مدچون 
لاخره بات که مخفی نبوده اسسى کگر براى یه دکقدر مطالب بوده نیگر ایدند، دیشن

ن یر طول اشود، خود حضرت دربلا منتهى مىکبه  السّلام علیه نیحسامام ان یجر
 : فرمایندمیحرکت کند  خواهده مىکه از مکر، وقتى یمس

ناً عَلََ یمَنْ  انَ فِ  جَتَهُ  وَمُوَطِّ ِْ هُ  فَلْ ناَ بَاذًِ  مُ ََ حَاْ مَعَناَ؛ فَإنِنی یرْ لقَِآءِ الِله نَفْ
 َِ   2؛رَاحِاٌ مُسْبحًِا إنْهَآءَ الُله تَعَا

زد، و به لقاء خدا یند و برکه یخواهد خونش را در راه ما هدسى مىکهر 
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 81 !دست آنهاشدن به دیبه شه یبا علم قطع نیکردن دشمن توسّط امام حس رابیس

 فهرست

 د! یایرده فردا با ما بکدوار است و نفس خود را براى لقاء خدا آماده یام
ه کى د؟ در طول راه مسائلیخواهد بگوىچه متر حین صریگر از ایخُب د

نابرین بتند، د داشه اعتقاد داشتند و اعتمامسئلن یاتّفاق افتاد، لذا همه نسبت به ا
را به چر دارد خبحال که  خبر نداشت، السّلام علیهن یحسامامکه  مییم بگویتواننمى

 آب داد؟ لشگر حرّ
 !رندیبگذار بم، نرهایشان ک گفتیم:میم؟ یردکار مىکم چهیاگر ما بود

ه بعضى کرند! یمم اصلا مىیآب نده ، اگر به آنهامیردکجنگ هم ن لاً اصدرحالی که 
را بلند  کحضرت مش ،رندیآب را به دهان بگ که مشکنها خود قدرت نداشتند یاز ا

گر، ده روز ی، هشت روز دفردن یداند همه مىکسى کخت، یردند در دهنش آب رک
ند کرا بلند مى کن مشید ایآاندازد، مىر مىین تین ایاندازد، همر مىیتد یآگر، مىید

ه: الآن من بر طبق کن است یش ایعنى چى؟ معناین معنا یزد، ایردر دهنش مى
ن یست ایربلا نکه کدهم، الآن ام را انجام مىفهینم و الآن وظکت مىکت خدا حریمش

 1 «رد.کبه او ترحم  دیباکه ر بندگان یى است مثل سایبنده خدا یک
شنه تد و كنيم و اينها آمدنگفتند: آقا ما با يك ساعت الآن كلك را مى»
 آب ندهيم؟!  به آنها حضرت فرمود كه چرا ... هستند،

ده، بر جام نشاى انها آمدند به مقابله ما و جلوى ما را بگيرند، هنوز مسئلهاين
ده نها بننوعى ايدرى و قانون هماساس قانون انسانيّت و قانون شفقت و قانون برا

مه ى كه هحال خدا هستند! خطاكار هستند، باشند! چرا ما خطا كنيم؟!! ببينيد. در
ه! يير بدا تغگويند وقت را مغتنم بشمار، تمام كن، كار را تمام كن، سرنوشت رمى

ا زشهردن اركاده فرمايد: اغتنام در ما نيست. پيمغتنم بشمار كار را، امام حسين مى
 مقصد ما است. حالا رفقا ديگر مطلب را گرفتند.
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 فهرست

 امیا قکه تنیدهم تا ااو آب مى انیدهم، به لشگرمن به حرّ آب مى !ریخ
 محفوظ شهیمعنوان ارزش هکند، ارزش بهمى ىیتا خدا خدا امت،یو بعد از ق امتیق

 شهیمفا هصوقت استثنا نخورد. چیمحفوظ باشد! و ه شهیباشد. راستى و درستى هم
اره دا دوبفر ،میطور نباشد که امروز استثنا بزن نیا در آن رتبه خودش باقى باشد!

 ودشخزشتى  شهیدروغ هم !تقلّب است، کلک است ست،یکه صفا ن نی! امیبرگرد
 ت.اس عاشوراء دارىیرمز پا نیرا با خود داشته باشد! استثنا نخورد. ا

و  هزار را نیسام حکه ام نینه ا !میبه ملتها برسان دیرا ما با عاشوراء امیپ نیا
 کشتند!  شیچهارصد سال پ

 فوسیتبا  ىکیبا وبا مرده،  کىیهمه مردند! حالا  نیهمه کشته شدند، ا نیا
هم  کىی رود .ب ایجورى از دن کی دیمرده، هر کسى بالاخره با فترىیبا د کىیمرده، 

 رود!مى ایاز دن ریبا شمش
؟ خب اردد هیگر نیزدند! ا ریا با شمشر نیدر سرمان، امام حس میحالا بزن

براى  نیحس امام نیه اک مینیو بب میو فکر کن مینگاه کن مییایکه نه، ب نیا ایدارد!  هیگر
 چه کشته شد؟

و ! پس اشودنکشته  نیرا ترور کند و امام حس ادیتوانست ابن زاو مى ندهینما
 که ترور نباشد! نیکشته شد براى ا

شود! ه نو کشت مرندیاو از تشنگى ب انیهد و لشگرحرّ را آب ند توانستمى
شگر شگر، للدو  نیامنجر شد که  هیقضّ نیآب داد! و ا آب را به حرّ داد. به لشگر اما
 نیاند، و کرد و در آنجا توقف دندیرس نوایو لشگر حر، آمدند و به ن دالشّهدایسّ

ته ى نداشامردکه ن نیکشته شد براى ا السّلام علیه نیآمد. پس امام حس شیپ ایقضا
سول . راندینماها را به ما بکه ارزش نیباشد، سوء استفاده از فرصت نکند! براى ا

 : خدا فرمودند



 83 !دست آنهاشدن به دیبه شه یبا علم قطع نیکردن دشمن توسّط امام حس رابیس

 فهرست

من مبعوث شدم که مکارم اخلاق را به » 1؛خلاقِ الأ مکارمَ  مَ تِّ لأُ  عثتُ بُ 
 «.اموزمیشما ب

 به شما میایب ادرجه از اخلاق ر نیآن بالاتر عنىیمکرمت اخلاق،  عنىی
  2«! اموزدیب دیایب دیبا ن،ی! توسّط فرزندش، امام حساموزد؟ی! آن را چگونه باموزمیب

ن ی اربلاکر ء ددالشّهدایّم، درس سیریدالشّهداء بگیّد از سین درس را ما بایا
حسن، حو انات و دقت در انجام امور به کت نین و رعایت موازین رعایاست، در ع
ست، ینوزى ریست، توجه به پین امور نیه به اگر است، توجّید یجا یکتوجه قلبى 

نجام الب را ن مطیاه الآن اگر کنیست، توجه به اید نیزینم بر که غلبه بکن یتوجه به ا
ه کست ن اید جلو و ایآست؛ طبق ظاهر مىیشود نه گرفته مىیبدهم جلوى آن قض

ر یشمش فرد نیداند فردا هممىکسی که  د مرد حق باشد،یبا ،ن مردیدهد: انشان مى
 نم!کازش را برطرف یازمند است، نید: الآن نیگوزند، مىمى

 3«!نىکتوانى بار را مىکن یتو هم هم]درس حضرت به ما اینست که[ 
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 فهرست

 
 

 اوّل: تنظیم تمام مسائل زندگی بر محور رضایت پروردگارپیام 
 
خودش  ، مرامد زندگى خودش رایایه انسان بکن است: یبه ما ا عاشوراءام یپ»

 ارتباط خودش ط خانواده، ارتباط خودش را با دوستان،یرا، ارتباط خودش را با مح
ن اساس آبر نها رایگان، ارتباط خودش را با خدا، و اجتماع، تمام ایرا با همسا

ن یالا احت خدا در آن است، یّند رضاى خدا و مشکه احساس کتى قرار بدهد کحر
اش جهینت ن براى اویا ایند، آکر کف دین نبایگر به ایرسد داى مىجهیبه چه نت

 !مینکر ید گیگر نباینجا دیا نه؟! ایت بخش است یرضا
براى خدا  وقتى !ا براى خدا؟یبخش است تیبراى تو رضاجه اش ینت

 کی !هننى باشد، یریشه حلوا و شیه همکن است یبخش است مگر قرار بر اتیرضا
ر بقرار  و نهشده است  اى داده، نه وعدهاست ردهکنى یسى نه تضمکزى ین چیهمچ

 ه دستبه انسان کرا چه  آن !دامکچین است، هیا بر این است و نه نظام دنیا
 ت است.کن حریاۀ جیآن عبور نتاست و  آورد: آن عبورمى

ا ماگر  !ن استیهم ،براى ما اسوه است عاشوراءربلا و روز که کعلّت این 
و  نیتوه له ویحبر خصم به هزار  ۀبراى غلبوقت گر آنیم دیدادن را اسوه قرار مىیا

 !میشدمتوسل نمىگونه مسائل  نیب و اتهمت و تقلّ
ء را با دالشّهدایّواقعاً پرچم سو م، یدادرا اسوه قرار مى عاشوراءاگر ما 

نت و بازى ی، نه براى زمیزدمىجاهای دیگر راستى در منزل و در اتاق و صداقت و 
گرى با مردم و با افراد یجور دنبود!  گونهنیا مردم اگر ارتباطمان بیو تئاتر، د

 است. ردهکار را نکن ین ایحس امامکه م ینکچون نگاه مى ؛میردکبرخورد مى



 85 عاشوراء یها امیاز پ یکی لیتوسّط مسلم بن عق ادیبن ز داللهینکشتن عب

 فهرست

 1«دهد!حسین به دشمن خودش آب مىماما

 بن زیاد توس ط مسلم بن عقیل یکی از پیام های عاشوراء نکشتن عبیدالله

ى بن هان ، وقتى کهالسّلام علیه نیحسامام ندهینما ل،یحضرت مسلم بن عق»
 ىماریه ببکنم، خودم را را دعوت مى ادیمن ابن ز ا،یداد که ب غامیعروه به او پ

 گریدن و ، تو در همان جا کار را تمام کدیآمن مى ادتیزنم، او که براى عمى
ها ننه ت داند، وو مى ستدیاپستو مى پشتدر  دیآپرونده او را ببند. حضرت مسلم مى

و  ساله نوجوان چهارده کی م،یداندانند، ما هم مىداند همه مىحضرت مسلم مى
اهد نخو دایپ مانندش گریبرود، د نیفرصت از ب نیداند که اگر اپانزده ساله هم مى

که  قتىر و. درا تمام کند ادیفرصت را مغتنم بشمارد و کار ابن ز نیا دیشد! و با
ا ب یحه ااند، و اسلبن عروه و آن دو تا هم نشستهفقط سه نفر حضور داشتند: هانى 

من فر، دشو آن دو ن دیایمرتبه ب کیتواند می لیمسلم بن عق حضرت! ستین شانیا
د و مام کنتار را را گردن بزند و ک السّلام علیهم تیجانى و معاند و کافر به اهل ب

 کند. دایپ رییتغ زین دالشّهدایس هیمسئله را برگرداند و قضّ
 ست.ا نیه اسئل: قطعاً ممییگومى م،یکنمسئله فکر مى نیبه ا میالآن که دار ما

کرد؟! فکرى نمى نیچنهم کی است، آیا خب حضرت مسلم که در آن موقع بوده
 !د؟یدطور نمى نیاوضاع را ا

! کشتن معاند و دشمن امام میفکر کن دیاست که ما با ىیجا از جاها نیا
 نیکه ا میدانستو مى میما اگر در آن موقع بود ت؟سیمگر واجب ن السّلام علیه

و همه را به  ندیآکند و افراد دارند به کمک مىآمده و دارد فتنه مى اد،یبن ز داللهیعب
به سراغ امام  رودنمى نیا ایکوفه را گرفته بود! آو دور خودش جمع کرده بود 
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 معلوم و روشن بود! نی! خب ان؟یحس
ا رار او ک م،یآوردمى ری! در هر جا او را گم؟یکردىچه م میاگر ما بود حالا

اجب وواضحى است. چون به حسب ظاهر کشتن او  زیچ کی نیو ا میکردتمام مى
 است!

فانى  آن که تمام وجودش را دوست ندارد؟ دالشّهدایّ س حضرت مسلم مگر
له ئمس نیداند و در اهم که مسلّم است. و قطعاً هم مى نیاست. ا ءدالشّهدایدر س

ده شکرده است و سرنوشت عوض  دایپ ریینداشته است که مسئله تغ یشک چیه
 نیضرر امام حس هروزگار ب و کرده است دایپ رییاست و ورق برگشته و تغ

م رت مسلا حضدانسته، پس چررا هم مى نیکند. امى دایپ انیدارد جر السّلام علیه
 اقدام نزد؟ نیدست به ا

 نیط همفرقش فق ست؟یرا نکرد و فرقش با ما چکار  نیاو چرا ا دیدانمى 
ودمان خ دهنیاست و ما نما السّلام علیه نیامام حس ندهیو نما ریاست که آن سف

 را! نینه سفارت امام حس م،ی! و ما سفارت نفس خودمان را دارمیهست
م مرد کار را انجام بدهم نیکند: اگر من افکر را مى نیآن با خودش ا

 نیاآمدى  ع اوتو بدون اطّلا رایاى انجام شده است! زوانمردانهکار ناج ندیگونمى
 کار را کردى؟! 

 هستم! نجایمن ا نکهیاو اطلاع ندارد از ا چون
 انتیارم خد بتایبه منوب عنه خودم که از او ن دی، نبانیامام حس ندهینما منِ

 تار منفر رآن حضرت را د نند،یبرا در چهره من دارند مى نیکنم. مردم امام حس
 کنم. انتیتوانم خمن نمى گریوقت دکنند، آندارند مشاهده مى

مرا انتقاد  ایکند مى نیکنم، او مرا تحسعمل را به امامم عرضه  نیمن ا اگر
به  کند! و نیکه او را تحس نیکرد، نه ااو را نقد مى السّلام علیه نیحس امام کند؟مى

دى؟ آن که هنوز کارى نکرده است، آن که کار را انجام دا نیاو خواهد گفت: چرا ا



 87 محرم امیمقاتل در ا ۀبه مطالع یعلّامه طهران هیتوص

 فهرست

نبرده است. آن که هنوز لشگر نفرستاده! علاوه بر آن نشسته در  ریدستش را به شمش
 کنند؟مى ىیرایگونه پذ نیاکه مهمان را  نیا الیخانه، با آرامش نشسته به خ

امام حسين  انداخت؟ مسلم بن عقيلدر سر چه كسى اين مطلب را  ...
خلاف كند به پاى  ؛ اگراين نائب او است، نائب نبايد خلاف كند انداخت! چرا؟!

نويسند، به پاى ارباب و صاحب و نويسند، به پاى اربابش مىمن و او هم مى
 1«.نويسندمالكش مى

شود اسوه، مى نیحسشود اسوه، امامبراى ما مى لیوقت، مسلم بن عقآن
تشان رکارفتارشان، ح شان،یهاتصحب نها،یشود اسوه... تمام اابوالفضل مىحضرت

 همه اسوه است.
زشها ام، ارنظ که در آن میکن ادهینظامى پ میخواه: ما مىدیفرمامى دالشّهدایس

َ مِن وِ  ىَ ولَکن لَنُر»کند  دایارائه پ  .مینینظام بب نیرا در ا نتیمعالم د «نکاالمعاِ 
 نیا ایآ بدهم، جامترور ان ،امنظ نی( اگر در امینیتو را بب نیهاى دها و علامت)نشانه

 ارزش است؟!

 توصیه علّامه طهرانی به مطالعۀ مقاتل در ایام محرم 

ام محرم یردند: مطالعاتتان را در اکه مىیآقا به ما توصن مرحومیه اکقدر نیا
ن مطالعه یحسهاى امامد، فقط به صحبتینکنار، فقط به مقاتل مطالعه کد یبگذار

ن یالحس ن لمعاتیشان در همیهان صحبتیشان اهتمام داشتند، ایه اکنقدر ید، اینک
ت که در قدم به قدم حرکن است یست؟ به خاطر ایبراى چ ،ردیتابلو بشود و قرار بگ

ه کنیردند؟ براى اکى چه کسارها را براى کن یا تابلو وجود دارد... یکن یحسامام
م، یم، بشنوییم، بگوینکطرح ن مطالب را میم اییایه روز پنجشنبه است، ما بکامروز 
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م؟ اگر ما یرسجه نمىیدند و چرا ما به نتیجه رسینها به نتیه اکردند کنها چه یم اینیب
گر، ما هم به همان یم دیرسجه مىیم خُب ما هم به همان نتیهم همان را انجام بده

 1«م.یرسجه مىینت

 ر فی کردحکایت فردی که خود را به نام علّامه طهرانی در بیمارستان مع

ر د وه است آمداهل علم در مشهد از  نفر یکه: کآقا گفتند  وقتى به مرحوم»
 ردهک خودش را بسترى است و ردهکاز اسم شما سوء استفاده  مارستان قلبیب

 ؟است
 گفتند:علّامه 

 نفر قرار داد! یکالحمدلله خدا اسم ما را باعث نجات  
ر ما  اگحالا یّدالشهداء است.سرو همان ن دنبالهین همان است، ایا !نیهم

! و بکش نییپا! او را نکق بیبلند شو برو تحق مرتیکه کجاست؟گفتیم: میم، یبود
 دییگود بیروب !هردکاز اسم ما سوء استفاده  است آمده !مییهم به او بگو هر چیزی را

 !دییو بگویدر راد !دینکد، در روزنامه پخش یش را ببریآبرو و
 ند:گفتولی مرحوم علّامه 

 سم ماز ا، حالا ااست چاره بنده خدا قلبش درد گرفتهید، بییچى نگویه 
  !دهن معالجه شیه من طهرانى هستم و اکآمده گفته  مایه گذاشته و

دهند، دهند، ارتباط با خدا را یاد مىاین بزرگان به آدم زندگى کردن را یاد مى
وقت از بین هیچ این همان حرارت است، آن حرارتى که در دل مؤمنین هست و

کار بکن، گیرد: اینجا چا را در کنترل مىرود همان است که تمام زندگى آنهنمى
آنجا چه کار بکن، نه اینکه فقط روزهاى محرم بشینى و سینه بزنى؛ نه، خُب این 
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 89 کرد یمعرّف مارستانیدر ب یکه خود را به نام علّامه طهران یفرد تیحکا

 فهرست

است، آن حرارتى که هست که  یک ظهورش است، یک مظهرش است، یک بُعدش
ایّام ما که محرم نیست، ما دو ماه محرم و صفر  رود، خُب همهوقت از بین نمىهیچ

حسین خبرى نیست؟ یا نه، ده ماه دیگر هم داریم ده ماه دیگر چى؟ ده ماه دیگر امام
آن حرارت است، آن حرارت یعنى ربط، ربط با ولایت، ربط با مبدأ و ربط با منشأ، 

ها و بر سر دوراهىها، ها، در تشکیکات، در موارد مبهم، در سؤالکه آن در گرفتارى
دهد: اینجا زند، فوراً نشان مىآید آن جرقه را مىها و امثال ذلک، آن مىسه راهى

برو! اینجا نرو! اینجا بشین! اینجا بایست! اینجا حرکت کن! اینجا توقف کن! آن 
  1«حرارت.

ان و جری وراءهایی که اولیاء الهی از مکتب عاشاینجاست که ما باید به پیام
ر آن منهج سیر د یز بااند توجّه کنیم تا ما نتلّقی کرده السّلام علیهدت امام حسین شها

ت عرفمبه مقام  وارد خیمه حضرت شده و به دست با کفایت صاحب شفاعت کبریٰ
 الله تعالی.شاءنو واصل گردیم؛ إ و عبودیّت نائل
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 السّلام علیهحسین دست امام گاه توحید و اجرای مشیّت الهی به:تجلی موّ دپیام 
 
ق و ه به حه وجود دارد اتّجاکچه آن السّلام علیهدالشّهدا یّتب سکدر م»

، خود قت است بدون در نظر گرفتن حتّى خود، بدون در نظر گرفتن منافعیحق
ر ددون بت خود، بدون در نظر گرفتن عاقبت خود، و یّ بدون در نظر گرفتن شخص

ء ایانب همه و السّلام علیهن یت امام حسکرن در حینظر گرفتن پس از ممات خود، ا
 د.ر داراء الهى هستند، قرایه سر حلقه همه اولکو رسل الهى بالأخص ائمّه 

ه کسان است. به همان مقدار یکصلح و جنگ  السّلام علیهبراى امام 
در  السّلام علیهت خود موفّق بود، امام مجتبى کن حریدر ا السّلام علیهدالشّهدا یّس

ان ین ظلم بر امام مجتبى حتّى از مید. بزرگتریج رسیموفّق بود و به آن نتا صلح خود
ن یو ب السّلام علیهن یت امام حسکن حریه ما به اندازه سر سوزنى بکنست یعه ایما ش
آورند؟! ما ها مىه بعضىکراتى است ین چه تعبیم. ایت امام مجتبى فرق بگذارکحر
ع فقط یّتب تشکعنى چه؟ در میم! یهستم. ما چه یستیم ما حسنى نینى هستیحس

ه عصمت به نام چهارده نفر زده شده است و بس. و همه آنها در اتّجاه به حق و کّس
د یّ ه سکسانند. به همان اندازه یکد همه آنها یت توحیّقت و محوریاتّجاه به حق

رى را جز یگچ سمتیچ اتّجاهى را و هیچ جهتى را و هیه السّلام علیهالشّهداء 
ه مسئلن یا السّلام علیهوردگار متعال مدّ نظر نداشت، به همان مقدار امام مجتبى پر

م و از امام ییاید بیه ما باکن است یت امام مجتبى ایّد مظلومینیرا دارد. آن وقت بب
م و امام مجتبى یائیب د مایده، بایجا رسکار به کد ینیم. ببینکمجتبى بالاى منبر دفاع 

سته و قابل یت شاکت امام مجتبى را حرکم. حرینکه یه و تنزیرا توج السّلام علیه



 91 السّلام در خلوت با محبوب هیالشّهداء عل دیّحال س انیب

 فهرست

 1«ت امام مجتبى است.یّن مظلومین بزرگتریم. ایانیه بنمایتوج

 در خلوت با محبوب الس لام علیهد الشّهداء ی ان حال سیب

 فرمایند:می 2الله شناسیقدر مرحوم علّامه طهرانی در کتاب گران
 د روحىم بور ذات حقّ تعالى آن امام معصون اسوه و الگوى فناى دیترعالى»

ه نفس کت، بلد گذشاز هر چه بو عاشوراءه نه تنها در روز ک نَ فداهیو أرواحُ العالَم
 وراءعاش در روز السّلام علیهدالشّهداء یّطور بود. سنیمقدّسش در راه خدا ا

ز رو وراءشعا گونه بود. روزنیطور بود، نفسش انیهم هم لًاالشّهداء نشد؛ قبدیّس
نچه را آرد ک ه بر اهل عوالم و خلائق روشنکشاف بود کتجلّى و ظهور بود، روز ان

 د.ید روشن نمایه باک
 باره سروده است:نین شاه قاجار درایچه خوب ناصرالدّ

 بازى کــار هــر شــیّاد نیســتعشــق
 

 ایــن شــکارِ دام هــر صــیّاد نیســت 
ــد  ــر زن ــوقه اوّل س ــق از معش  عش

 
ــوه  ــق جل ــه عاش ــا ب ــد ت ــر کن  دیگ

ــتى ازو  ــذرد هس ــدّى بگ ــه ح ــا ب  ت
 

 سر زند صد شـورش و مسـتى ازو 
ــر  ــواهى اگ ــدّعَا خ ــن مُ ــب ای  طال

 
 بــر حســین و کــربلایش کــن نظــر 

ــق  ــاى عش ــه دنی ــورا ش  روز عاش
 

 کــرد رو بــه جانــب ســلطان عشــق 
ــرم  ــن س ــا ای ــرم ،باراله ــن پیک  ای

 
ــید  ــدار رش ــن علم ــرم ،ای ــن اکب  ای

 ایـن ربـاب ،هایـن رقیّـ ،این سُکینه 
 

 ایــن تــنِ عریــان میــان آفتــاب 
 این من و این ذکـر یـا رب یـا ربـم 

 
ــه  ــبمایــن مــن و ایــن نال  هــاى زین
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پس خطاب آمد ز حـقّ کـاى شـاه 
ــــــــــــــــــــــــــــق  عش

 

 تــاز راه عشــق اى حســین اى یکّــه 
 گر تـو بـر مـا عاشـقى اى محتـرم 

 
 ترمپـرده بـرچین مـن ز تـو عاشـق 

 مـااى در راه  هر چه از دسـت داده 
 

 مرحبــا صــد مرحبــا خــود هــم بیــا 
 کشـم مـن نـاز تـوخود بیا که مـى  

 
 عرش و فرشـم جملـه پاانـداز تـو 

ــوام  ــدار ت ــا کــه مــن خری  خــود بی
 

ــوام  ــازار ت ــنس ب ــر ج ــترى ب  مش
ــار  ــا در بــزم ی  لیــک خــود تنهــا می

 
ــار  ــا و اصــغرت را هــم بی  خــود بی

 خــوش بــود در بــزم یــاران بلبلــى 
 

ــ  ــار او باش ــه در منق ــىخاص  د گل
 خود تو بلبـل، گـل علـىّ أصـغرت 

 
ـــوى داورت  ـــتاب س ـــر بش  زودت

 
 «عْلََ وَ هُوَ باِ فُقِ الأ»ان ی، بالس لام علیهدالشّهداء ی عظمت اوج عرفانى س

 باشدمى

حضرت  «ِ مع الله» اند همان حالتده سرا خواستهین شاعران قصیا
ه نه کمه یات عظلات خوش و اوقنند؛ در آن حاکان یرا ب السّلام علیهدالشّهداء یّس

ه یعال ن رموزاب آش آن مقام، و تحمّل و تیامبر مرسلى را گنجایفرشته مقرّبى و نه پ
 عرفانى تا آن سرحدّ نبوده است.

و  ر حسنهیعابتر، چگونه با یّخ محمّد تقى نیزى شید: حجّة الإسلام تبرینیبب
 مام وهُمام از حالات آن ا اىخواهد گوشهحه خود مىیعه و لطائف ملیاشارتهاى بد

. ندکشن ا رووستگان را براى میآمدگان و به محبوب پشواى از خود برونیسرور و پ
راد د و مدان عشق سرمدى و محبوب ازلى و مقصویتاز مهیکّان حال آن یوى در ب

 دهد:طور شرح مىنیسرمدى، ا
 خبــر از خویشــتنمتــا خبــر دارم از او، بــى

 
  

ــن آ   ــودش ز م ــا وج ــنمب ــه م ــد ک  واز نیای
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 پیــرهن گــو همــه پُــر بــاش ز پیکــان بــلا
 

  
 که وجودم همه او گشت مـن ایـن پیـرهنم  

 دم کـه کـنم پیـرهن شـوق قبـا باش یـک 
 

  
 اى کمان کِش که زنى ناوُکِ پیکـان بـه تـنم  

 عشق را روزِ بهار است کجـا شـد رضـوان 
 

  
 تا بَرَد لاله بـه دامـن سـوى خُلـد از چمـنم  

 وز عهد است بکِش اسپرم اى عقـل ز پـیشر 
 

  
 تــا تصــوّر نکنــد خصــم کــه پیمــان شــکنم  

 نیاید به کفن راسـت تـنِ کشـته عشـقمى 
 

  
ــده   ــمِ دون بیه ــنمخص ــدوزد کف ــاز ن ــو ب  گ

 دهد از غیب ندا شـمر کجاسـتهاتفم مى 
 

  
 گــو شــتابى کــه بــه یــاد آمــده عهــد کُهــنم  

 تیـر سخت دلتنگ شدم، همّتـى اى شـهپر 
 

  
 سـوى وطـنمبشکن ایـن دام بِکـش بـاز به  

 دایــه عشــق ز بــس داده مــرا خــون جگــر 
 

  
 دمـــد آبلـــه زخـــم کنـــون از بـــدنممـــى  

 گوىِ مَطلَع چه عجب گر برم از فارِس فارْس 
 

  
 تــا بــه مــدح تــو شــها نیّــر شــیرین ســخنم  

ی وَ نَفْسِِ اا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   ةُ بأَبِ أَنْتَ وَ أُمِّ تْ لدِِمائِکُمْ أَظِلَّ دُ لَقَدِ اقْهَعَرَّ َِ ؛ أَشْ
ناَنِ وَ الْبَِّْ وَ  انُ الْجِ مََءُ وَ ا رْضُ وَ سُکَّ ََّ ةِ اتَْلائقِِ  وَ بَکَتْکُمُ ال الْعَرْشِ مَعَ أَظِلَّ

  1؛الْبَحْرِ  صَلََّ الُلَّه عَلَیْکَ عَدَوَ مَا فِِ عِلْمِ اللَّهِ 

                                                      
؛ از جمله زیارت حضرت سیّدالشّهداء 439ص ، قمریّه( 1379 طبع اسلامیّه) مفاتیح الجنان .1
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ه ک خدا عبدالله! سوگند بهت گردد اى أبایداپدرم و مادرم و جانم ف»
ه لرز قاً براى خونهاى شما اشباح عرش خدا با اشباح خلائق بهیتحق

 وى کشنان بهشت و خکن و سایافتادند. و براى خاطر شما آسمان و زم
جود دا وخستند. صلوات خدا بر تو باد به تعداد آنچه در علم یا گریدر

 «دارد.
و  ق تابه اشباح عرش و اشباح خلائکشود اده مىارت استفین فقره زیاز ا

 ون یزم وسمان ن آیه به لرزه درآمدند، و همچنکدن آن واقعه را نداشتند یشکتحمّل 
عداد تس به ه افتادند. پیه به گرکا تاب آن را نداشتند یان و صحرا و دریبهشت

ظهار امه ه هکه در علم خداوند وجود دارد بر تو سلام و صلوات باد؛ کمخلوقاتى 
 ور شدند.ر و تحسّر غوطهیّعجز به درگاه تو نموده و در تح

 آسمان بار امانـت نتوانسـت کشـید
 

 1«قرعه فال به نام من دیوانـه زدنـد 
 

                                                      
علیه السّلام که در شش وقت: اوّل رجب و نیمه رجب و نیمه شعبان روزها و شبهاى آنها بجاى 

طاوس و تب مفید و سیّد ابن)بنا بر روایت امام جعفر صادق علیه السّلام از ک شودآورده مى
 )تعلیقه( شهید(.

 .128، ص 1، جالله شناسى .1
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م: انعقاد مجالس توسّل و احیاء ذکر برای وصول به معرفت و جایگزینی سوّ پیام 
 عقلانیّت بر احساسات
 الس سی دالشهداء کیفیت اهتمام بزرگان در احیای مج

 فرمودند:میعلیه اللهحضرت آیة الله طهرانی رضوان
ى ایحا، و به خصوص ]محرّم و صفر[ ن دو ماهیاى ایبزرگان نسبت به اح»

له ن مسئیانشان بى داشتند و از سخنایت غری، عناالسّلام علیهدالشّهداء یّمسئله س
ز همه ا عاشوراء تبکاى میبزرگانِ از اهل معرفت، نسبت به اح ار است.کاملا آشک

ند، اط بودن صرشتر بود؛ چرا؟ چون آنها در همان راه و در همایافراد اهتمامشان ب
ن آشند و ق باتب صدکتوانند در منند؟! مگر مىکغ یر از آن را تبلیتوانند غمگر مى

د، و اشنبت یّتب آزادى و حرّکتوانند در منند؟! مگر مىکلوادارش را معرّفى ن
 شود؟!گران نشان ندهند؟! مگر مىیرا، و مبانى او را به د سردمدارش

و  نصافات و آزادى و صداقت و عدل و یّشود خودِ آنها مبلّغ حرّمگر مى
نند؟ کعلام نا اینن منهج را به دین مدرسه و این پاسدار اکرامت باشند، ولکاخلاق و 

 شود؟مگر مى
و  جالسمن یاى ایت احیّفکید در یگران باید ر باشند!کد به فیگران باید

 محافل مواظب باشند!
دهند ل مىکیه تشکن مجالسى یوقتى در ا یکد مواظب باشند یگران باید

ه ابائى ندارند، هرچه کاى خدا یحرفى بر خلاف مصلحتشان زده نشود! اول
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ن محافل و مجالس براى یه از اکد مواظب باشند یگران باید! خواهد گفته بشودمى
حتما در مجلس،  کنند،میوى و منافع نفسانى استفاده یدبان مصالحِ دنبالا رفتن از نر

عارف و  یکولى مطرح شود!؛  اىهیقض یکیا  انىید!، حتما جریایرى از آنها بکذ
گر به دنبال یند، دکمنعقد را دالشهداء یر سکخواهد مجلس ذه مىکولىّ الهى  یک

نجاى مطلب را درز نشود؟ آچیزی گفته بشود و چه چیزی چه که ست ین نیا
ن یدانم امن نمىست!... یم به مصلحت نیین را نگویم!، اینکچى یم!، آنجا را قیریبگ

ه فقط کنیشود؟ مثل اى وقتش تمام مىکشود؟ مش تمام مىیمصلحت چه موقع تا
م یدیه ما شنکاز وقتى  شود!ن مصلحت وقتش تمام مىیه اکدر ظهور حضرت است 

 ن مصلحت بوده است!یا
 ندارند!راه  “!ستیمصلحت ن”نها در مجالسشان ولى آ

ا را ر مکه مجالس ذکسى کخدا پدر و مادر »د: یفرماوقتى امام صادق مى

ضه روقط فآیا ست؟ یچ ءایمنظور از اح« .امرزدیب ،داردند و به پا مىکمى ءایاح
ما شست! ین ءاین احی؟! اءایشود احن مىی؟! انه زدن استیتوى سر و سو خواندن 

د! ینکىمه یش هم گرید و برایریگرده مجلس فاتحه مىکه فوت کى پدرتان هم برا
د یا هم داررار کن یاشما  ،دیریگن مجلس را مىیش ایرده براکه فوت کمادرتان هم 

 هکزى یى عزه چه شد؟! شما براین بقین و بین امام حسید، پس فرق بیدهانجام مى
هاى من ختید، ایریگمجلس ختم مى د،یریگمى ءاید هم مجلس احیااز دست داده

 وش یارهاکن شخص و ید از ایه فقط در آن به تمجکى یهاامروزى ... ختم
 گذرد.ها مىاغذپارهکن یوپال و از اکال و یمسائلش و فلان و 

الس ن مجین این و بین امام حسید، پس بیدهارها را انجام مىکن یه اکشما 
 !شد؟ ءایش مجلس احیجاکر شد؟ کش مجلس ذیجاکچه فرقى شد؟! 
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به خاطر ورود مسائل اعتباری در مجلس  صاحب مجلسعلّامه به  نصیحت

 روضه

 ءعاشوراه ام دهیدر اکه  ىیبنده خدا یکمنزل به در زمان سابق ما روز  یک
جلس مارد وآمدند، وقتى همه جور افرادى هم مى ؛ البتهمیرفته بود ،روضه داشت

را  ودشانخه کانى یآن آقا !اندرا صندلى گذاشتهم دور تا دور مجلس یدید ،میشد
اند رفته هکه یقبآوردند، انگار ه به حساب مىیاز بق و یک سر و گردن بالاترپله  یک

نند. یت بنشیمعند در جیایه بیآمد مثل بقستند! عارشان مىین وسط آدم نیاند انشسته
 :اوردیاسم ب یکبه  یکست یبامى ی منبررفت آن بالاه مىکى هم یآن آقا

س را آوردند و مجلف مىیان تشرین آقایا ن است!یّمجلس به فلانى مز”
 “فرمودند!ن مىیّمز

ما  ه جاىکصندلى نشستن روی م یدیم، دیما هم با مرحوم آقا آمد... 
 .میه نشستیمثل بقو در همان وسط  میرفت ! بنابرینستین

 “د!ینیندلى بنشد شما هم روى صیید! بفرماییآقا بفرما”آمدند گفتند: 
 مرحوم آقا گفتند: 

ن ن روى صندلى نشستیم! مجلس امام حسینینشجا مىنیر! ما همینخ
 . ... ندارد!

د، ردنک رون، مرحوم آقا رو به آن صاحب مجلسیم بیه از مجلس آمدکوقتى 
 دند فرمودند:یشنه هم مىیه بقکدر حالى 

د یّ ؤمد. ننین بنشید روى زمیدالشهداء دو طبقه ندارد! همه بایّمجلس س
 د!یباش

 ردند و رفتند.کت کآمدند و حر
ن روش روش بزرگان بود. یاى الهى بود. این روش، روشِ اولید! اینیبب

ت یب، فقط با در نظر گرفتنِ خودِ اهلالسّلام علیهمت یبتب اهلکم میتعظ
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ه افراد کوقتى  ؛گری، بدون زوائد و بدون مصالح و بدون جهات دالسّلام علیهم
 نجا مورد نظر بود.یدر ا السّلام علیهآمدند، خودِ امام مى

 فرمودند: مىعلیه اللهمرحوم علّامه طهرانی رضوان
 د!یاورید، اسمى از من نینکد صحبت مىیروه مىکوقتى 

 ان راشیخداوند حضرت ا؛رد: کفى مىیآورد، تعرآمد اسم مىسى مىکو اگر 
ما  بر سر را شانیه ایا مستدام بدارد! سامحفوظ بدارد! سلامتى بدهد، ظلّ عالى ر

 گفتند: مى لى جدّىیخصورت نگه دارد.؛ به
 د! یین مطالب نگویآقا قرار شد شما از ا

خى د. شوه مورد نظرشان بود جدّى بودنکاى مرحوم پدر ما نسبت به مبانى
 ؛شودفته نگنها یند: بله بهتر است ایطرف بگو یکاز چنین نبودند که  ردند.کنمى

 نند! نه، جدّى بودند.کاى هم بخنده یکو  !ال نداردکولى اش
م یفتگما  هکمرش زدند کد، چنان با عصا به یشان را بوسیى آمد پاى ایکوقتى 

 د...!ینکد...! چه مىینکند: آقا چه مىیه بگوکنیدو نصف شد! نه اکمرش 
 دمیها نشسته بودم، دیعلاللهدفعه در صحن حضرت معصومه سلام یکمن 

خودم  چشم ش بود. باین طوائف و دراویاز همکه  د. معلوم بودیآنفر دارد مى یک
شان یوان اریه جزو پکد، دو نفر از همان افرادى یه به وسط صحن رسکدم وقتى ید

ه یثانسى ه،یانست ثید حدود بیدند و شایشان را بوسیفش اکهر دو افتادند و ، بودند
طور به نیفرمود و همت مىیفرمود و عناظر مىستاده بود و نیشان هم ایطور انیهم
 ت بودند و بلند شدند و رفتند.یّفکین یهم

 ى است؟!یهااى است؟ چه بازىن چه بازىیا
ن ین مسائل را در بیه اکامت چه دارى بدهى، یتو جواب خدا را در روز ق

نبوسد سى پاى تو را کنى؟ حالا اگر کج مىیش دارند دارى ترویه به تو گراکافرادى 
بخواهد مراتب خضوع و خشوع و ارادت را مگر کسی که  !شود؟م مىکچه از تو 
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فش و نعل حضرت کد یحتما با، مناقب شعار نشان بدهد ،آثارضیار فکنسبت به سر
چاره بدبخت! تو یباینکه ای  ای؟! روىبالا مى طوریناتو  مگر عالى را ببوسد؟ حالا

ارى چه بر سر نفس خودت دارى کن یچنهم یکدانى با تو مى ى!یآن مىییپا
ه کنیبدون ا طور خودت راخرى؟ و چهر خودت مىآورى و چه وزر و وبالى را بمى

س براى به دام یه ابلکى یهار و دامیهاى فراگهکبفهمى دستخوش حبال و شب
خودت هم  در حالی که نىکرد، گرفتار مىیگار مىکانداختن ما و شما آنها را به 

 !؟فهمىنمى
ن یاش اىیکلى مطالب هست، یخـ ه به آنجا نرسد و کاما آن بزرگ براى آن

گر یه دکزند ىها قرار ندهد، چنان با عصا مهکه خود را در آن شبکنیبراى ا ـ است
وخى ود شما در روش خ که گران هم نشان بدهدیند و به دکن غلطها نیسى از اک

 در چه نیى اعنیست! ینها شوخى نیا.. خورد.به هم مى از این کار و حالش !میندار
و  تیّمقام عبود دهد از آنچ اجازه نمىیه هکتى هست یافقى هست و در چه وضع

ه یقض؟! زدین نظام به هم بریرد و ایتخطّى صورت بگ یکمقام صفاى نفس، 
 ست؟!یچ

 هداءشرط احیاء مجلس سی دالشّفهمیدن فلسفه و علّت نهضت حضرت، 

رى شتیب ت از همه آن افراد اهتمامیبمجالس اهلاى ین بزرگان براى احیا
 کیت نزده مورد نظر اسکن مجالس به آن اهدافى یه اکداشتند و مراقب بودند 

 بشود.
جلس آن م شود، اگر بخواهد فقط درهداء منعقد مىدالشّ یّ ه براى سکمجلسى 

 شود،بده ن مقدار بسنینه زده بشود و به همیبت بشود و فقط در سر و سیر مصکذ
 ست.ین بّهن تنیست، ایر نکّن تذیست، این زنده داشتن نیست، این ءاین احیخب ا

ل یشود، آن زمانى تبدر مىکل به مجلس ذیهداء آن زمانى تبددالشّ یّمجلس س
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ه کن حوادثى یا و این قضایپشت ا« ىیچرا»ه آن کشود، ر مىکّبه مجلس تنبّه و تذ
 !ن حادثهیه فقط انان بشود؛ یبراى مردم باست، اتّفاق افتاده 

ربلا کذشت. ه در زمان سابق بود، آمد و گکاى ن حادثه مثل هزارتا حادثهیا
اق م اتّفلآن ها ،الآن هم هستو  اد بودیز خیا در طول تارین قضایآمد و گذشت، از ا

 ایلآن در دناما  !؟میربت ندایا مصیما الآن در دن !م؟یا ظلم نداریافتد. ما الآن در دنمى
م در یدار ن همهیا !م؟یت نداریّوانیت و حیّا سَبُعیما الآن در دن !م؟یى ندارتاتوریکد
 نیى زمدم روآرد و که خدا آدم را خلق کم، از زمانى ینیبها را مىا ظلم و ستمیدن

 .ده استم بوشه ظالم و مظلوینده. همین زمان و آیآمد، ظالم و مظلوم بود، تا ا
ا یت، ا ظالم اسیند، که دارد مىکودش خى خیر تارین سیسى از ما در اکو هر

ند، کد عمل یگود و عقل مىیگوه خدا گفته و فطرت مىکمظلوم است. اگر به آنچه 
 ند، ظالم است.کش گرفته. اگر عمل نیراه عدل را در پ

م یاتهجا نشسنیه الآن در اکدام از ما کنبود. هر  عاشوراءظالم فقط در روز 
ن یند اکم! نینکد نظر یردار خود دوباره تجدکبت به د نسبت به رفتار خود و نسیبا
ن یر ااند ددهم خلاف باشد؟! اگر خلاف بود، بده الآن من دارم انجام مىکارى ک

زنم خلاف ىمه الان دارم کن حرفى یند اکست. نین نیگر با امام حسیر است، دکلش
 خودش ه در آن دسته است. اگر درست بود، بهکاست؟! اگر خلاف بود، بداند 

 است. عاشوراءى پشت واقعه ین چرایا دوار باشد.یام

استقبال و عدم مخالفت حکّام ظالم و زورمدار با اقامۀ عزادری به دون فهم 

 و عقلانی ت!

آى  :هکم یین را بگویم و فقط اییای، اگر بالسّلام علیهمت یبدر مجالس اهل
ار را انجام کن یآمد اد هم بدش نمىیزیشتند، خب خود کشتند و آى آن را کن را یا

ر من نبود و یگذاشت! مگر نگفت؟! آى تقصبت مىیبدهد! او هم مجلس مص
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نم، کپوش مىاهیردند، خودم اصلا سکن را انجام دادند، غلط یردند آمدند اکخود بى
  ... !نمکنم، خودم چه مىکخودم عزادارى مى

د، ش« چرا»تِ صحب !؟است ه اتفاق افتادهین قضیامّا وقتى آمدند گفتند: چرا ا
ردن ست بعد از مُیبانجا نشستى، مىیه در اکملعون د یزی یه توکن است یش ایچرا

 ، امامنیحس ن برادر امامیه و بین معاویه بکچه رفتى و طبق هماننار مىکه یمعاو
 !ردىکهماالسلام انجام شد عمل مىیحسن عل
اطى قز یچ دفعه همه کینجا یزد! ایردفعه به هم مى یکز یگر همه چینجا دیا

ست یصلاح ن !ستیشود: نه صلاح ندفعه مجلس عوض مى یکنجا یشود، امى
 !ستیگفته بشود، صلاح ن
د! یننه بزیشب تا صبح س گوید:، میزنى استنهیسکه مسئله فقط اما تا وقتى 

ا هم رم، پولش ینکدتان مىییال ندارد! خودمان هم تأکچ اشید! هیدر سرتان بزن
 ام شد؟انج عاشوراءد چرا یایاما وقتى صحبت ب! میدهش را هم مىیچا !میدهمى

 !نه !نه !د: نهیآدفعه پاى مصلحت مى یکه، یى پشت قضیچرا؟ آن چرا
علىّ  ن بهیمم؟ هیچرا؟! پس چه بگو ...! آقا آن را نگو!نه !نه !ن را نگویآقا ا

زه یدانم نىد، نمزدن ریر زدند، شمشیت ؛ب ندارد بگویعاینها را  ..و. زدندتیر  برکا
ر دلى کشمچ ینها خوب است، هی... ا!ردندکر یردند، اسکد یزدند، سنگ زدند، شه

 م.یه ندارین قضیا
. داشتنل که مخالف نبود، مشکومت با عزادارى کدر همان زمان شاه، آن ح

 ر مسجددمگر خود دستگاه و دربار  !دینکن عزادارى یبراى امام حسگفتند: می
نجام داد؟! هر سال ادان بهارستان سه روز عزادارى انجام نمىیمسپهسالار در 

 رد.کت مىکآمد شرداد، خود شاه هم مىمى
دم یجا د یکرد؟ در کت نمىکمگر پدرش رضاشاه در مجالس عزادارى شر

ب دادن مردم، براى یزد، امّا بر اساس بازى! خدعه، فرحتى به سرش هم گِل مى
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 ومت!کاستمرار ح
و  ند: نهمکد امشب آمده، سه روز عزادارى مىینیى است! ببن عجب شاهیا
 دانم ...ند، مسجد سپهسالار، آن پدرش هم نمىکازدهم عزادارى مىیدهم و 

ز انشى! یى بود؟ گزیهاشود چه صحبته در آن مجلس مىکى یهااما صحبت
وّل شد چه بود؟ خب اشد. اگر مىدالشهداء صحبت نمىیاى سیى پشت قضایچرا

گر! خودت یحضرت است دست از مجلس خارج بشود خود اعلىیباه مىک سىک
 رون!یبلند شو برو ب

ه ک ها همه انتخاب شده، مسائل مسائلى استنشى بود، حرفیها گزصحبت
 ارى نداشته باشد.کن طرف یا به این طرف برنخورد، قضایبه ا

قعۀ یابی به فلسفه و لمی ت وا، دستمطالعه تاریخ عاشوراءمقصود از 

 کربلا!

ما  ردند بهکه مىین همه مرحوم آقا توصین. ایعنى ایت یباى مجلس اهلیاح
خ یارلسفه تفا، رخ اسلام ید فلسفه تارییایشه بیه همک گر و به دوستانیو به افراد د

ه کن ید. اینکان یبد ییاین حادثه و واقعه را بیت ایّرا، آن فلسفه، آن جنبه لمّ عاشوراء
و  دینکپ ها چان قابیدالشهداء را در ایّلمات سکد و یری: قاب بگفرمودندشان مىیا

د ییآنه مىخا ه هر روز ازکنیاست، براى ا کد، نه فقط براى تبرّیدر منازلتان بزن
 فتد.یرون چشمتان بیب

داً وَ   ظالمًَِ ولکِن خَرَجتُ لةَِلَاِ  َِ إنِ  َ  أخرُج أشِِاً وَ   بَةِراً وَ   مُف
ى اَصلاحِ فِ ةِ جَد   1.أُمَّ

ام، من هم ست؟ من براى طلب اصلاح آمدهیلمات چکن یند ایآدم بب

                                                      
 .16، ص علیه السّلام لمعات الحسین .1
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ت خود را در نظر یم و مصالح و منافع و عافیاینار بکتوانستم با نظام بسازم و مى
ه عدل کنیردم. آمدم تا عدل را به پا دارم، نه اکار را نکن یتوانستم، ولى ارم. مىیبگ

ذب را به جاى صدق بنشانم. آمدم که کنینم، نه اکرا اعلام  رانم. آمدم تا صدقیرا بم
 ار را انجام بدهم.کن یا

ا رار کن ید ایآشود. آن طرف آمادگى ندارد. او نمىرى مىیخب طبعا درگ
انت یدنبال است را به دیآمد س السّلام علیهربلا امام کانجام بدهد. در واقعه 

 ن بود.یه ایت بگذارد. قضاسیانت را به دنبال سیه دکنیگذاشت، نه ا
ر دهد، اصل را باست قرار مىید اصل را بر سیآه مىیه نه، معاویمعاو

اء ر بقبدهد، اصل را دهد، اصل را بر آن مطامع خودش قرار مىومت قرار مىکح
ند. به که مىید توجیآانت خود را مىیدهد و بعد به دنبال او، آن دخودش قرار مى

 واول له، به جاى صداقت تقلّب و چپیبه جاى صفا ح د،یگوجاى صدق دروغ مى
 دهد.است قرار مىیر مجموعه سیانت را به دنبال و در زی. دکامثال ذل

 «دین عین سیاست و سیاست عین دین است»اشتباه بودن شعار 

غلط  نیا «است. نین دیاست عیاست و سین سین عید» :شوده گفته مىکنیا
د یابوّل عنى ایه مساوى است. کنینت است، نه اایر مجموعه دیاست در زیس ؛است

ر آن بعد ب رد ویاند، مدّ نظر قرار بگه خدا و رسول و ائمّه فرمودهکانت و آنچه ید
شود ىن میوقت اد سوق داده بشود. آنیر امور به آن جهت بایاست و تدبیاساس س
 ن.یاى دیر و مجلس احکمجلس ذ

 ند: یفرماه مىکامام صادق 
ند اى براى جد  ما بکند، خدا رحمت ککند کسى که نالهخدا رحمت »

  .«کسى که براى جد  ما گریه کند، خدا رحمت کند کسى که بگریاند

ه کبى یت عجیب، آن روایشببه ابن السّلام علیهت امام رضا یه رواکنیا ای
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 ند:یفرمامى
د، خدا تمام گناهان آن کسى را که براى مصیبت جد  ما اشک بریز»

 «.دآمرزمى

نه یم و سینکه یم و گرینیبنشکه  نیعنى فقط همی ؟معنای این روایات چیست
 ن مجلسیاى ان مجالس، و خود را در حال و هوید در ایایبیعنی همین که  م؟!یبزن

وجّهى صلا تاه کنینه بزند و بدون ایمجلس و س یکد در یایبلند شود ب قرار بدهد،
در  مجلس در روشش، در گفتارش،ن یخواهد از اه چه نفعى مىکداشته باشد 

 باشد. اشتهبش بشود: با مردم چگونه ارتباط دیردارش، در ارتباطش با مردم نصک
 است؟!روایت این  یمعنا د؟ینسبت به مسائلش چه بگو

ى ن مبانیر ادخود را  ن مجالس وید در ایایبیا اینکه نه معنایش این است که 
 همتوجّ بشنود احى راید ریزیان حرّ بن یه جرکوقتى ؛ ن قرار بدهدیو قواعد و قوان

 ست!هم املى یه آمد و حرّ را نجات داد، ادبش بود. پس ادب خکزى یباشد، آن چ
ا یضاقت یّمّلبه  .را در نظر بگیرد و متوجّه باشد این قضایا و امثال این قضایا

 شنود،ه حرّ را مىیه قضکبرسد. وقتى 

ورود در خیمه امام حسین بن القین، بهترین درس شرط  جریان زهیر

  الس لام علیه

ام یه آمد و خکن وقتى یر بن قیه زهکشنود، ن را مىیر بن قیه زهیه قضکوقتى 
ت کن حریه امام حسکداد، آن زمانى دالشهداء قرار مىیّخودش را جداى از س

ت کردند آن زمان حرکه حضرت نزول مىکرد و آن زمانى کرد. او توقف مىکمى
د از برخورد و یترسه مىکر ین زهیه اکند، چه باعث شد که برخورد نکنیرد تا اکمى

؛ دست ز برداشتیدالشهداء، آمد و چنان دست از همه چیّخائف بود از ملاقات با س
مه امام ید و آمد خود را در خیالش بخشیا و مال و منال برداشت و آن را به عیاز دن
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 ن قرار داد.یحس
راى زى بید آدم چیدالشهداء خلاصه نبایّبه سدن یه براى رسکمتوجّه باشد 

مه یخ تواند در آنمه برود. نمىیتواند در آن خخودش بگذارد. اگر بگذارد، نمى
 وارد بشود. 

، ت داردیّى شخصیکى مال دارد، یکى پول دارد، یک! ی به خواهد باشدسکهر
ى براى ها دارد، هرچه بخواهن حرفید و از ایق و مریى رفیکى علم دارد، یک

 !اى ندارددهیات رفته و فاسهکیاز  ،خودت بگذارى

 عیال زهیر بن القین، اسوه جایگزینی عقلانی ت و حر یت بر احساسات

حت ه تکنیاال او آمد به جاى یه چرا عکرد کن موضوع توجّه ید به ایو با 
ه کغامى یپن یا" :و به جای این که بگوید شتر مانع بشودیرد و بیاحساسات قرار بگ

خب  !هىجواب بد نروى وقتى یک !نه ،نه، نیدالشهداء امام حسیّآمد از طرف س
ارد خودِ زنش دبلکه  "؛ نه!وقت نروى! یک ست!یغامش چیمعلوم است حضرت پ

وار یدچرا مثل  ؟نىکار مىکنجا دارى چه یاى اد نشستهیگو! مىکندمیاو را تشویق 
ه! کاى دهت، بلند شو برو! نمرغام اسیخب پ !چه شده؟ !نى؟کطورى نگاه مىنیهم

فهم  !عقل دارى !د؟ خب گوش دارىیگوست؟ حضرت چه مىین چیبلند شو بب
 !خب بفهم !دارى

وى، دن به سعادت اخریه براى رسکنیه به جاى اکهاى ما بدانند و زن
رند. یاد بگیر یهن را از زن زیندازند! اینند، سنگ جلو نکق یخانواده و شوهر را تشو

نه ”: بگوید گریهاى دتوانست مثل زنرد. او هم مىکق یهرِ خود را تشوه آمد شوک
ز، نداین ا وسطخود رامده! یه عمرت هنوز به سر نکا بابا! تو یار دارى؟ بکچه !نرو

 “شوم؟!من چه مى
آمد، با دست خود سعادت ابدى و خلود در بهشت و جنّات و بلکه زن زهیر 
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د از ین درس را بایا؛ دیهم براى خودش خرم پروردگار را هم براى شوهرش و ینع
نجا یه در اک را ما مسائلى !گریاد گرفت دید ین مجالس بایم؟ در همیریاد بگیجا ک

م ، کندکر استفاده یح مسیح راه و براى تصحیتواند از آنها براى تصحانسان مى
  !د؟یجا بگوکآدم از  !ربلا درس است. قدم به قدمشکقدم به قدمِ واقعه ؛ میندار

 ت.ب اسیلى عجیب است! خیلى عجیند؟ خکاى بخواهد نگاه چهیاز چه در

به اصحاب:  الس لام علیهاد درباره خطاب امام صادق توضیح حضرت حد 

ی!»  «بأب أنتم و أم 
در پ یم؛بود ربلا در خدمت مرحوم حدّادکام محرّم در یّ روز قبل از ا یک

 .شان هم آنجا بودیا ،رحمة الله علیه نیبزرگ ما، مرحوم حاج آقا مع
چقدر  ست، ون مسئله بالاید! چقدر اینیببـ ند.کسؤالى مى یکشان یآن روز ا

دم و ه بوشب رفتیآقا من د :دیگومى ـ !جاستکت است. اصلا مسئله یّداراى اهمّ
 : آمده است دالشهداءیّاصحاب س ؛ در زیارتردمکارت مىیز

لامُ عَلَیکُم اا أولیاءَ الله وَ أحِب   ََّ ائَهال لامُ عَلَیکُم اا أصفیاءَ الِله وَ أوِو  ََّ  .ائَه  ال
ر دنند، کارت مىیه امام است. حضرت زیه از ناحکارتى است یارت زین زیا

ن مپدر و مادر «! بأب أنتم و أم ی»ند: یفرماه حضرت به آنها مىکارت است ین زیا
 ست؟یه چیفداى شما باد. قض

شود؟ طور مىن چهیآقا ا :هکرد کان سؤال شیه امام است! ایارت از ناحین زیا
د یایم بن امایه اکشود طور مىن چهیخواهد باشد، احالا مراتب اصحاب هرچه مى

 ؟بأب أنتم و أمید یخواند بگوارت مىیستد و در قبال آنها وقتى زیبا
ه در مقام اظهار کاصطلاح است  یک، «بأب أنتم و أم ی»ن مسئله یالبته خب ا

فرد، گفته  یکم یداشت و تعظبزرگ یکى و یکنزد یکالعاده زائد و محبت فوق
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 شود.مى
ه کنیت؟ اسین فقره چیرد: آقا اکن به آقاى حدّاد عرض یمرحوم حاج آقا مع

 ن مسئله رایا م آنجا،یروه وقتى مىکد مال ما باشد، ما ین باید مال امام باشد؟ اینبا
 م.ینکطور خطاب به آنها مىنیم، اینکمطرح مى

 ن جواب را دادند، گفتند:یمرحوم آقاى حدّاد ا
، به د به آنهایفرمان مطلب را مىین از امام است و امام هم خودش ایا
م کشتر حایقت بیحق یکواقعه و  یکربلا کان یه در جرکل ین دلیا
گر ید اند!نها فانىیدالشهداء است! همه ایّقت سیست و آن واقعه و حقین

ى است یکست! یاى نگر مسلم بن عوسجهید ست!یب بن مظاهرى نیحب
دا ه الآن جکن یدالشهداء است! این! همان سیآن هم همان امام حس

 فرق دیه آن ابدان مطهّره بالأخره باکن است ین به خاطر ایهست، ا
اب تکنها حساب و یداشته باشند با خودِ بدن حضرت. خب بالأخره ا

تند، ه هسمیخ یکر یمه در زدارد. ولى در عالم واقع و در عالم معنا، ه
ه آن د بیه شما دارکدالشهداء است، پس در واقع وقتى یّمه سیمه خیآن خ

لمات کن ید، و آنها را مورد خطاب و مورد اینکاصحاب خطاب مى
د. ینکمى دالشهداء خطابیّ د به سید، در واقع داریدهآسا قرار مىرمتکم

 است. قت یحق یکت است، یّواقع یکستند؛ یآنها جدا ن
 که در آنجا بودند،ى یآنهاین یعنی حاضر برایا مطلب ین حال گویولى در ع

ربلا کان یعارف به جر یکد ینیشما بب؛ فتاده استید جا نید و شایه باکطور آن
نجا یمسلمى در ا !ستینجا نیگر در ایبى دید حبیگومى ؟ندکدارد نگاه مىگونه چ
ت غرقند و یولا یکهمه در تحت  !ى استیکهمه  !ستینجا نیعابسى در ا !ستین

 !ستیان آنها نیگر در میاستقلال وجودى د ؛ت فانى هستندیولا یکهمه در تحت 
اند، نه ردهکدا یاند، نه جنبه استقلالى. جنبه حرفى پردهکدا یآنها همه جنبه ربطى پ

ن ربط ین ایتش به طرفیّت ندارد، هویّه از خودش هوکجنبه اسمى. و جنبه حرفى 
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ن مسائل توجه یست! اهل فضل نسبت به ایهاى بنده نن حرفیدارد. ا بستگى
 نم.کخواهم چه عرض ه بنده مىکشترى دارند یب

ده بشود استفا ادثهحن ید از این واقعه استفاده بشود. باید از ایت بایّفکین یبه ا
 ه همانبم، ینکب کدالشهداء مطلب دریّ م از مجالس سیه ما توانستکو به هر مقدار 

جلسى م یکه کد ینکم، به همان اندازه. اگر نه، فرض یاردهکت یّسب نورانکدازه ان
 ن، خب آن به مقدارِ خودش.یبتى، فقط همیر مصکذ یکبود، خب فقط 

تب کبه م وود، د استفاده بشیت بایّن ظرفید استفاده بشود، از این فرصت بایا
وقت نآطور باشد، نیشد. اگر ا یکد نزدیدالشّهداء بایّتب سکن و به میامام حس

اجع رمّه ه از ائکثى یات و احادین روایها، مشمول اه، مشمول خطابیمشمول ادع
 م شد.ین مجالس است، خواهیاى ایبه اح

برخی از منهی ات در مجالس: کم و زیاد نمودن مطالب، شلوغی و هیجانات 

 احساسی

نفس  د ورین مطالب بهتر در ذهن قرار بگین مسائل و ایه اکنیلذا براى ا
د به یشد، باه بار بهترى داشتیشترى داشته باشد و تأثین مطالب انفعال بینسبت به ا

د یبانم ک اد وین حوادث اتفاق افتاده پرداخت. از خودمان زیه در اکن آنچه یع
ر شتیا برور شه کنیها به خاطر اد بعضىیادهیم. دینکد بیم. مجلس را شلوغ نباینکب
 کشاد زدن نند با داکال مىیزنند، حالا خبرند، هى داد مىمىنند، هى صدا را بالا ک

د، ینکان بیا بست. شما همان واقعه ریها نن حرفیازى به اید. نیآاز چشم افراد مى
زى به اید. نیآىمه خودش ید، گرینکان بید، همان حادثه را بینکان بیا را بیهمان قضا

 ارد.ردن ندکها فرو ر دندانها و دروفون را چسباندن به لبیکداد زدن و م
ح و مستند است، آنها را یتب صحکه دارد، در کى یایه آن قضاکن ینه، هم

ن یشود. و از پرداختن به ادا مىیسار و تأثّر خودش پکند، حالت انکان بیانسان ب
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ن یشود و ان طرف و آن طرف مشاهده مىیه متأسفانه امروزه اکامور و ظواهرى 
 ز بشود.ید پرهیند، باکتئاتر مى نوع کیل به یمجالس را تبد

 منافی جنبۀ ملکوتی و عامل کاهش تأثیر گذاری! ،هیاهو در مجالس

تر شید بیبا کد انجام بشود، تحرّیزائدى با یکه کنند کها تصوّر مىبعضى
داد، ىاد و بدد، د بشوید شدیشترى بگذارد، بایر بیزدن تأثنهیه آن سکنیبشود، براى ا
ودش را اثر خ ، آننه بزندیست، آرام هم انسان سینها نیازى به اینه! ن .فلان، تند ..

گونه مجالس نیا دادها انسان دراهو و داد و بىیگذارد. از هشتر هم مىیگذارد و بمى
وتى کنبه ملا آن جبه فضا کگذارند د نمىید و شایه باکنها آنچنان یند. اکد احتراز یبا

طراب ر اضدن در غوغا و یاطیون هستند، شکدر س هکند. ملائکدا بیق پیخودش تطب
ازى به ین ست،یدادها نن داد و بىیازى به این مجالس نیهستند. و در ا کو در تحرّ

در  هکست ان مجالس، مجالسى یست. این اطوار نیازى به ایست، نیها ندنیشکداد 
مان ه هر و بید در همان مسیت قرار دارد و بایت و اشراف مقام ولایتحت ولا

 د،م اثر ندارییه بگود؛ نر جزئى خواهد بویر بگذارد. و الّا تأثیت انجام بشود تا تأثیّفکی
 ست.ید نید و شایه باکم است. آن اثرى کاثرش 

 ر و رویا زننده است، انسان رکایدالشّهداء مجالس احیّ ر سکواقعا مجالس ذ
 یکمن  بود، ازى آمده یکمجلس بودم، بعد  یکگفت در ى از رفقا مىیکند. کمى

ر از ون اگن الآن به تو بدهم، چیا همیموردى. گفتم ب یکخواست، براى پولى مى
ود! بطور هم نید همیمان بشوم! و شاید پشیگر، شایى دو ساعت دیکم ینجا برویا

گرداند، عنى حال و هواى مجلس، قلب را برمىی... شناختد خودش را مىیشا
ن یست؟ ایچاى ن بریگرداند. ار را برمىکگرداند، فگرداند، دل را برمىنفس را برمى

ند، کب مىد، نفوذ در قلیآه وقتى مىکگر. جنود ملائیه است دکبراى جنود ملائ
 دادند.مى راتىکّن مطالب تذیت ایگرداند. لذا بزرگان نسبت به رعاقلب را برمى
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 توصیه به نصب علامت عزاء در منازل و دفاتر کار

  :ندفرموده مىکنیى ایک
 سىکا، ان رطور دفتر خودتنین دو ماه منازل خودتان را، و همید در ایبا
ى طلاح براى دارد، به اصیه جاکسى که مطبّ دارد، کسى که دفتر دارد، ک
 اورد وینواخت گذشته دربیکعى و یجا را از حالت طبارش، همانک

 رد. یحالت عزا به خودش بگ
 هکط است. نه، تا آن حدودى ند، خب غلکپوش اهیم همه را سیگونمى

هاى اهو با م ن با سابق و با روزهاى گذشتهیه اکند کشود احساس ه وارد مىکفردى 
تباط ر، ارگیجورى نشان بدهد د یکد یرده است. بالأخره انسان باکگذشته تفاوت 

 د نشان بدهد.یا باین قضایت، با ایبد نشان بدهد با اهلیخودش را با

 ها و آجیل در محر م و صفرنهی از مصرف شیرینی

ن ن دو ماه، خود بزرگایها در انىیریها و شلیردن آجکو از مصرف 
شان یى براآورد، مثلا گزه مىیسى براى آنها هدکردند و حتّى اگر کخوددارى مى

ا یمادر  فرمودند اگرردند و مىکفرستادند و برخورد مىنها پس مىیآورد، اه مىیهد
و راى تبسى کا اگر یبردى؟ ه مىیگران هدیرفت هم براى دىا میپدر خودت از دن

ا به مد یاه بکها همه دستوراتى است نیخورد؟ ارفتى؟ به تو برنمىیپذآورد مىمى
 م.یآن دستورات ملتزم باش

 یک شود درانات مىیا و مطالب و جرین قضایه راجع به اکن، آنچه یبنابرا
 نعمت کی شوراءعاربلا و واقعه کان ین جریا هکن است یعبارت آن را قرار داد، آن ا

مده و آد یدپارباش ما، یدارباش ما و براى هشین صورت براى بیه به اکالهى است، 
 خ استمرار دارد.یان در طول تارین جریا
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 الطلوعین(توصی ه به برقراری مجالس در صبح )بین

هره ب شتریشود، خودمان بان استفاده مىین جریه از اکت یفکیو به هر 
آقا  مرحوم داءدالشّهیّم. در مجالس سینکن مسئله استفاده مىیم. خودمان از ایبرمى
ب ه مجلس بعد از ظهر و شکتى دارد یّخاص یکه مجلس صبح، کفرمودند مى

 یکح س صبده ندارند، چرا! ولى خصوص مجلیت و فایّه آنها خاصکنیندارد، نه ا
ند چد، ینکت کجلس در شب را شرم یکتى دارد. اگر شما پنج ساعت هم یخصوص

ت م ساعیندازه نه بزنى، به انیساعت هم س یکنفر هم بخوانند و دو تا هم منبرى و 
 تى دارد.یخصوص یکن یست. ایردن مجلس صبح نک کدر

 خواندن زیارت عاشوراء در ای ام محر م

ام یّ ن ایدر ا عاشوراءارت یلى توجّه داشتند، زیلذا نسبت به مجلس صبح خ
ان، ل بزرگدر منز وربلا بودم آنجا که در کد آنها بود. بنده خودم در وقتى کیتأمورد 

 فرمودند: آنها مى شد و حتّى خودخوانده مى عاشوراءارت یهر روز ز
 م بهتر بود. یگفته صد لعن و صد سلام مىکشد اگر مى

 یکلعن و  یکسى فرصت ندارد به همان کحال، اگر لکولى خب على
نسان ااعماق  قى بریر عمیتأث عاشوراءارت یه زکند و بداند کتفا کت اه هسکسلامى 
مّه د ائکید تأار موریار مهمّ است و بسیار بسیبس عاشوراءارت ین زیدهد، اقرار مى

 اشوراءعرت ایلى نسبت به زیا و بزرگان است. خید اولکیطور مورد تأنیبوده و هم
، ارثوارت یلشّهداء، به خصوص زدایّهاى حضرت سارتیدادند، همه زت مىیاهمّ

 ارت خاصى است.یز عاشوراءارت ین زیهاى مهمّى است، ولى اارتیز
طور در ماه صفر هم نیه در ماه محرّم و همکام یر ایطور نسبت به سانیو هم

ه بعضى از دوستان در کدم وقتى یدد برقرار باشد. من مىین حالتِ حزن بایهست، ا
د یام باین ایه در اکدادند ر مىکّخندند، مرحوم آقا تذو مىنند کام شوخى مىیّ همان ا
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 یرا  رِ مط  وسا  ق  بُ ع  اش د خلاصه چهرهیه انسان باکم یگورد. نمىکشترى یت بیرعا
ه بهتر کاى است مسئله یکن ید متوجّه باشد، ایگر بایحال دلّکباشد ولى خب على

 د به آن توجّه بشود.یشتر بایو ب

 به مسئله پوشش در ماه های محر م و صفر  توصیه بزرگان نسبت

ص روه است، اما در خصوکم نسبت به سایر ایّام اهیدن لباس سیپوش
ستحبّ مه کنیا راهت ندارد، نهکالبته ؛ راهت برداشته شده استکن یدالشّهداء ایّس

ها را وش آنره و ریس یکم و از نزدیه در خدمت بزرگان بودکو ما در مدّتى است. 
س د. لباپوشنباه ین روزها هم آنها لباس سیه حتّى در اکم یدیم، ندیردکمشاهده مى

، و شودده بیهاى روشن پوشه لباسکنیردند از اکدند و حتى منع مىیپوشدر مىک
نع ن مشایاه را ایز جاى خود را دارد، امّا خصوص لباس سیهر چ :فرمودندمى
اه یاس سلباس لب :هکمودند فرها و مخدرات هم مىردند و نسبت به حتى خانمکمى

 د.ز باشین مسئله متمایه از لباس عادّى اکدر باشد کدر باشد، رنگش کنباشد، 
ده د زیااهى بیسچنین نیست یعنی ها، اهىیاهى و زدن سیو امّا راجع به س

غلبه  رد واویت خودش دربیّثیه فضا را در تحت آن حکاه یچنان سبشود، البته آن
چنان همه جا شود، آنى مىیجا یکه انسان وقتى وارد کت سیح نیند، آن هم صحکب

 ست وان هم غلط یر بگذارد، این در نفس تأثیه خواهى نخواهى اکاه باشد یس
 ست.یح نیصح

لب قه نفس و که بعضى از آن آمادگى و استعدادى کشود آن هم باعث مى
 ریى تأثظاهر ر دارد. مسائلیم بشود. فضا، تأثکت دارد، یّن روحانیا کبراى ادرا

لمه، ک یکى حتّ نها مؤثر هستند. گاهى اوقاتیر دارند. همه ایدارد، ظواهر همه تأث
 ...ت شعر، مؤثّر است!یب یک

ام، از آن محرّم به یّ ن ایام به ایّ ه از ما گذشت، از آن اکسالى  یکن یه اکم یبدان
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ت کم، شریترفن موقع ما مىیه در سال گذشته اکن محرّم، از آن مجالس و محافل یا
قدر نند، چهکت در آن دعوت مىکم و الآن دوباره ما را به آن مجالس به شریردکمى

م؟ ینکت کنه حرین زمیه ما در اکق داد یقدر خداوند توفم؟ چهییایم جلو بیما توانست
م؟ به حرّ بن یردک یکنزد کب و امثال ذلیر و عابس و حبیقدر خودمان را به زهچه

قدر خودمان را تب چهکن میم؟ به ایردک یکخودمان را نزدقدر احى چهید ریزی
م؟ به روش یردک یکن مدّت نزدیقدر خودمان را در ام؟ به مقام حرّ چهیردک یکنزد

م و یابیقدر او را در دل خود مىم؟ چهیردک یکقدر خودمان را نزدو ممشاى او چه
م ینکب خود مشاهده مىا آنها را در قلیم، آینکوقتى به قلب و نفس خود مراجعه مى

 لى مسئله مهم است!یم؟ خینیبسانى را در قلب خود مىکگرى را؟ چه یا افراد دی
ه او باد است، خودش را یفرد ز یکاش به ند علاقهیبوقتى مى یکانسان 

ادش ید یبا م شد، گاه گاهىکند یبگذرد مىه مىکمدتى  یکند. بعد از یبمى یکنزد
ن آد! یایخواهد باصلا نمى مدّت یکد. بعد از یایدش به خوکست یطور ننیند، اک

ن یند. اکا مىدیگر دارد علاقه پیعده د یکند به یبامدن، مىین نیوقت همزمان با ا
شود؟ م مىکد چرا دار ،م شدکه کن یه اکد؟! یاردهکر کن فیشود؟ به اچرا انجام مى

 ...ندکىدا میل پیتماند به آنها دارد یبگر، مىیگر و اشخاص دیان دیو آن جر
اد یا قدر مد چهینیربلاست! ببکان ین جرین این نبوده الآن شده؟! عیچرا ا

رت اد حضیم؟ چقدر ینکبر را مىکاد حضرت على ایم؟ چقدر ینکنها را مىیا
 درس است. هر قدم! یکم؟ هر قدمش براى ما ینکاباالفضل را مى

ر این کلمات آنها، در آن واقعا عجیب است، واقعا عجیب است. آدم برود د
ها را دربیاورد. چرا حضرت تاریخ، در این سیره، بیاید نکات را دربیاورد، آن بزنگاه

کرد؟ چرا صبر کرد تا سه تا طور صحبت مىطور بود؟ چرا با برادرش ایناباالفضل این
برادرش شهید بشوند و ایستاد و نگاه کرد؟ این چه قضیه اى است؟ این چه اهتمامى 

ست؟ این چه رحمتى است؟ این چه عِرقى است؟ این چه مسئولیّتى است؟ این چه ا
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که هرکدام از این برادران حضرت اباالفضل که ب است! مسئولیّتى است؟ واقعا عجی
کشید که هى عجب! الحمدللّه این هم کارش شدند، یک نفس راحت مىشهید مى

است: نکند شیطان اش در اضطراب کشید! همهدرست شد. یک نفس راحت مى
 بیاید گول بزند! نکند شیطان بیاید یک دفعه وسوسه ایجاد کند!

د یگوشوند، مىد مىید؟! وقتى هر سه تا شهینیبست؟! مىیه چیقض
 ارشان درست شد، مسئله تمام شد.کالحمدللّه! 

 عاشوراء یک برنامه سلوکی است!

ه ید قضینکال مىیرد. شما خکر کد به آن فیه باکى است یزهاینها چیا
 !اشوراءعداستان  یکى در کدوران برنامه سلو یکه ساده است؟ یقض یک عاشوراء

 فتار ورو  نید برنامه امام حسیایقدر بنیزى ندارد، همیازى به چیگر نیس دکچیه
 افىک ندکق بیتأمّل عم یکند، کق بیمطالعه عم یکنها را یروش و اصحاب و ا

 ندارد!گر یز دیاز به چیافى است! نکاست! 
ن یردند، از همکن سفره آمدند پخش یگران هم هرچه آمدند از سر همیو د

ن اباالفضل عباس یم از همیدیده از بزرگان ما مىکجا آمدند ... آن عطوفتى 
تفا کمتر از سلمان اکمن به » :گفتنده مىکم یدیده مىکاند! آن اهتمامى گرفته

نجا ینها را از ایاوردند! ایه نکاز خودشان  نجا گرفتند!یجا آوردند؟ از اکاز  «!نمکنمى
 1.«ه هستیلى قضیآوردند. خلاصه خ

 اعتراض برخی از جاهلان به کیفیت مجالس عرفای الهی

 اسرار ملکوت قدرگران علیه در کتاباللهحضرت آیة الله طهرانی رضوان
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 فرمایند:می
است: ه در شرح احوال بزرگان نوشته شده، آمده کتبى کدر بعضى از »

متر به توسّلات به که آنها کن است ید وارد است ایه بر عرفا و اهل توحکرادى یا»
شتر به قرائت قرآن و مطالب یتوجّه دارند، و در جلسات خود ب السّلام علیهمائمّه 
بت و روضه و التجاء و ابتهال به درگاه حضرات یر مصکپردازند و ذدى مىیتوح

 1«خورد.چشم مىمتر به ک السّلام علیهمن یمعصوم
ط نان فقر آکاى مجالس ذیه توسّل به ائمّه و إحکنند کنان تصوّر مىیعجبا! ا

ن و ردک ل بلندیشود، و صدا به نوحه و عووفتن حاصل مىکزدن و بر سر نهیبه س
ه د را بدت فرزان تعلّق و ولاء و ارایه مکادهاى متعارف در جلسات عوام است یفر

بر  ختنیر اتمم کت را فقط در اشیببه ولاى اهل کان تمسّنیاند! اینماآن آستان مى
ت به یبلاى سنّت و امر اهیر و احکدانند، و مجلسى را مجلس ذمصائب آنها مى

ود و شخته یى رکدر آن مجلس روضه خوانده شود و اش ه حتماًکآورند حساب مى
بت یصمدر  هاان ساعتیزنى به أشدّ مراتب آن إعمال گردد، و همه لخت و عرنهیس

ه بر لت غشور حاداراده و منگ وبند و آنگاه بىکنه بیوارده بر ائمّه هدى بر سر و س
د ورت خوصر و سل و آلات بر یا به انواع وسایفتند و از حال بروند، و ین بیروى زم

ال حن یر اد؛ دند و خون از سر و گردن آنان روان گردیوبند و خود را مجروح نماکب
ا رند و خود ینمامشاهده مى السّلام علیهم امام یحرم و حره خود را در کاست 

ه بضرات حپندارند، و ولاى خود را به آن رامت و لطف او مىکت و یمستوجب عنا
 حضرات آن ن بهیرسانند، و از اخصّ خواصّ و اقرب مقرّبمنصّه ظهور و اثبات مى

م یرز حا جدا اخند زده با تمسخر آنان رشیگران ریآورند، و به دبه حساب مى
 !السّلام علیهت امام یدهند و فاقد لطف و عنات قرار مىیولا
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 ستیر دهنده مرتبه امامت نییتغ ،بت و محنتیشد ت مص

ا اى آنهى برنگرند، و امامنان امام را فقط در جنبه و چهره مصائب او مىیا
 ز جانبت ایّبت و محنت و اذیشتر مصیه بر او بکشتر قابل احترام و ارزش است یب

د مه مورز هش این جهت بیدالشّهداء از ایّن و ستمگران وارد شده باشد. سیمعاند
بن ا موسىیت، و اى عاشوراء بر او وارد شده اسیه قضاکرام و اعزاز و توجّه است کا

ندان زها در ه سالکن جهت مجالسش رونق و رواج دارد یهماالسّلام از ایجعفر عل
مّه ر ائیاساز  ها و مِحَن بوده است. امّاتیّلا و اذمحبوس و مبتلا به انواع ابت

رار جّه قمتر مورد توکد و مصائب آنها یآان مىیمتر سخن به مک السّلام علیهم
 دایل پرتحااگرى یبه نحو د السّلام علیهدالشّهداء یّرد؛ و حتّى اگر خود سیگمى
داشت نرا  و رواجگر بازارش آن رونق یگشت، دن مصائب مبتلا نمىینمود و به امى

 شد.افت نمىیو متاعى براى عرضه در آن 
بلا خود رکقعه وا ان عاشوراء ویدالشّهداء قبل از جریّه سکنیاند از انان غافلیا

اه ند و خوکم ایامام معصوم بود، و امام در هر حال و هر جا امام است، خواه ق یک
ار یختلت اند و عزینشند و خواه در خانه بکوت، خواه در مرئى و منظر تجلّى کس

 د؛ او در همه حال امام است و مقتدا و اسوه.ینما
 ه و آله و سلّم فرمود: یرسول خدا صلّى الله عل

نُ و الحَُین إمامانِ قاما أو قَعَدا. ََ  1الح
 تّى بههت حجن یان دارد و از ایسر السّلام علیهمث به همه ائمّه ین حدیو ا

ر مام باقا ای وا امام عسگرى یو امام هادى و  دالشّهداءیّن سیاندازه سر سوزنى ب
 ست.یفرقى ن السّلام علیهم

ه به واسطه مصائب روز عاشوراء و کاى است همسئلبلى، آنچه فرق است 
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است و درجات و مقامات تحمّل آن و تبعات آن براى خود آن حضرت رخ داده
؛ چنانچه ه امامت براى آن حضرت به وجود آمده استمسئلاى جداى از خاصّه

 د:یفرمالام جدّش رسول خدا مىکخود آن حضرت به نقل از 
ِاوَلأ براى تو در بهشت » 1؛و إنَّ لَک فِ الِجنانِ لَدَرجاتٍ لَن تَنالَها إ   باِلهَّ

ن مصائب به آن خواهى یه فقط با تحمّل شهادت و اکگاهى است یجا
 «د.یرس

ر یى و سجودوتبه با سعه ن مریت ندارد؛ این مرتبه ربطى به امامت و ولایو ا
لم ت عایّثیه حه از آن بکتناهى پروردگار مرتبط است، یدر عوالم اسماء و صفات لا 

 شود.ر مىیبقاء تعب
اثت ت و خبیردن و جناکر یشتن و اسکه صرفاً زدن و مسئله عاشوراء یّدر قض

ه لسئمد؛ فتیب ع و حوادث عالم اتّفاقیلى از وقاین است در خکه مممسئلن ینبود، ا
 صائبمئات و بتلاه به نفس اکش از آنیامام معصوم بود. ما ب یکر یه اداره و تدبمسئل

ر کسائل فمن یا ت بروز و ظهوریّفکید به نحوه و یم، بایشیندیآن روز و پس از آن ب
خ یتار ن حادثه در طولیه اکم چه عاملى موجب شده است ینید ببیم، و باینک

ه یّضن قیا سرّ  قتى در بطن ویمجزّا گردد، و چه حق ر حوادث ممتاز ویت از سایّبشر
عوت ا را دشه میهم السّلام علیهمن یاى الهى و ائمّه معصومیه تمام اولکنهفته است 

خ یر تاررد دن واقعه عظما و حادثه منحصر به فیان ایر و اقامه و شرح و بکبه ذ
 د:یبفرما السّلام علیهد امام رضا یاند؟ و چرا بانموده

طالاٍ  بنِ علَ  بن أبین للحَُکِ ءٍ فَابا لشِى یً با  نتا  إن ی شَببنَ  اا
لام ِمَیعل  َ زى، بر مصائب یى برکب، هرگاه خواستى اشیشباى ابن» 2؛ال
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 «ن.که ین گریجدّم حس

 عشق باشد نه ماتم باید گریۀ الس لام علیهی دالشّهداء ه بر سیگر

ثواب  سّلامال علیهدالشّهداء یّه بر حضرت سیات بر گریه در رواکقدر نیو ا
ه کاى هیّس بر هر قضکه ثواب دارد؟! هر یست؟ مگر گریمترتّب شده است براى چ
نى ن چه حسیشود، حال اش جارى مىکار اشیاختند بىکاحساس رأفت و ترحّم 

ز اآنان  ند، گرچهکه مىیز گریا مادرش را از دست داده باشد نیه پدر و کسى کدارد؟ 
ب و ثواامستحسن است و بر  کن اشیا این باشند؛ آیو اشدّ معاندافسق فسّاق 

ز ینساسى رمان اح یکداستان عاطفى و  یکمترتّب است؟! افراد عادى از خواندن 
مام تز ین تاب و رمان آن احساسکزند، و با تمام شدن یرمى کسته شده و اشکشدل

 یک ر ازیرد، و غیگگر جاى او را مىیرود و حالت دو آن حالت به فراموشى مى
 ماند.زى براى انسان باقى نمىیاتلاف وقت و از دست دادن فرصت چ

ى الهى ایه اولکطور م و راه خود را همانیشیندیه بمسئلن ید جدّاً به ایبا
ق یاحق م و بهیزیم، و از غلبه احساسات و عواطف بپرهیرهنمون شدند قرار ده

 م.یتر بپردازنانهیبعتر و واقن اسلام عاقلانهیل و مبانى رصیاص
اد ما دارد؟ او یون و ناله و فریه و شیازى به گریچه ن السّلام علیهن یامام حس

مال عزّ کدر  1﴾ مُقْتَدِرٍ عِندَْ مَلیِکٍ ﴿ع، مافوق تصوّر ما یاى رفع و درجهیدر مقامى من
ل ن مجالس ندارد. از اوّیاجى به این است و احتکّو ناز و غناء و بهاء و عظمت متم

ه او در حقّ ک، کند او را چه باکادى از او نیسى کامت یخلقت آدم تا آخر ق
اجى دارد؟! یگر به ما چه احتیافته است؛ او دیمستغرق است و به وجود حقّ وجود 
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نِ دست کیز را دارد و ما مسایده است، پس او همه چیاو خدا را براى خود برگز
ا ید یند و گوشه چشمى بنماکنظرى ا یم؛ آیرم او بدوزکد چشم به خوان یخالى با

 ر!یخ
ه کست ن ایر حوادث ممتاز شد ایه عاشوراء، عاشوراء شد و از ساکنیعلّت ا

وز از رن یر اده یّهه تمام صفات و اسماء الکن روز به نحوى اتّفاق افتاد یع در ایوقا
ت یّفکی ه شهادت نبود،مسئله فقط مسئلوجود آن حضرت به منصّه ظهور درآمد؛ 

ف یطالف و یت ظرایان مطالب و نحوه عمل آن حضرت و رعایا و حوادث و بیقضا
 بود.ه، تماماً از وجود آن حضرت متجلّى شدهکیه و تذکیت و تزیعالم ترب

گرفت و ه بدون حضور آن حضرت انجام مىیّن قضیگر: اگر ایو به عبارت د
ا ی وعبّاس الفضل الگرى همچون حضرت أبىیر و اداره آن را فرد دیسررشته تدب

ه ک، بلگر عاشوراء نبودیگرفت، دهماالسّلام به دست مىیبر علکحضرت علىّ ا
ه رد، گرچکدا مىیه پمسئلن یات متفاوتى با ایّافت و خصوصیگرى مىیت دیّهو

 وشنگى شتن و تکعنى اگر همان زدن و یرد؛ کنفس حوادث و ابتلائات فرقى نمى
باز  م،ییمااهده نردن را ما در آن مشکا وارد یردن و انواع بلاکقطعه دن و قطعهیوبک

ه ک ن استیه در امسئلم سرّ یشوه ما متوجّه مىکنجاست یه فرق داشت. در امسئل
 اشد تاب لامالسّ علیهد فقط به دست امام معصوم یزمام حوادث در روز عاشوراء با

ا به ان رگرید د بتابد ویخ تا ابد چون خورشیعاشوراء، عاشوراء شود و بر صفحه تار
 رابیسض خود همه را سر مست و یران فکانوس بىیشاند و از اقکدنبال خود ب

 د.ینما
ن یر عاشوراء نخواهد شد و ایاى نظچ واقعهیه هکن جهت است یو به هم

ر از امام یر آن واقعه گذاردن خطاى محض است؛ چنانچه به فردى غیاسم را بر غ
ر او ید به غیفه است، امام معصوم را نبان گفتن باطل و خرایحس السّلام علیهن یحس

ن زمان صددرصد غلط و موجب عقبات و یا حسیتسرّى داد، و گفتن علىّ زمان و 
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 تبعات است.
ه او بر امام یوحدت دارد، گر السّلام علیهن یعارف روح و سرّش با امام حس

ن و یره ماتم؛ او معشوق خود را در بالاتیه عشق است نه گریگر السّلام علیهن یحس
از  کند و خواهى نخواهى سرشیبن مرتبه جمال و بهاء و نور و عشق مىیترعالى

م محبوب وارد یو آه خود را به حر کن اشیشود و با ار مىیدگانش سرازید
اد محبوب او را یزند، وند مىید و روح خود را به روح و نفس معشوق پینمامى

مرتبه یکدالشّهداء یّ ر سکندارد، ذ بتیر مصکازى به روضه و ذیند؛ او نکمنقلب مى
ران همراه یکبرد و تا بش مىیت به پیّآورد و تا ابدران مىیدهد و به طاو را پرواز مى

ر و تفرّج و التذاذ از جذبات و یاض عالم قدس به سیبا خود آن حضرت در ر
 1تابد درخواهد آورد.ه بر آن حضرت مىکت یّجلوات احد

 الس لام علیهدالشّهداء ی  مه در مجالس سم علّاحالات حضرت حد اد و مرحو

 ناشدنى استوصف

آمد چنان حالت انقلاب و وجد مى السّلام علیهدالشّهداء یّر سکاد و ذیوقتى 
ه کبست ما نقش مىعلیهاللهرضوانماى حضرت حدّاد و مرحوم والد یو شعفى بر س

 را خود حضرت والدن واقعه یر اکام محرّم )چنانچه ذیّوصف ناشدنى است. در ا
اند( آثار وجد و عشق و شور و حال ردهکر کذ 2روح مجرّدتاب کدر  قدّس سرّه

دى را در ین ماه دور جدیى حلول ایاز وجنات حضرت حدّاد مشهود بود، گو لًاامک
نمود. لّى عوض مىکآورد و حال و هواى او را به ات و زندگى او به وجود مىیح

اتّحاد و  السّلام علیهدالشّهداء یّبا محبوبش حضرت س گرچه او تماماً و مستمرّاً
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 فهرست

همراه گرى را بهیت و تلألؤ دیّن ماه براى او جاذبیت داشت، امّا ورود در ایّمع
ها سخن از حالات و ارت عاشوراء و شبیقرائت ز شانیها در منزل اآورد. صبحمى

اى تاسوعا و ه از نفس آن حضرت بود. در روزهیدى متجلّیق توحیعوالم و حقا
ابان بروند و در دستجات عزادارى یدادند به خعاشوراء به شاگردانشان دستور مى

ار مانند یبدون اخت کبردند، اشبى بسر مىیز در انقلاب عجینند؛ و خود نکت کشر
شان سلب یلّم و معاشرت را از اکشان جارى بود و قدرت بر تیناودان بر چهره ا

صدا و به دور از هاى و هو در درون خود با معشوق به سر و رد، ولى آرام و بىکمى
 پرداختند.از و نجوا مىیراز و ن

جانب در تمام مدّت عمر خود نیا علیهاللهرضوانو امّا نسبت به مرحوم والد 
شان عشق یمانند ا السّلام علیهدالشّهداء یّقدر به حضرت سنیه اکدم یاحدى را ند

شان نه تنها ما را یند. اکر استفاده که مجالس عزا و ذبورزد و از هر فرصتى براى اقام
 ـ نهکر امیا در سایچه در مشهد و  ـ تیبر اهلکملزم به اقامه مجالس عزا و ذ

م، و اگر یبت را با صداى بلند بخوانیر مصکه ذکردند که مجبور مىکنمودند، بلمى
م و صفر در نمودند. در تمام مدّت دو ماه محرّرد مؤاخذه مىکسى تخطّى مىک

ر بود و یت دایبها مجالس روضه و مصائب اهلمنازل دوستان و رفقاى خود، صبح
ه در منبر کردند کنمودند. در روزهاى عاشوراء ما را ملزم مىت مىکخود در آن شر

ه عمامه از سر برداشته بودند کم، و خود درحالىیزنى بپردازنهیخوانى و سبه نوحه
هاى جمعه در پرداختند. در شبزنى مىنهیبا مردم به سشدند و همراه بلند مى

ست نفر در منزلشان منعقد بود، و یمشهد مجلس روضه مختصرى با حضور حدود ب
ان نبود و سپس اطعام یگرى در میپرداخت و صحبت دبت مىیر مصکر به ذکفقط ذا

بر عرفا وارد ه کرادى یم: اییم و بگوییایه ما بکست یانصافى نا بىیدادند. حال، آمى
 السّلام علیهمن یمتر توسّلى به ذوات مقدّسه ائمّه معصومکه کن است یاست ا

ست پس ینها توسّل نیپردازند؟! اگر ادى مىیر سخنان توحکشتر به ذینند و بکمى
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 ست؟یتوسّل در چ
نند، و همچون عوام به کوى نمىیج دنینان توسّل را براى قضاى حوایبلى، ا

را براى مسائل  السّلام علیهافشانند، و امام ده نمىیاز د کت اشواسطه غلبه احساسا
 یکرارى و تبدّل آن به کخواهند، و توسّل را فقط در برقرارى مجالس توى نمىیدن

دالشّهداء را موجب قرب به حقّ و یّه بر سیدانند، و صرف گرعادت روزمرّه نمى
 1شمارند.ل معنوى نمىیتساب فضاکتجرّد نفس و ا

 ن استیر معصومیت سیدن به غایرس ،دیمجالس عزادارى اهل توح اساس

ن یینه ابراز و اظهار و تبیفه با اقامه مجالس عزا و سوگوارى زمین طایه اکبل
ن مجالس یآورند. در ار و هدف آن بزرگواران را فراهم مىیتب و ممشا و سکم
ق قرار یحقمورد بحث و ت السّلام علیهمن یدى ائمّه معصومیتب و روش توحکم

ا و حوادث وارده بر آن حضرات درس و مشق و اسوه و الگو یرد، و از قضایگمى
ه و کیهاى نفس امّاره و ارتقاى قواى عقلانى و روحى و تزوهیرکبراى عبور از 

م آن بزرگان براى افراد یح و منهاج قویشود، و راه صحرى مىیگب نفس بهرهیتهذ
اى خدا در ارتباط با حوادث و یمَشى اول تیّفکیگردد، و ح مىیح و تشریتوض

ن مجالس از اسّ و یگردد. در اشدند روشن مىه با آنها مواجه مىکى یهادهیپد
اى حقّ متحقّق است سخن به یه تبلور آن در زندگانى اولکات معنوى یح یکاساس 

ح ین توضینات و ممشاى ائمّه معصومکات و سکت و مقصد حرید، و غایآان مىیم
 2«شود.ىمداده 
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 و آزادی و انتخاب  مکتب تعقّل ،السّلام علیهامام حسین  : مکتبچهارمپیام 
 

محسن حسینی طهرانی رضوان ة الحقّ و الیقین حاج سیّد محمّدحضرت آی
 فرمایند:می 1اسرار ملکوتالله علیه در کتاب شریف 

آن  چرابود؟ و چه السّلام علیهدالشّهداء یّام مقدّس سیت قیمقصد و غا»
ه چدر  ه و اصحاب خود را فدا نمود؟ مگر مردم در آن زمانیحضرت خود و ذرّ

ب ز خوااه حضرت خواست آنان را متنبّه سازد و کى قرار داشتند یر و ممشایس
جا بگرفتند و حج خواندند و روزه نمىد؟ مگر آنان نماز نمىیدار نمایغفلت ب

و  لى اصلوود نها همه بیه نداشتند؟ اآوردند؟ و مگر جهاد نداشتند و نماز جمعنمى
 وصوم ن متابعت از امام معیت است، اساس دین ولاین نبود، اساس دیاساس د

 :مالسّلا علیه ن اوست؛ و به فرموده امام باقریامل از فرامکاد یاطاعت محض و انق
چ اعلانى از جانب پروردگار یه» 2؛ةِ اءٍ  مَ نووِىَ باِلو ناوَ بشَِى او َ  

 «نبوده است. ت ائمّه هدىٰیاعلان به ولا نهمچو
 برابر در تیّر به آزادى و حرّید است، مسیر به توحیق و مسیت طرین ولایا

لوّ عر یسمت و عجز و فقر در مقابل حضرت حقّ است، یّر عبودیر حقّ است، مسیغ
 وى است؛ مگر حضرتیارزش دننفس و اعتلاى آن در قبال حطام پوچ و بى

 هماالسّلام نفرمود:یبه فرزندش حسن بن على علن یرالمؤمنیأم
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 فهرست

ک عَن ُ اِّ وَنا ََ کَ یَّ ا بُنیَّ  و أ رِمْ نَفْ غائِا؛ فإن  ةٍ و إن ساقَتکَ إِ الرَّ
کَ عِوضًالَن َِ  1.تَعتاضَ بمَ تَبذُِ مِن نَفْ

ء شى ست وپز بدار از هر امر یاى فرزند، نفس خود را بلند مرتبه و عز»
نافع ا به مب خواهد شد، اگرچه آن امر تو ریا نصیدنن یه در اکارزشى بى

 را تویزند؛ ار ارزشمند برسایس و بسیاء نفیهاى فراوان و اشلان و بهرهک
 ظمت وعه از مناعت و عزّت و کگاه نخواهى توانست در قبال آنچه چیه

 دست آورىزى را بهیاى چت و بلند منشى نفس خود از دست دادهیّحرّ
 «طراز باشد.و همه بتواند همسو ک

 اقعىوتب عرفانِ حقّ است و معرفت کتب است، مکن مین ایتب امام حسکم
ى دهار و بنیت صِرف در برابر حضرت حقّ و رها شدن از همه گیّحقّ و عبود

ر یاس ومغز و توخالى و بى کطانى و جمود در تعصّبات خشینفسانى و شهوانى و ش
 واسده ورانه از مبادى فکورکد یقلعات و تیها و احساسات و شاهواها و هوس

ه ب بن مطالیمفسده؛ چنانچه در خطبات آن حضرت در روز عاشوراء به وضوح ا
 خورد.چشم مى
است،  دبّرتتب کورانه، مکورکد یتب تعقّل است نه تقلکدالشّهداء میّتب سکم

 ست، نهب اار و انتخایق و اختیتب تحقکر است، مکتب آزادى و رشد و انبساط فکم
 هیاود و معیزیر و عمر و کتب أبابکتب، مکو چماق و ضرب و شتم؛ آن م چوب
 است.

رون آمدن از یتب آن حضرت رجوع به عقل و فطرت و وجدان است، بکم
 ه تمام جهاتکتبى است کمغزى است. مکوادى جهالت و ضلالت و جمود و خش

ن را در وى و اخروى انسایات ظاهرى و باطنى، روحى و نفسى، دنیّثیوجودى و ح
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 125 ستیعشق واقعى جداى از مبانى عقل ن

 فهرست

د است یشود توحتب فقط آنچه مطرح است و از آن دفاع مىکن میرد. در ایگبر مى
ن یر او باطل است. احساسات در ایتب فقط خدا وجود دارد و غکن میو بس. در ا

 نجا ارزشى ندارد.یتب راهى ندارد و نفس در اکم
ق عش همسئلم بود که حاکدر واقعه عاشوراء آنچه »ند: یگوه مىکسانى ک

رع بانى شمعنى جنون، عشق جداى از یاند؛ عشق منهاى تعقّل ردهک، اشتباه «بود
 وس وهعنى ین و مبانى یامگى، عشق به دور از موازکگرى و خودعنى لاابالىی

و  که بر اساس فهم و ادراکن ارزش دارد یتب امام حسکشى. عشقى در مکسر
ر دات. و غلبه احساس ت باشد، نه بر اساس هوى و هوسیص و تعقّل و درایتشخ

 مجازى ه عشقدالشّهداء همه عاشق آن حضرت بودند، امّا نیّ ربلا اصحاب سکواقعه 
 زى بهیو صورى، و نه عشق احساسى و عاطفى؛ آن عشق ارزشى ندارد و پش

 د.یآحساب نمى

 ستیعشق واقعى جداى از مبانى عقل ن

ن و مبانى یزنش بود، عشق از روى موایعشق اصحاب، عشق از روى فهم و ب
قت نورانى و عظمت مطلقه و نفس قدسى بود، یعقلانى و شرعى بود، عشق به حق

ن عشق یمل و اوسع حضرت بارى بود؛ اکعشق به مبدأ وجود و بهاء اتمّ و مجلاى ا
ر یّ تغ که با اندکجا؟ عشقى کزنند ه در مجالس و محافل از او دم مىکجا و عشقى ک

دى و سردى و نفور از معشوق یأس و ناامیمبدّل به  و تبدّل در توقّعات و انتظارات
نند و کاگر هزار بار مرا قطعه قطعه »د: یه به مولاى خود بگوکجا، و عشقى کشود 

ن و یقین عشق بر اساس فهم و یجا؟! اک 1«دارمنند، دست از تو بر نمىکباز زنده 
غات یو تبلهاى توخالى و اعتبارى قت است، و آن عشق بر اساس جاذبهیحق کادرا
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 1جا!کجاست تا به کن تفاوت ره از یه و اساس است. ببیپاو اشاعات و امور بى
ر یاسزى از یبه نحو متمااى حقّیربلا از لسان اولکان حادثه یم جرینیبو لذا مى

دثه ن حایادر ارتباط با  السّلام علیهن یرالمؤمنیان شده است. أمیانات بیجر
 د:یفرمامى

اقٍ شُِداءَ  مُناخُ ر ااٍ و مَس لحقُِم اَبقُِِم مَن  انَ قَبلَِم و   اارِعُ عُه 
 2؛مَن بَعدَهم

ى دایفته و شینجا منزلگاه و محل بارانداز و قتلگاه عاشقانى شیا»
اهد شان آمده است و نه خویه نه مانند اکحضرت حق است، عاشقانى 

 «آمد.
ارد ان ندکام د، ویت در وادى عشق منع نماکان ندارد عقلْ انسان را از حرکام

رب ا به قرسان ن عقل به راه خود برود. عقلْ انیعشق واقعى جداى از مبانى و مواز
ن یا ول بهه بتوان جهت وصکاى لهیند و به هر وسکمحبوب و فناى در او دعوت مى

ن که ممکشمارد، و به هرچه ه ملزم مىکجه توسّل جست، ممدوح و مجاز و بلینت
 ه شودم حضرت حقّ شمردیسدّ راه و حاجز ورود به حرق و یاست به عنوان عا

 دهد.ر و دورباش مىیتحذ
ر و کر و انطباق فیح مسیه خداى متعال براى تصحکعقل موهبتى است الهى 

ت قُصوى و یت به سوى مقصد اقصى و غاکجه حریالأمر، و بالنّتعمل با واقع و نفس
است. و ، به انسان عطا نمودهمال مطلوبکه استعدادهاى نهفته بشرى و یلّکت یّفعل
ض تمام یم و تفویدالشّهداء و فناى در او و تسلیّن عقل، انسان را به سمت سیهم

تواند به عنوان حاجز گر نمىیند. او دکات به او دعوت مىیشراشر وجودى و آثار ح
                                                      

رجوع  ،جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم فرق بین عقل و عشق در مکتب اولیاء و رابطه آن دو .1
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رد تا انسان مجبور گردد براى وصول یو مانع، سدّ راه وصول به آن حضرت قرار گ
ان ین میرد، و اگر چنانچه عقلى در ایگرو و قدرت عشق بهرهیدف از نن هیبه ا

ن نعمت یاساتى انسان را از ایا و قیاورد و با طرح قضایبخواهد مانعى به وجود ب
له یّه قوّه واهمه و متخکست بلید، آن عقلْ عقل نین محروم نمایعظما و سعادت دارَ

دهد. ات خود را موجّه نشان مىاسیجاى عقل، خود را جا زده است و قه بهکاست 
قت و ین و اصول موضوعه به حقیق متقنه و مبانى رصید با رجوع به حقایبا و انسان

اى عقلانى پى ببرد و از آنها مدد طلبد و راه خود را منطبق با حقّ و ینه قضاکُ
ته کن نینجا به ایهات نفسانى قراردهد. و در ایت و به دور از وساوس و توجیّواقع
نسبت به اقامه مجالس عزاى  السّلام علیهمب ائمّه یق و ترغیم، و علّت تشویسرمى

 1«شود.روشن مى السّلام علیهدالشّهدا یّس
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د خود را تحت یبا السّلام علیهننده در مجلس عزای أباعبدالله ک ت ک شر: پیام پنجم
 ندی اشراف آن حضرت بب 

 بر سی دالشّهداءروایت زید شح ام در فضیلت اقامه مجلس عزا و گریه 

 د:ید شحّام گویز
لام علیهعبدِاللهِ نیا عند  أبیکُ  ل جعفرُ بنُ ی  یی وفکو ن حن جماعةٌ مِن ال السی ، فدخ 

ان علّ  أبی لام علیهعبدِاللهِ عفی :  السی به و أدناهُ. ثُم  قال  : « ا جعفرُ!ا»فقر  قال 
بی  علنی  الُله فدِایک  ل   !ک  ، ج 

 : عرَ فِ الحَُبَلَغَنی أَن کَ »قال  لام علیه ینِ تَقوِ الهِّ  َ  .«دیو تَ  ال
علنی  الُله فدِا م، ج  ه: ن ع   !ک  فقال ل 

 : هُ « قُا!»قال  د  أنش  لام علیهی ک  ه فبیصلّ  الُله عل ف  تیی  السی ه ح  ول  ن ح  و م 
جهِه و لِْ  ت الدُمُو  علّ  و   تِه.یصار 

 : بونَ ا جَعفرُ! والِله لَقَد شَِدتْ ملائکةُ ا»ثمی قال  َمعونَ ا هُناهَا الِله المقرَّ
لام علیه ینِ قولَک فِ الحَ  َ نا و أ ثَر. و لَقد أوجاَ الُله ی  و لَقد بَکَوا  مَ بَکَ ال

 «فِ ساعتهِ الجنَّةَبأسِِها و غَفَر الُله لکَ. ا ا جعفرُ ا ا تعَاِ لکَ 
لام علیهثُمی قال   م « دُکَ؟اأ  أ »: السی : ن ع  َِ »: دى! قال  یِّ ا سیقال  ما مِن أحدٍ قا
 1« شِعرًا فبکی و أبکَی بهِ إ   أوجاَ الُله لَه الجنَّةَ و غَفر لَه.ینِ فِ الحَُ

ن هنگام یم، در ایبود السّلام علیهوفه خدمت امام صادق کما جماعتى از »
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 یکجعفر بن عفّان وارد شد. حضرت او را به سوى خود خواندند و نزد
، جانم یکرد: لبّ ک ى جعفر!" عرضفرمودند:" اخود نشاندند؛ سپس 

 فداى شما باد!
شعر  السّلام علیهن یه تو درباره حسکده یفرمودند:" به من خبر رس

 د!ما بارد: بلى، جانم فداى شکنى." عرض کى مىیه سرایى و مرثیسرامى
ه بحضرت فرمودند:" از آن اشعارت قدرى بخوان." جعفر شروع کرد 

ان طور افرادى که در محضر ایشینخواندن. حضرت گریه کردند و هم
 ورت وهاى آن حضرت بر صبودند همگى به گریه افتادند تا اینکه اشک

 لائکهممحاسنشان جارى گردید؛ سپس فرمودند:" اى جعفر، قسم به خدا 
 ه گریهبد ما شنیدند و ماننمقرّب در اینجا شاهد بودند و اشعار تو را مى

داوند که خ گریه کردند. و به تحقیق درآمده بودند و بیش از ما بر حسین
و هشت تبهشت را در این ساعت بر تو واجب گردانید و به همه مراتب ب

 ید."یامرزبرا مستحق فرمود، و در این ساعت خداوند تمام گناهان تو را 
رض عم؟" یشتر براى تو بگویا بی:" اى جعفر، آآنگاه حضرت فرمودند

راى ه بکست یچ فردى نید:" هد و آقاى من! فرمودنیّرد: بلى اى سک
ه کنیه درآورد مگر ایگران را به گرید و خود و دین شعرى بگویحس

رد ا مورگرداند و همه گناهان او خداى متعال بهشت را بر او واجب مى
 «دهد."عفو و بخشش قرار مى

ر که به واسطه ذکن است ین همه اصرار و ابرام بر اقامه مجالس عزا ایعلّت ا
ه در آن محفل کشود و ملائء رحمت الهى بر مجلس و افراد نازل مىدالشّهدایّس

ض و نور و رحمت یه موجب استجلاب فکرسانند، و حضور ملائحضور بهم مى
قرار  السّلام علیهت و اشراف نفس امام یم ولایشود، و انسان خود را در حرمى
گان از دست یبه را ن فرصت رایت را بداند و ایّن موقعید قدر این بایدهد؛ بنابرامى

شتر یند و هرچه بکه خود را واقعاًدر همان ممشا و منهاج واقع کوشد کندهد و ب
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ه کند کند، و سعى ک یکق آن حضرت نزدیر و طریم و مسیخود را به حرم و حر
 ند.کر و منهاج آن حضرت استوار یه سیر زندگى خود را بر اساس و پایمس

 ارد برد بناگذیآرون مىیى از مجلسى به: وقتکنیلام اکو خلاصه مطلب و لبّ 
ن آباقى  وجود گرى شده باشد، ویرده باشد و انسان دکه با قبل از ورودش فرق کنیا

راه را هم ه اوشیه همکمان ببندد یرون آورد و با او عهد و پیحضرت را همراه خود ب
ه میر خیو و زانار کد، و خود را در یند و از او نگهدارى و پرستارى نماکخود حفظ 

 جلسمن یوقت، انیت داشته باشد. در ایّند و با او معیاو و تحت اشراف و نظر او بب
 را از آنچه وخواهد بود  السّلام علیهه مورد نظر امام صادق کشود همان مجلسى مى

نظور م اگر الّافرد خواهد نمود. و ن یب ایثواب و اجر بشارت دادند، خداوند نص
هاى ارک اى و بعد هم به همانهیماعى و احساسى و گرصرفاً حضورى باشد و است

 عقل و ر وکند و فکن مجلس در خود احساس نیچ اثرى از ایگذشته ادامه دهد، و ه
ن ی؛ ابود قل ندهد، براى او چندان ثمربخش نخواهدیروح و نفس خود را رشد و ص

 .انىذ نفسانى، نه روحیرارى و عادت و مخلوط با لذاکشود روضه تروضه مى

ن یفتگان أباعبدالله الحسیاى است از شمرحوم حاج هادى ابهرى نمونه

 الس لام علیه

ه با او ک -علیهاللهرضوان -مى مرحوم والدیار صمیى از رفقا و دوستان بسیک
ه یز خوانده بودند مرحوم حاج هادى ابهرى خانصنمى رحمة الله علیغه اخوّت نیص

فتگان و یش، و از شیآلاو بى کرى پایبا ضمار روشن و صاف و یمردى بود بس 1بود.
. السّلام علیهن یالخصوص حضرت أباعبدالله الحسدلباختگان خاندان رسالت على

ند، مهرى ساخته بود کتوانست امضا او سواد عادى نداشت و حتّى اسم خود را نمى
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 بى بود، چشمان برزخى او تا حدودىیزد. داراى حالات عججاى امضا مُهر مىو به
داد. منافق را از صادق به خوبى ص مىیباز شده بود و باطن افراد را تشخ

ا یات اشخاص باخبر بود. براى رفتن به منزلى از دوستان خود و یّشناخت و از نمى
از »گفت: د؛ مىیپرسسواد نداشت ولى آدرسى نمى لًاه اصکنیت در جلسه با اکشر

گاهى « ه به مقصد برسم.کنیم تا اشوطور مُلهَم مىنیم و همیآرون مىیمنزل ب
روم تا به نم و هر جا او رفت به دنبالش مىیببوترى در مقابل خود مىک»گفت: مى

 «منزل مطلوب برسم.
ه برا  ر خاصّ خود دورانى طولانى از مدّت عمر خودیشان با صفاى ضمیا

بود. هنمودى سپر السّلام علیهدالشّهداء یّه و توسّل و نوحه بر حضرت سیابتهال و گر
اده ل دیکات او را تشیره مستمرّه حیس یکهاى روز هاى طولانى شب و نالههیگر

ه و آ کشو ا هیگفتند: حدود دوازده سال از عمر خود را به گره مىکبود، به نحوى 
 ت ون توسّلایبت بر خاندان عصمت گذرانده است. و به واسطه همیر مصکو ذ

دى ا حدوق عالم برزخ تیوده شده بود و حقاى بر نفس او گشیهاچهیدر هااخلاص
خ یش ةاللهیارى از بزرگان از جمله مرحوم آیگشت. خدمت بسشف مىکش منیبرا

دى مّد هامح دیّةالله حاج سیده بود. با مرحوم آیمرتضى طالقانى در نجف اشرف رس
 میظورد تعار میتا آخر عمر مراوده و حشر و نشر داشت و بس هیلانى رحمة الله علیم

رى خ محمّد جواد انصایةالله حاج شیشان بوده است. مرحوم آیم ایرکو ت
 مند شده بود.شان بهرهیض جلسات ایرده و از فک کرا ادرا علیهاللهرضوان

نقطه ضعف و نقصانِ حال به چشم  یکشان به عنوان یامّا آنچه در احوالات ا
از اهل معنى و شهود، ن یر مطّلعیارى از غیشان همانند بسیه اکن بود یخورد امى

ن یمالات انسان را در ابتهال و توسّل به ائمّه طاهرکت مدارج یه و نهامسئلتمام 
دانست، و ر شد مىکه ذکقى یوه و طرین شین به همیهم أجمعیصلوات الله عل

ه کش ارزش داشت یش معنى نداشت. مجلسى برایه برامسئلن یاى مافوق امرتبه
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رى به کدالشّهداء در آن ذیّه شود و از مصائب سبت خواندیر مصکفقط روضه و ذ
ئتى متعارف یزنى و هنهیل و قالب روضه و سکد. توسّلات را فقط در شیان آیم

ه همانند او کش متصوّر نبود. و نسبت به افرادى ین نوع برایتر از اقید و عمیدمى
لحاظ با ن یپرداختند معترض بود. و بدن به اقامه مجالس و توسّلات نمىیچننیا

لمات خود کر و یانه خوبى نداشت، و چه بسا در تعابید چندان میاهل عرفان و توح
 نمود.الاتى مطرح مىکرادها و اشینسبت به آنان ا

ود بسال  ه سنّم حدود چهاردهکت زمانى یّام طفولیّآورم در ابه خاطر مى
 خواندم:ن غزل مغربى را مىیشان ایروزى در حضور ا

ــا ــان نم ــام جه ــا ج ــم  میى ذات
  

ـــفات ـــه ص ـــر جمل ـــا مظه  میم
ــــ  ــــه الَه ــــخه نام ــــا نس  میم

  
ـــم  ـــنج طلس ـــا گ ـــاتکم  میائن

 میهــم صــورت واجــب الوجــود 
  

ــان مم ــم معنــى و ج  مینــاتکه
ـــر ز م  ـــبرت ـــان و در مک  میانک

  
ــب ــاتی ــات و در جه  میرون ز جه

 میونکــه مجمــل دو کــهــر چنــد  
  

 میع مجملاتـــیـــل جمیتفصـــ
ـــوم  ـــه عل ـــاوى جمل ـــا ح  میم

  
 میلاتکع مشــــیــــشّـــاف جمک
 مییف را شــــفایمــــار ضــــعیب 

  
ـــوس نح ـــمحب ـــاتی  میف را نج

 میه روح بخشــکــا یــگــو مــرده ب 
  

ــنه ب ــو تش ــگ ــا ی ــراتک ــا ف  میه م
 ده دوا جـــــوىیشـــــکاى درد  

  
 میــیه مــا دواکــاز مــا مگــذر 

 میچون قطب ز جاى خـود نجنبـ 
  

 میچــون چــرخ اگرچــه بــى ثبــات
 شـمس م و مشـرقیـاهم مغربـى 

  
ــمه ح ــت و چش ــم ظلم ــه  میاتی

 واى زد خنده یکد یشکه داشت چپق مىکد، درحالىیان رسیوقتى غزل به پا 
 «ها را نزد!ن حرفیغمبر هم ای؟! پزنهن مىیه اکى است یهان چه حرفیا»گفت: 
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 رده بودکد را از مرام ائم ه جدا یمرحوم حاج هادى حساب اهل توح

رده کجدا  السّلام علیهمتب ائمّه کاز مرام و مد را یشان حساب اهل توحیا
ست، ینگرىده احترام میبه د قدّس الله سرّه دبود. و گرچه نسبت به حضرت حدّا

ا ود بخات کق مدریش و نزاع در تطبکشمکولى در باطن خود همواره دچار نوعى 
 نیت اشاراات و ایناکحالات و مشاهدات خود از مرحوم حدّاد بود، و چه بسا با 

 علیهاللهرضوان ه مرحوم والدکآورد. و از آنجا ش را به زبان مىیدغدغه و تشو
ن یئماً ب، داذ خاصّ استاد و مربّى نفوس، حضرت حدّاد بودندیى و تلمکشاگرد سلو

 ان بود.ید مباحثاتى در جریه عرفان و توحمسئلآن دو بر سر 
 اشقعانى و رمرد نورین پیى سرشت و صراحت در لهجه اکر و پایصفاى ضم

گر یرف دطرف، و از ط یکن آن دو از یخاندان عصمت، و عقد اخوّت و برادرى ب
ر هبه  هکد و عرفان یتب توحکن میق و معاندین انسى و قاطعان طریاطیوجود ش

د یوحاو نسبت به اهل ت کش ذهن صاف و پایوششى جهت تشوکچ یله و از هیوس
ن یاى در روابط بجب معضلهردند، موکو بالأخص حضرت حدّاد فروگذار نمى

قتاً یحق قّاً وحز یشان نیآزرد، و اشان را مىیشان شده بود و دائماً ایمرحوم والد و ا
 ر جهتدى و مساعدتى کمکچ یرفاقت و اخوّت و مردانگى و مروّت از ه در عالم

و انصافاً  دند،یغ نورزیدى و معرفتى براى او دریق توحین حقاییح راه و تبیتصح
 فا نمودند.یمل اکوّت و رفاقت را درباره او به نحو اتمّ و ااخحقّ

 تب عرفان ذهن مرحوم حاج هادى را مشوب ساخته بودندکن میمعاند

 فرمود:مى علیهاللهرضوان مرحوم والد
سوت دوست کش و منافقان در ید و گرگان در لباس میدشمنان عرفان و توح

رده بودند و از مرحوم حاج کتبه ق چنان مطلب را بر مرحوم حاج هادى مشیو رف
ت یبتب اهلکتى منحرف و منعزل از میّد هاشم حدّاد قدّس الله سرّه شخصیّس
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لّى ذهن و که به طور کق ولاء و محبّت ساخته بودند یو مخالف طر السّلام علیهم
رده بودند، و او را نسبت به مرحوم حداّد به سوء ظنّى کر و حال او را منقلب کف

ه براى او مسلّم شده کطورىبى گرفتار نموده بودند. بهیلات و اوهام غریّد و تخیشد
ت و راه و منهاج او مخالف شرع و یبق اهلیق مرحوم حداّد جداى از طریبود طر

 باشد.اى الهى مىیاول
اى از مسائل و شمّه 1تاب روح مجرّدکو چنانچه مرحوم والد قدّس سرّه در 

ان و یب اغواى مُغوین راستا فریز در همیشان نیند، ااردهکان یمطالب آن زمان را ب
ز در جهت یطانى آنان گرفتار آمد، و خود نین را خورده و در دام وساوس شیمعاند

تب حقّ و کن میت حضرت حدّاد در خطّ مخالفیّدن شخصیوبکر و ییص و تعیتنق
مان رد و آنها هم از هکت مىکد قرار گرفت. و در مجالس و محافل آنان شریتوح

ز حملات خود ینقطه ضعف مرحوم حاج هادى به نحو اتمّ سوء استفاده برده و لبه ت
دل ن سادهینمودند. و ابت و توسّلات مىیرا متوجّه عدم اقامه مجالس عزا و مص

ن مسائل و مطالب تجاوز یات و شعور و فهم او از همکه حدود مدرکر یضمصافى
ست و بالمرّه یده قبول نگریآنان را به دنمود، مطالب خرافى و چرند و مزخرف نمى

ه کطورىوست، بهیشان پین این و مخالفید و به صف معاندیبراز مرحوم حدّاد دل
 د هاشمیّ حاج سدن مرحومیبه د لًاارتى عتبات مشرّف شده بود اصیوقتى به سفر ز

 رد.کران مراجعت یشان به ایارت ایحدّاد نرفت و بدون ز
دّر شدند و به کن عمل ناراحت و میار از ایبس علیهاللهرضوانمرحوم والد 

تاب قراردادند، و کشان را مورد بازخواست و مؤاخذه و حساب و یترى اطور جدّى
تر ره بحث را تنگیدتر و دایشان در مورد حضرت حدّاد شدیسخنان خود را با ا
الب بر ن مطیه آن مرحوم فرد صادق و صافى بود تا حدودى اکنمودند، و از آنجا 
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استه کمى از شدّت و حدّت نظراتش نسبت به مرحوم حدّاد کر گذارد و یروى او تأث
 د.یگرد

ده مرحوم حاج هادى نسبت به حضرت حد اد یر عقییانى باعث تغیجر

 گرددمى

شرّف محج  ه مرحوم حدّاد بهکنیچنان ادامه داشت تا اب همین فراز و نشیا
 مشرّف تباتعز به یمرحوم حاج هادى ابهرى نشوند و اتّفاقاً در موقع مراجعت، مى

 ارتیز ل بهربلا قبل از آمدن به منزل، اوّ کبودند. حضرت حدّاد هنگام ورود به 
لام لسّهماایالفضل العبّاس علارت حضرت أبىیدالشّهداء و بعد به زیّحضرت س
ه کآورند. مرحوم حاج هادى ف مىیشوند و سپس به منزل خود تشرمشرّف مى

و  نیاطیششود و تمام وساوس مرتبه منقلب مىیکان بوده است ین جریر اخود ناظ
شود و ب مىن عمل حضرت حدّاد در نفس او نقش بر آیمنى آنان با ایهاى اهرنقشه

 ارتیزن عمل و یچنان مست از ابرد، و آنطنت آنان پى مىیذب مطالب و شکبه 
 را به اى بلند اشعارىرده و با صدکت که خود جلوى مرحوم حدّاد حرکشود مى
واى خواند؛ و خلاصه حال و هبه مرحوم حدّاد مى یکب و تبریى در ترحکتر

ر ى و ناداد ماندنیاى به بى دست داده بود و شور و شعف او را دوستان، خاطرهیعج
 نند.کف مىیتوص

 فرمود:مى قدّس سرّه مرحوم والد
انى رخ ید جریبا هکجاست و فاجعه به چه وسعتى است کبت تا ید مصینیبب

ت است، یه وجودش فانى در وجود صاحب ولاکد تا فردى یش آیدهد و مسائلى پ
ات او را یدالشّهداء است و همه شراشر حیّدر روح و سرّ س کو روح و سرّش مند

قت یل داده است، و حقکیتش السّلام علیهمن یفناء و إغماء در ذوات مقدّسه معصوم
ه و تبرئه او ید جهت تنزیت حق است، باد و مظهر أجلاى حضریمجسّم توح
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رد! یقرار گ کواسطه و مستمس دالشّهداء و أباالفضل العبّاس به عنوانیّارت سیز
ت در نفس او ظهور و تجلّى یافته و سرّ ولاید در وجود او تبلور یه سرّ توحکسى ک
ئه و موجب تبر السّلام علیهمارت ائمّه یه زکارش به آنجا برسد کد یرده، باکدا یپ

 شدن گناهان او گردد! کپا
انات را به ین جریا ندانسته ایه دانسته و کخبرانى واى بر ما! و واى بر آن بى

اى الهى و عرفاى ین اولیا کض ادرایآورند و مردم را از نعمت حضور و فوجود مى
و  1ا صاحب الزّمان است،یر دائمش که ذکسى کند! ینماب مىینصبالله محروم و بى

، و گرد و غبار السّلام علیهروزى او مناجات خمسة عشر حضرت سجّاد انهورد شب
ارت به سر و صورت و یهماالسّلام را در هر مرتبه زیح موسى بن جعفر علیضر

را هر روز بر خود فرض  السّلام علیهدالشّهداء یّارت سیشد، و زکدگان خود مىید
ربلا است، و کر و معروف اهل هاى عمومى او مشهوام محرّم اطعامیّشمرد و در امى

ض الطاف یات و فید و عرفان حضرت حقّ را در توسّل به عنایوصول به مقام توح
ز مفتخر به یداند و خود را نمى السّلام علیهالفضل العبّاس الحوائج حضرت أبىباب

ن یچننیرد! و اکن درباره او قضاوت یچننید ایشمارد، بارامت مىکن لطف و یا
 ن را بر او بست!ینه و ابلهانه تهمت عدم توسّل به حضرات معصومانصافابى

 فرمود:مى علیهاللهرضوان مرحوم قاضى
ها شب السّلام علیهدالشّهداء یّمن در وجب به وجب صحن حضرت س

 2ام.ردهکتوته یرا تا به صبح ب
 ه:کشان منقول است یو هم از ا

ن إلى الله و کیاب سالجهت فتح ب السّلام علیهدالشّهداء یّ توسّل به س
دالشّهداء یّب دارد و بدون توسّل به سیرى عجیشف حجب تأثک

                                                      
 .513، ص روح مجر درجوع شود به  .1
 .62، ص 2، ج مطلع انواررجوع شود به  .2
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 1شود.فتح باب نمى السّلام علیه
جواد  رزایمن، حاج ییّامل، سند العلماء الربّانکمرحوم عارف واصل و عالم 

ن یالحس بداللهدر توسّلات و ابتهالات به حضرت أباع قدّس الله سرّه زىیى تبرکمل
ا سرور و بسامره مت و شان در مقام مناجایمشارٌ بالبَنان بود، و عبارات ا لسّلاما علیه
ه دلى را بدهد و دل هر صاحبان مىکاى را تتب، قلب هر خوانندهکش در یمولا

مجالسى  اقامه ه باکنها از ائمّه فاصله داشتند؟! و فقط آنها یا ایآورد. آلرزه در مى
 ال ویمه از وصول بیرّرات، ائمّه را دستاوکر مراکوى و تیج دنیبراى قضاى حوا

انى هى ناداند؟! زدادند، اهل ولاء و محبّتلات خود قرار مىیّاهداف و اوهام و تخ
 وردلى!کو گمراهى و 

 ندکه به حاج هادى او را منقلب مىکّمه از منامه مرحوم علّا

بهرى اات مرحوم حاج هادى یتا آخر زمان ح علیهاللهرضوانمرحوم والد 
 شت.ق حق نسبت به او برندایحت و ارائه طریدست از ارشاد و موعظه و نص

به  ن سالات مرحوم حاج هادى ابهرى بود. در آیآورم سال آخر حاد مىیبه 
ى براى یهاامهنر، شان در آن سفیم. ایاتّفاق مرحوم والد به حجّ تمتّع مشرّف شده بود

اى براى جمله نامهرده بودند. منکل ه ارساکّنه و میرفقا و دوستان خود از مد
ب و یعجر مطالبى بسکفرستند و در آن نامه پس از ذمرحوم حاج هادى ابهرى مى

 نگارند:ن مىیمانه و مشفقانه چنکیلماتى حکب و یغر
کنم، و کنم و اعلام مىاى حاجى! من در اینجا با شما اتمام حجّت مى

د و تو در مقابل میزان و نگران حال تو هستم که روز قیامت برپا شو
محاسبه اعمال قرار گیرى، و براى تو روشن شود که آن کسى را که در 

نمودى و بر مصائبش سرشک از سرایى مىتمام عمر براى او گریه و نوحه
                                                      

 .150، ص لب  اللبابرجوع شود به  .1
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ساختى و ذکرت و فکرت همه او بود، به یاد او به دیدگان جارى مى
او به عنوان اوّل خصم خواستى، رفتى و به یاد او از خواب برمىخواب مى

تو گریبانت را بگیرد و در قبال آنچه که براى تو از حقایق توحید روشن 
شد و تو از قبول آن سر برتافتى و روى گردانیدى، در پیشگاه عدل الهى با 
تو به مخاصمه برخیزد و از تو در قبال این مطالب مؤاخذه نماید و تو را در 

ل بنگر که چه جوابى براى آن مقام عرض و حساب محکوم نماید؛ حا
 ه برخورد خواهى کرد؟مسئلروز خواهى یافت و چگونه با این 

 د: یگومرحوم حاج هادى مى
شتم چون سواد ندا د؛ وین نامه به دستم رسیه اکمن در ابهر بودم 

ا یا: خددم و گفتمیردم و نالکه یقدر گرشخصى براى من خواند، و من آن
ردى ان فن زمیم، ولى در ایدیمبر تو را ندایه گرچه ما رسول و پکر کش

درى پانند طور دلسوزانه همنیه اکاز اولاد او را بر من معرّفى نمودى 
لت و ز ضلااق و برادر گمراه خود را ید و رفیایمشفق و برادرى مهربان ب

 گمراهى و بدبختى نجات دهد.
 د: یگومى

نه رنج سفر ه حضرت چگوکاد سفر رسول خدا به طائف افتادم یمن به 
ن همه راه را رفت و با چه مصائبى در آنجا یبر خود هموار نمود و ا

دم الآن ید 1د.یت نماینفر را به راه راست هدا یکه کنیمواجه شد تا ا
ت و یّرود و همان عِرق و حمن همان راه جدّش را مىید محمّد حسیّس

و  تجلّى کنیه در جدّش موجود بوده است در قالب فرزندش اکمرارت 
 افته است.یتبلور 
 فرمود:مى علیهاللهرضوانمرحوم والد 

                                                      
 .351 ـ 337، ص 4، ج نور ملکوت قرآنجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  .1
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تش یه خداوند لطف و عناکات مرحوم حاج هادى بود یدر اواخر ح
ر ده کن روزهاى عمر خود، هنگامى ید و در واپسیشامل حال او گرد

 ونارى رفت کمارى افتاده بود پرده از جلوى چشمانش به یبستر ب
 ت حدّادن مدّت عمر درباره حضریه در اکه تمام مطالبى کرد کمشاهده 

 ذب محض و از روى غرض و حسد و لجاج وکگفتند، همه دروغ و مى
اند. و طلر او همه بر بایاست، و حق با حضرت حدّاد است و غعناد بوده

آمدند ابراز ادت او مىیه به عکن مطلب را با صراحت به افرادى یا
ه ات بر من داشتین حقّ حید محمّد حسیّن سیا»گفت: رد و مىکمى

ا ببم و ایت یه بالأخره موجب شد من به راه راست هداکاست، و او بود 
لله احمةُ ر« ا بروم.ین دنیامل، حضرت حدّاد از اکت عارف یمحبّت و ولا

 ه رحمةً واسعةً.یعل
رفان تب عکآورند در مار حبّ و بغض به شمار مىیه مردم معکآرى، آنچه را 

قت یقحق به ه همان تحقّکدگان آنها مخفى است، یه از دکنچه را ى ندارد، و آیجا
ه رزشى بوام اعو اتّحاد نفس و روح با آن حضرات است، از نظر  السّلام علیهامام 

و  رامشآاهو هستند، و اهل حقّ در ید. مردم به دنبال جنجال و هیآحساب نمى
اند؛ اختهپرد ازیاز و نداى خود با معشوق و محبوب به نجوا و ریو سو ون در سرّکس

سپارند. وام مىل عیمن نه عوام از آنها خبرى دارند و نه آنان دل به خواسته و یبنابرا
 گر.یطرف جوى و آنان در طرف دنینها در ایا

 

 شمس مغربى: وراى مطلب هر طالب است مطلب ما

 وراى مطلب هر طالب است مطلب ما
 

 مشـرب مـا ستبرون ز مشرب هر شارب 
 اى نرسـیدم دل به کسى هیچ جرعهبه کا 

 
 کشد لب ماکه پیوسته مىاز آن شراب 
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 سپهر کوکب ما از سپهرهاست بـرون
 

 مـامقدّس، سپهر کوکبذاتکه هست 
 بتاختند بسـى اسـب دل ولـى نرسـید 

 
 سوار هیچ روانى بـه گـرد مرکـب مـا 

 هنوز روزوشـب کائنـات هـیچ نبـود 
 

 ب مـاکه روز ما رخ او بود و زلف او شـ 
 عشق او بخریدجهان داد ووکه جانکسى 

 
 وقوف یافت ز سود و زیان مکسب ما 

 ز آه و یا رب مـا آن کسـى خبـر دارد 
 

 چو ما او ز آه و یا رب ماکه سوخته است 
 تو دین و مذهب ماگیر در اصول و فروع 

 
 ومذهب مـادیناستومذهب حقدینکه 

 کائنات بشـوىلوح دل ازنقشنخست 
 

 چو مغربیت اگر هست عزم مکتب مـا 
 ه:کطور است؛ چرا نیقاً هم همیتحق 

 هــا جداســتمکتــب عاشــق ز مکتــب
 

 عاشقان را مکتـب و مـذهب خداسـت 
د است و توجّه به یت و توحیقت ولاید، سخن از حقیتب عرفان و توحکدر م 

 دنیه. در سخن عارف بالله دمسئلن یعقلانى و شهودى ا کنه و باطن و ادراک
ت نفس، کرا ظاهر، ظاهر است و حریى ندارد؛ زیجا السّلام علیهظاهرى امام 

بدون تحقّق  السّلام علیهارت امام یز 1شف حجب است.کت در باطن و کحر
ه ک السّلام علیهتى دارد؟! امام یّ ده و خاصیت چه فایمعرفت و وصول به باطن ولا

ه در کن افرادى یست. ایو سلّم نه و آله یامبر و رسول خدا صلّى الله علیبالاتر از پ
شدند و در صف اوّل نماز ارتش مىیزمان آن حضرت صبح و شام موفّق به ز

گر سبقت یدیکغمبر بر یآب وضوى پ کردند و جهت تبرّکت مىکجماعت او شر
تى در یّجا رفتند و چه شدند؟ و چه موقعکپس از ارتحال آن حضرت  2جستند،مى

                                                      
امام ؛ 513و  372؛ ص روح مجر درجوع شود به  ،ع بیشتر پیرامون این مطلبجهت اطّلا .1
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 گرفتند؟ السّلام علیهن یرالمؤمنیطالب أمبىت، علىّ بن أیقبال صاحب ولا
جا کها و نمازها؟ جا رفت آن خطبهکها؟ فیدها و تعریجا رفت آن تمجک

جا رفت وحى و کها؟ رامات و معجزهکجا رفت آن کها؟ ح و موعظهیرفت آن نصا
جا رفت آن کها؟ تیها و رؤجا رفت آن مشاهدهکه بر رسول خدا؟ کنزول ملائ

ان مردم و با مردم یست و سه سال در میغ و بیچه شد آن همه تبل ها؟ت شومیفدا
ت و عترت آن حضرت؟ چه شد واقعه یالبشد آن همه سفارش به اهل بودن؟ چه

مَُ لَن ی  تااَ الِله و عِتَرتى أهاَ بَ یْن کُم الث قلَ یإنِ  تارِکٌ ف»ر؟ و چه شد یروز غد تی  و إنََّّ
 جا رفت؟!کنها یا 2و 1؛«!رِوا عَلََّ الحوَضَ افتَرقا حت ی ا

چ اتّفاقى یرد و هکر نییزى پس از مرگ رسول خدا تغیى نرفت و چینها جایا
نه و سرّ و جان کمان به یرا از اوّل نبود! از اوّل معرفت نبود، شناخت نبود. ایفتاد؛ زین

مان یمند شده بودند. اى از آن را بهرهیمان و نمایبود. ظاهرى از اآنها رسوخ ننموده
وت و سرّ کشتر؛ به ملینها در مرتبه مثال و صور برزخى فقط متجلّى شده بود نه بآ

بود. آنان رسول خدا را در قالب معجزات و خوارق عادات و افتهیآنان هنوز راه ن
ن امور یه اکشتر. در هرجا یافته بودند نه بیرامات و فتح و ظفر ظاهرى و عادى ک

                                                      
 ، کتاب فضائل الصحابه.4، ج صحیح مسلم؛ 226ص 

 :5، تعلیقه 234، ص 13، ج شناسىامام  .1
دوق صبا تخریج شیخ  147از سمط دوّم، ص  33، باب 2، ج (حموئى) فرائد الس مطین»

وّل در اواسط ااز طبع  138، ص 1، ج اکمال الدینبابویه؛ و این حدیث را صدوق در کتاب ابن
طریق عامّه از  از 29، حدیث 215، ص غایة المرامآورده است؛ و سیّد هاشم بحرانى در  22باب 

 )تعلیقه( «حموئى با عین این عبارت و سند آورده است. فرائد السمطین
 : 99، ص 10، ج مام شناسىا .2
بیت من هلان که گذارم: کتاب خدا و عترت مبها باقى مىمن در میان شما دو چیز نفیس و گران»

 «ارد شوند.شوند تا بر حوض کوثر بر من وباشند؛ و این دو از هم جدا نمىمى
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آمد ه مطلب خلاف از آب در مىکنیهممحقّق و متبلور بود حضور داشتند، و 
ن و فتح و یرد. تا وقتى جنگ به نفع مسلمکر مىییحالت آنها نسبت به حضرت تغ

ه موردى بر خلاف انتظار به وقوع کنیت داشتند، و همکظفر با آنان بود شر
د ی و تردکّش ـ رهین و غیه و دکدر خدا و رسول و ملائ ـ زیوست در همه چیپمى
 نمودند.مى

ست در جاى کرد، و شکدوار مىیفتح و ظفر در جنگى آنها را شادمان و ام
ر در عالم خلق یت و تقدیّان مشیق ربوبى و جری در حقاکّگر موجب شید

ردند کزد همه براى هم نقل مىرامتى از رسول خدا سرمىکگشت. اگر معجزه و مى
ه و یّ و اگر به بلستند، ینگرن و رسالت مىیحضرت به چشم اعجاب و تحس و به آن

دا یشدند چون بر خلاف انتظار بود، تبدّل حال و مقال پبتى مبتلا مىیمص
 1«نمودند.مى

                                                      
 .188، ص 2، جاسرار ملكوت. 1
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 فهرست

 
 

 : عاشوراء برای محک زدن موقعیّت خود ششمپیام 
 
فس ننان آنند و از نظر کت مىکامروزه مردم صرفاً در مجالس عزادارى شر»

داء شّهدالیمجلس عزادارى س تیه مطلوبکت دارد؛ درحالىیمجلس عزادارى مطلوب
ز ینو  وراءعاشر یو غ عاشوراءدالشّهدا در یر از مناقب و مطالب سکه ذاکن است یبه ا

ه کنینه ا نند،که د تا مردم استفادیاند بگوردهکان یه اصحاب و بزرگان بکمطالبى  از
 نند و بروند.که ینند و گریفقط بنش

م و ینینشبم و ییایه بکن است یم اقامه مجالس عزا فقط به اینکما گمان مى
ه یه قضکلىت دارد، درحاین مجلس مطلوبیت در اکعنى از نظر ما نفس شریم؛ یبرو

 نجایا مشب دراه کحتّى به ما  عاشوراءدر روز  السّلام علیهن یست. امام حسین نیا
 وروز براى ام عاشوراءغام داده است و مطالب آن حضرت در روز یم پیانشسته

 مسّلاال علیهمر ائمّه ینب و سایت، مطالب حضرت سجاد و حضرت زامشب ما اس
 براى امروز و امشب ما است.

 لاً م و اصیجه و مطلوب غافل شدیم و از مغز و نتیوقت ما پوست را گرفتآن
ه مطالب یلّى بقکطور م، ولى بهیردکعنى شعار و ظاهر را حفظ یم؛ یارى ندارکبا آن 

 1م.ینار گذاشتکرا 
 

                                                      
 .72 ـ 49، ص فرهنگ شیعه اربعین در؛ 210 ـ 188، ص 2، ج اسرار ملکوترجوع شود به  .1
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 م؟یدام سپاه قرار دارکما در  ،رار شودکگرى تی عاشوراى داگر فرضاً

ى مجدّد شوراىه اگر عاکرا داد  امین پیبراى ما ا عاشوراءدر روز  نیحس امام
 مرسعدم! مگر افراد لشگر عیر عمر سعد باشکه ما در لشکند کرار شود، نکت
سر د )پرسعراواتى بودند؟! آنها هم اهل نماز و روزه بودند. عمکتراش و شیر

ى سکالجوشن طور شمر بن ذىنیوفه بود، و همکسعدوقّاص( امام جماعت و عالم 
 بردند.م قضائى مىکلى از افراد او را براى اداى شهادت در محایه خکبود 

رفته معرّفى  هاى از بناگوش درلیها با سبسکه در عکن افراد آنچنان یا
اب کن بود، و در ریلشگران جنگ صفّاند. شمر از فرماندهان و سرشوند، نبودهمى

ه اگر قدرى کرى به صورتش خورد یزد، و حتّى شمشر مىین شمشیرالمؤمنیأم
  1د شده بود!یتر خورده بود، شهمکمح

م که مردم او را براى اداى شهادت به محاکار مهمّى است یه بسمسئلن یا
ه که به آنچه کد ن بویل آنان اکهى بودند ولى مشین افراد وجیعنى چنیبردند؛ مى
 2«ماند.این قضایا در عجب مىرده بودند. انسان واقعاً از کدانستند عمل نمى

                                                      
 .267، ص ینوقعة صفّ .1
 .141، ص 1، جعنوان بصرى. 2
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 ها برای ورود در خیمه سیّدالشهداء : دعوت همه انسانهفتمپیام 
 
 راامام درش ، بنددسى نمىکرا به روى  بدر السّلام علیهوقت امام چیه»

پذیرد. امام همه را مى السّلام علیهحسین امام  کند. چهار طاق براى همه باز مى
 .مدندحسین یزید و عبیدالله را هم بر سر سفره خودش دعوت کرد، آنها نیا

هیر هم زهیر همه را دعوت کرد. ز ،هم عبیدالله بن حر را دعوت کرد
در  د رفتشد ولکن خودش بلن... پذیرفت، او نپذیرفت. تازه به زهیر پیغام داد 

باید  من ،رسول اللهبن یا  :گویدآید مىبعد آن مردک درمى ؛حرخیمه عبیدالله بن 
ضاع دانید که اوشما مى !زن و بچّه داریم ،باغ ،زندگى داریمکوفه بروم بالاخره در 

هر  دار بها بررحالا شما این شمشیر  ...و عبیدالله آمده و گرفته و لشگر و !چیست
یب ا تعقرکسى نتوانسته او این اسب را بردار  است سنگى خورده، دو نصف کرده

 کند.
دارى اسب به من  «گیرم.من از گمراهان کمک نمى» :حضرت فرمودند

ای گویى؟ شود. چه مىدهى؟ من یک اشاره کنم تمام این سرزمین اسب مىمى
گویى؟ دارى مىکه ها چیست لک و ملکوت دست من است. این حرفمُ  !بدبخت

 «برو پى کارت به باغ و بستانت برس!
خواهم چکار؟ من بدبخت! من شمشیر و اسب مىای  :فرمایدحضرت مى»

و الّا خودم روز عاشوراء هزار تکه شدم، بدن خود من  خواهم دست تو را بگیرممى
اى من خیال کرده !کنند. قضیه ما این استآورند زیر اسب له مىدارند مىرا برمى

آمدم، فرار کنم که اینجا نمى خواستمکنم؟ اگر مىشوم و فرار مىسوار اسب تو مى
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فرستند زهیر ولى وقتى که پیغام مى؛ رفتمکردم جاى دیگرى مىراهم را عوض مى
دفعه وقتى کند، وقتى داخل شد، یکآید خودش را داخل مىآید، زهیر مىمى

 گوید این آن زهیرى که رفت نیست!کند به صورتش مىگردد زنش نگاه مىبرمى
 ى بهشود! این همان اکسیر است، که وقتره عوض مىطورى چهببینید این

ى کند! طلاى صد عیار! نه طلاى بیست عیار، بلکه طلامس بخورد، طلا مى
 کند!هزارعیارش مى

 دید این چهره آن چهره نیست! خیلى عجیب است ها! 
کردم، نگاه به این من همین دو سه روز پیش داشتم به چند تا عکس نگاه مى

دیدم عجب! چهره معمم است، ولى مسخ شده! دارد حرف از خدا  ها کردم،چهره
گذارد و بیرون زند، ولى انگار شیطان دارد این حرف خدا را بر زبانش مىمى
آورد! اصلا حالم به هم خورد! اصلا دیگر نتوانستم نگاه کنم و بیشتر توجه کنم، مى

شناختم! این مى گفتم عجیب است ها! عجیب است! این را من ...گذاشتم کنار! 
 1«که زمان آقا این صورت را نداشت، پس چرا این صورت را پیدا کرده؟!

ش بهمیشه امام زمان در است. را باز کرده بهمیشه امام حسین در»ین ابنابر
 2«!گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه نیست»به روى افراد باز است 

                                                      
 .6(، جلسه 1434 المبارکرمضان) شرح دعاى ابو حمزه ثمالى 1.
 (.1436محرم  5) 40 هجلس ،طهران ،جلسات پرسش و پاسخ. 2
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 میححَن الر  بَم الله الر  
 
 

 دهیارهاى پسندکق بر یض و تشویدالشّهداء در تحری مواعظ حضرت س

 است: سى إربلى آوردهیعه علىّ بنکهاى آن حضرت است و از جمله خطبه»
ط ب  الُْْ  یُْ خ  لام علیهس  :السی ال  ق  َ أَ  ، ف  وا فِِ الْمَکَارِمِ  وَ سَارِعُوا یُّو َُ ا النَّاسُ! نَافِ

بُوا الْحَمْدَ باِلنوجْحِ  وَ َ   َِ ْ تَعْجَلُوا. وَ اْ  بُوا بمَِعْرُوفٍ َ  َِ تَ فِِ الْمَغَانمِِ  وَ َ  حَْ
مََ  ِْ ا؛ فَمَ بُوا باِلْمَةَاِ ذَمًّ َِ هُ َ  ی عِندَْ أَحَدٍ صَنِ کُنْ ِ حَدٍ اَ تَکْتَ قُومُ اَ عَة لَهُ رَأَى أَنَّ

مُ أَجْرًا. ََ ُِ عَةَآءً وَ أَعْ هُ أَجْاَ  1بهُِکْرِهَا فَالُله لَهُ بمُِکَافَأَتهِِ؛ فَإنَّ
حُورَ کُمْ؛ فَلَا تَلَووا النِّعَمَ فَتَ یْ کُمْ مِنْ نعَِمِ الِله عَلَ یْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ حَوَآئِجَ النَّاسِ إلَ 

 2نقَِمًَ.

                                                      
مَ اَکُنْ از کلمه  .1 ِْ ، در 396، ص 2ج  ،ئلامستدرک الوستا اینجا را حاجى نورى) قدّه( در  مَ

 )تعلیقه( نقل کرده است. کشف الغمّة ، از6و نهى از منکر، حدیث شماره کتاب امر به معروف 
َِ با عبارت  کشف الغمّةتا اینجا را از  وَاعْلَموااز کلمه  .2 اعلام  از نواربحار الأ ، و از نقَِمًَ فَتَحو

ُ مْ دیلمى با عبارت  الدّین َِ إِ غَیْرَ  1، به شماره 399، ص 2ج  ،مستدرک ر، مرحوم نورى دفتَحوَّ
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اٌ حََْدًا  وَ مُعْقِاٌ أَجْرًا. فَلَوْ رَأَ  َِ تُمُ الْمَعْرُوفَ اْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْمَعْرُوفَ مُکْ
ناً جََِ اْ رَجُلًا رَأَ  ََ تُمُوهُ سَمِجًا اْ تُمُ اللُؤْمَ رَأَ اْ نَ؛ وَ لَوْ رَأَ اسُُو النَّاظرِِ اَ لًا یتُمُوهُ حَ

رُ مِنْهُ  هًا تَنَفَّ  1الأبْسَارُ.  الْقُلُواُ  وَ تَغُضو وُونَهُ مُهَوَّ
َ أ . وَ إنَّ أَجْوَوَ النَّاسِ مَنْ أَعْةَی مَنْ یُّ  َِ ا الن اسُ! مَنْ جَاوَ سَاوَ؛ وَ مَنْ بَخِاَ رَذِ
رْجُوهُ. وَ إنَّ أَعْفَی النَّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَلأ. وَ إنَّ أَوْصَاَ النَّاسِ مَنْ وَصَاَ اَ َ  
 قَةَعَهُ.مَنْ 

اَ ِ خِ  مُو؛ فَمَنْ تَعَجَّ َْ ا بفُِرُوعِِا تَ َِ ُِ عَلََ مَغَارِسِ ا وَجَدَهُ إذَا یْرً هِ خَ یوَ ا صُو
 هِ غَدًا.یْ قَدِمَ عَلَ 

نِ  َِ باِلسَّ َِ أَخِ یوَ مَنْ أَرَاوَ الَله تَبَارَکَ وَ تَعَا ا فِِ وَقْتِ حَاجَتهِِ  وَ یعَة إ هِ َ افَأَهُ بَِِ
فَ عَنْ نْ صَََ جَ الُله یَ هُ مِنْ بَلآءِ الدو سَ ُ رْبَة مُؤْمِنٍ فَرَّ ا مَا هُوَ أَْ ثَرُ مِنْهُ. وَ مَنْ نَفَّ

نْ  نَ الُله إلَ یَ عَنْهُ ُ رَاَ الدو ََ نَ أَحْ ََ او یُِ هِ؛ وَ الُله یْ ا وَ الْخِرَلأ. وَ مَنْ أَحْ
نِ  َِ  2؛ینَ الْمُحْ

 فرمود: اى انشاء نموده وخطبه السّلام علیهن یحس»
ارم اخلاق کد! و بر مینکگر افتخار یدیکده بر یاى مردم! در صفات حم

رى از ثمرات با ارزش روحى و معنوى شتاب ید! و در فراگیمباهات نمائ
د! با ظفر یاورید، به حساب نیه در آن سرعت ندارکى را یکار نکد! یورز

                                                      
کر و أددر باب وجوب حسن  ، از کتاب أمر به معروف نقل نموده ء الْقوقاجواب النیعم بالشی

 )تعلیقه( است.
در باب استحباب  18، به شماره 394، ص 2ج  ،مستدرکرا در  تا اینجا واعْلَموااز کلمه  .1

اعلام از  بحار الأنوار )قدّه( از معروف و کراهت ترک آن از کتاب أمر به معروف، حاجى نورى
و ، عبارت اَسُُو الن اظرِانَ دیلمى نقل کرده است با دو کلمه زیاده بر آن: اوّل اینکه پس از  الدّین

اآورده است. دوّم اینکه پس از کلمه  رای فوقُ الْعال می   مِج  ا ، س  بیح   )تعلیقه( را اضافه نموده است.ق 
 .184، ص (طبع سنگى) کشف الغم ة 2.
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د! ینیافرید براى خود بیش و تمجیار، ستاکان رساندن یروزى در به پایو پ
ه: در هر کد ید! و بدانینکسب سرزنش و مذمّت نکندى کو با سستى و 
ه کپندارد ن مىیگرى احسان نموده و چنیسى به دکه کتى یّشرط و موقع

رده و به سپاس برنخاسته است، خداوند خودش کام نیرش قکاو به ش
تر و سرشارتر، براى او جزا و پاداش است؛ چون بخشش خداوند فراوان

 مزدش بزرگتر است.و 
 ست برتهاى خداوندى اه حوائج مردم به شما از جمله نعمکد یو بدان

ا نعمته آن د تایها با ملال و خستگى مواجه نشویازمندین نیشما؛ پس با ا
 ل نشود.یافات و انتقام تبدکبه م

، و دارد ن را در بریش و آفریده، ستایارهاى خوب و پسندکه کد یو بدان
ى را دگیدشد. و اگر شما خوبى و پسنکرا به دنبال مى کیاجر و پاداش ن

و یکن وبا ینه آن را به صورت مردى زید، هر آیدیدصورتى مجسّم مى به
خش و بنندگان بهجت که براى نظاره کد، یافتیل المنظر مىیروى و جم

سّم دگى را به صورتى مجیوهکز بود. و اگر شما زشتى و نیآممسرّت
د یافتیه المنظر مىیرکآن را به صورت مردى زشت و نه ید، هر آیدیدمى

 آمد.ىر میها به زها و نگاهد، و در برابر آن چشمیرمها از او مىه دلک
 ه بخلکسى کشود؛ و ند سرور و بزرگ مىکه بخشش کسى کاى مردم! 

ه ه ببخشد بکس است کن مردم آنیترد. و سخىیگراورزد به پستى مى
ى سکن مردم یترفى و پاداش ندارد. و با گذشتد تلایه در او امکسى ک

ن یتردهننکوند یرد. و پیشه گیه با وجود قدرت و توانائى عفو پکاست 
 وندد.یاند بپدهیه با او برکه با افرادى کسى است کمردم 

هاى خود، به واسطه شهیاى آنها به رکرها با وجود اتّیتنه درختان و غ
س براى کدهند. پس هر نند و بهره مىکروند و رشد مىها بالا مىشاخه
ت یّاى از درخت معنورى به برادرش شتاب ورزد؛ شاخهیدن خیرسان
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 افت.یر را خواهد یمى شود آن خ ه بر آن واردکده؛ فردا یآفر
اشته و درده است خدا را در نظر که به برادرش که در احسانى کسى کو 

ر ین خآازمندى او، یبراى رضاى او انجام داده است، خداوند در وقت ن
گرداند او مى از ا رایشتر از آن مقدار، از بلاهاى دنیرساند؛ و برا به او مى
 غم و د، خداوندیه غم و اندوه مؤمنى را بزداکسى کند. و کو دور مى

ند، کوئى یکه نکسى کگرداند. و ا و آخرت را از او مىیهاى دنغصّه
 «دارد. وستداران را کویکاوند نند. و البتّه خدکوئى مىیکخداوند به او ن

 ارکموعظه حضرت به مرد گناه

 و از جمله مواعظ آن حضرت است:
ل  یْ  رُوِى  أ ن  الُْْس   لٍِّّ ع  اصٍ، و  یْ  بْن  ع  جُلٌ ع  ا ر  ن  : أ  ال  جُلٌ و  ق  هُ ر  آء  مُ ج  لا  هِمَّ  الس 

عْصِ  نِ الْم  وْعِظ ة!یل  أ صْبُِْ ع  عِظْنیِ بمِ   ة؛ ف 
ال   ق  لام علیهف  ة أَشْ  :السی ََ  آءَ؛ وَ أَذْناِْ مَا شِئْتَ!یافْعَاْ خََْ

ُِ ذَلکَِ: َ  تَأُْ اْ مِن رِْ ق الِله  وَ أَذْناِْ مَا شِئْتَ!  فَأَوَّ
 ة الِله؛ وَ أَذْناِْ مَا شِئْتَ!اوَ الثَّانِِ: اخْرُجْ مِنْ وَِ  

 وَ أَذْناِْ مَا شِئْتَ!رَاکَ الُله  اوَ الثَّالثُِ: اطْلُاْ مَوْضِعًا َ  
ابعُِ: إذَا جَآءَ مَلَکُ الْمَوْتِ لِ  کَ  وَ أَذْناِْ مَا یوَ الرَّ َِ قْبضَِ رُوحَکَ فَاوْفَعْهُ عَنْ نَفْ

 شِئْتَ!
 1وَ اتْاَمِسُ: إذَا أَوْخَلَکَ مَالکٌِ فِِ النَّارِ فَلَا تَدْخُاْ فِِ النَّارِ  وَ أَذْناِْ مَا شِئْتَ!

السّلام  که مردى به نزد حضرت حسین بن علىّ علیهما روایت شده است»

                                                      
روایت کرده است؛ ولیکن  جامع الاخبار، از 126، ص 78ج  (،طبع حروفى) نواربحار الأ در .1

از حضرت علىّ بن طبع مصطفوى این روایت را  152، در ص 89در فصل  جامع الاخبار در
 )تعلیقه( الحسین علیهما السّلام روایت کرده است.



 153 خود امیعلّت ق انیراجع به اصلاح مردم و ب دالشّهداءیّخطبه س

 فهرست

آمد و گفت: من مردى هستم اهل گناه، و توانائى شکیبائىِ گذشت از 
 اى بنمائید!معصیت را ندارم؛ پس شما مرا موعظه
 گناهى اور، و سپس هریجاى به ار بکحضرت در پاسخ او فرمودند: پنج 

 ن!کبخواهى ب
 ن!کر، و هر گناهى بخواهى به: از روزىِ خدا مخوکاوّل آن

هى شو، و هر گنا ت خدا خارجیت و ولایّومیّه: از تحت قکدوّم آن
 ن!کبخواهى ب

ى ر گناهه، و ندیه خدا در آن ترا نبکى را بطلب یه: براى گناه جاکسوّم آن
 ن!کبخواهى ب
ود ز خد او را ایالموت براى گرفتن جان تو آ که: چون مَلکچهارم آن

 ن!کگناهى بخواهى ب دور گردان، و هر
و در د تنکفیه: چون فرشته پاسدار دوزخ بخواهد ترا در آتش بکپنجم آن

 «ن!کآتش داخل مشو، و هر گناهى بخواهى ب

 ام خودیت قان علّیدالشّهداء راجع به اصلاح مردم و بی خطبه س

مه م ظَلَایق ور، کامر به معروف و نهى از من که درباره ترکاى و در آخر خطبه
ان ی باز حقّ فرّقتت مظلومان و یّاز محروم اند، و مفصّلًاراد نمودهیام جائر اکّو ح
دِى اْ مََاَرِى ا مُورِ وَ ا حْکَامِ عَلََ أَ » ه:کنند کند، و در ضمن گوشزد مىیفرمامى

 ه:کند یگون مىیچن «الْعُلَمَآءِ باِلِله  ا مَناَءِ عَلََ حَلَالهِِ وَ حَرَامِهِ 
مَّ إنَّ  ُِ ْ اللَ هُ َ  ا فِِ سُلْةَانٍ  وَ َ  الْتمََِسًا مِنْ اکَ تَعْلَمُ أَنَّ ًَ کُنْ مَا َ انَ مِنَّا تَناَفُ

َ مِنْ وِ  ِِ الْحةَُامِ؛ وَ لَکِنْ لنِرََى الْمَعَاِ  رَ اَصْلَاحَ فِِ افُضُو ِِ َْ نکَِ  وَ نُ
َْلُومُونَ مِنْ عِبَاوِکَ  وَ ابلَِاوِکَ  وَ   بفَِرَآئِضِکَ وَ سُننَکَِ وَ عْمَاَ اُ أْمَنَ الْمَ
 أَحْکَامِکَ.
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لَمَة عَلَ  ََّ ونا وَ تُنْسِفُونَا قَوِىَ ال کُمْ؛ یِّ وَ عَمِلُوا فِِ إطْفَآءِ نُورِ نَبِ  کُمْ یْ فَإنْ َ ْ تَنْصُُُ
بُناَ الُله  وَ عَلَ  َْ لْناَ  وَ إلَ یْ وَ حَ  1.یرُ هِ الْمَسِ یْ هِ أَنَبْناَ  وَ إلَ یْ هِ تَوَ َّ

ام یه قل بیم ه )ازافتیه آنچه از ما تحقّق کدانى وردگارا! حقّاً تو مىبار پر»
ى وبکرر و نصرت مظلومان و سکو اقدام و امر به معروف و نهى از من

دن به سلطنت و قدرت یل و رغبت رسیجهت مه ظالمان( ب
 ز نبوده است؛ و نه از جهت درخواستیآمز و مباراتیانگمفاخرت

 ا!یام دنهاى اموال و حُطیادیز
ر دم، و ینین تو را ببید ها و علامت هاىه نشانهکه به علّت آنست کبل

دگان یدمه ستکنیم؛ و تا ایبلاد و شهرهاى تو صَلاح و اصلاح ظاهر ساز
 هاى تو وتاز بندگانت در امن و امان بسر برند، و به واجباتِ تو و سنّ 

 ام تو رفتار گردد.کاح
ائید؛ در نی ا مابا یارى ندهید و از درِ انصاف پس هان اى مردم! اگر شما ما ر

لیه عرا  گردند، و قواى خودکار بر شما چیره مىاین حاکمان جائر و ستم
 کوشند.بندند، و در خاموش نمودن نور پیغمبرتان مىکار مىه شما ب

از سوى او بم، و بهینمائل مىکّافى است، و بر او توکو خدا براى ما 
 «ها.ى اوست همه بازگشتسوم، و بهیگردمى

 ان در لحظات آخریرکسخنان حضرت با لش

ام حَرَمش ین خین او و بیو ب 2ردند!کرانداز او را احاطه یچهار هزار نفر ت
 اد زدند:یفر السّلام علیهد الشّهداء یّ جدائى انداختند. حضرت س

ونُوا کُ تُمْ َ  تَََافُونَ الْمَعَاوَ  فَ نْ ُ نٌ وَ امْ وِ کُ نْ لَ کُ اَ انَ! إنْ َ ْ یَ ِِ أَبِ سُفْ عَة آیا شِ اَ 

                                                      
 .، از طبع حروفى239ص  ،تُحف العقول .1
 223، ص 2ج  ،شهرآشوبابن مناقب، از 320ص  ،مقتل مقر م .2
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ابِ  ُ ایَ أَحْرَارًا فِِ وُنْ  ََ َِ أَحْ  مََ تَاْعُمُونَ! َ نْتُمْ عُرْبًا  ُ  مْ إنْ کُ مْ! وَ ارْجِعُوا إ
ه یّو رو ست،ینى نیان! اگر براى شما دیسفروان آل أبىیان و پیعیاى ش»

ز ود ااى خیى دند؛ پس در زندگانیترسز نمىیه از معاد نکنست یشما ا
، به دیستد، از طائفه عرب هیپنداره مىکد! و اگر همچنانیآزادگان باش

 «د(.ینکناجوانمردانه احتراز  د )و از اعمالیهاى خود برگردحَسَب
 ى اى پسر فاطمه؟!گویه: چه مىکشمر، حضرت را صدا زد 

 ست؛ و تایاى نمن با شما در جنگ هستم! بر زنها مؤاخذهحضرت فرمود: 

 د!یازداربم من اغى و متعد ى خود را از دستبرد به حریان یرکن لشیام، اه زندهکیوقت

مریراقْصِدونى بنِ فْسر :ال  رق ر   ی و  اتْرُکروا ح 
 

  
و   ررتْ ل  رردْ لح  رردْ حرران  حینرری و  ق   ئِحُررهُ اق 

هادت شمان ز کنید! و ایائید و سراغ من بشخصه بینکفرمود: حَرَم مرا رها » 
 «.دار گشته استیه و آثار و علائم آن پدشد کیمن نزد

م! و آن جماعت همگى بطرف خود یریپذن درخواست را مىیشمر گفت: ا
د یار شدیافت و عطش بر آن حضرت بسیحضرت روى آوردند و جنگ شدّت 

 1شد.
سپس  مود، واع نمه آمد، و با اهل حرم ودیو براى بار دوّم از براى وداع به خ

 مى گفت: اری؛ و بسز مبارزه بازگشتکبه مر
لأ إ َّ باِللهِ  َِ وَ َ  قُوَّ  2.َ  حَوْ

ست مگر به یچ قوّه و قدرتى نیست؛ و هیت و تحوّلى نکچ حریه»
 «خداوند عزّ اسمه.

                                                      
 ، از321و  320ص  ،مقتل مقر م؛ و 33، ص 2ج  ،مقتل خوارزمى؛ و 106و  105ص  ،لهوف .1

 .لهوف
 .324ص  ،مقتل مقر مو ؛ 105ص  ،لهوف. 2
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، و دیشکن رویبر را یش زد. آن تکشانى مباریرى به پیو أبو الحُتوف جُعْفى، ت
 اش جارى شد؛ و گفت:خون بر چهره

مَّ إنَّ  ُِ مْ عَدَوًا! وَ کَ هِ مِنْ عِبَاوِ یرَى مَا أَنَا فِ  تَ کَ اللَ ِِ مَّ أَحْسِ ُِ  هَؤُلْءِ الْعُسَالأ! اللَ
مْ أَحَدًا! وَ َ  تَغْفِرْ لَهمُْ أَبَدًا! ُِ مْ بَدَوًا! وَ َ  تَذَرْ عَلََ الأَرْضِ مِنْ ُِ  اقْتُلْ

ن تو فرمان بندگان نایه ایه از ناحکن حالِ من یبار پروردگارا! بر ا»
ا رآنان  آنان را بشمار! و کیاکیبار پروردگارا!  گذرد واقف هستى!مى

اقى ن بیمزتن از آنان را روى  کیگردان! و  کمتفرّقاً و متشتّتاً هلا
 «امرز!یمگذار! و ابداً آنها را ن

 اد زد:یو با صوت بلند فر
تهِِ! أَ اَ  دًا فِِ عِتْرَ فْتُمْ مُُمََّ مََ خَلَّ ََ وْءِ! بئِْ ََّ ة ال مْ َ  تَقْتُلُونَ رَجُلًا بَعْدِى کُ ما إنَّ ا أُمَّ

ابُونَ قَتْلَهُ  بَاْ  َِ مُ الِله َ رْجُو أَنْ اْ اىَ! وَ أَ اَّ مْ إکُ  عِنْدَ قَتْلِ کَ مْ ذَلِ کُ یْ ونُ عَلَ یَُُّ فَتَ
اوَلأ  ثُمَّ کْ اُ  َِ ِِ مِنْاَ رِمَنیَِ الُله باِلهَّ  ثُ َ  تَهْعُرُونَ!یْ مْ مِنْ حَ کُ نْتَقِمَ 
 د!یردکار ردار! با محمّد در عترتش به بدى رفتکمّت بدسرشت و بداى ا»

ش نگران شتنکه از کشت کد یسى را نخواهکه شما بعد از من کد یآگاه باش
 د!ینماان مىها براى شما سهل و آسشتنکه تمام کد، بلید و به هراس آئیباش

ف ه مرا به شرکد دارم یه من از خداى خودم امکو سوگند به خدا 
 «د!یدانمىه خود نکرد از جائى یدت برساند، و از شما انتقام مرا بگشها

 رد؟یگىمما  ز خداوند انتقام تو را ازین گفت: اى پسر فاطمه! به چه چیحَص
 حضرت فرمودند: 

د؛ یزیرهاى خود را مىه خونکند، تا آنکافان شما مىیبَأس و شد ت را در م

 «1خت!یخواهد ر ا عذاب را بر شمایهاى درو سپس چون موج

                                                      
 .مقتل خوارزمىو از  نفس المهموم زو ا مقتل العوالماز  ،مقتل مقر م .1
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مناجات حضرت با خداوند در لحظات آخر و حالات حضرت در هنگام 

 شهادت

 ها و جراحات وارده، ضعف بر آن حضرتثرت زخمکن حال، از یدر ا»
ن بر و خو ش زدیشانیه مردى سنگ بر پکارامد؛ یستاد تا بیه اکد بود یآنقدر شد

 هکد نک کز دو چشمش پاصورتش جارى شد. و با لباس خود خواست تا خون را ا
 ش را هدف ساخت.کر سه شعبه قلب مباریگرى به تیمرد د

 رد:کپسر رسول خدا، به خدا عرض 
ی!  : إلَهِ َِ مَآءِ وَ قَا ََّ َِ ال ِِ الِله. وَ رَفَعَ رَأْسَهُ إ مِ الِله وَ باِلِله وَ عَلََ مِلَّة رَسُو َْ بِ

مُْ کَ إنَّ   هُ!یْرُ سَ عَلََ وَجْهِ ا رْضِ ابْنُ نَبیٍّ غَ یْ لَ  قْتُلُونَ رَجُلًا اَ  تَعْلَمُ أَنََّّ
هادت ن شین رسول خدا )ایبه نام خدا، و به خود خدا، و بر ملّت و آئ»

: گردد(. و سرش را به طرف آسمان بلند نموده و گفتروزى من مى
ن یمه در روى زکشند مردى را کن قوم مىیه اکدانى خداى من! تو مى

 «ست!یغمبرى جز او نیپسر پ
 1رد.کرد؛ و خون مانند ناودان فَوَران مىکر را از پشت خود خارج یدست برد و ت

 ود یشر آن خون گرفت، و چون پُر شد به آسمان پایحضرت دست خود را ز
ار ی، بسدگان خداستیه بر من نازل شده است چون در مقابل دکن حادثه یگفت: ا

 خت.ینر نیقطره از آن خون بر زم کیز است. و یسهل و ناچ
ر و سآن  ر خون گرفت؛ و چون پُر شد، بایو براى بار دوّم دست خود را ز

 ف را متلطّخ و خون آلوده نموده و گفت:یصورت و محاسن شر
 2نم.کدار ین حال باقى خواهم بود تا خدا و جد م رسول خدا را دیبا هم

                                                      
 .107و  106ص  ،لهوفو از  مقتل خوارزمو از  نفس المهموماز  ،مقتل مقر م .1
 .لهوفو از  خوارزمىاز مقتل  ،مقتل مقر م .2
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بود.  ماندهنه قدرت و رَمقى در تن کش رفته بود کقدر خون از بدن مبارو آن
حال  نیه در اکداشت، ن و با مشقّت سر خود را بلند نگاه مىینشست بر روى زم

 زد. ر بر سر آن حضرتیبن بُسْر آمده و او را دشنام داد و با شمش کمال
ه بر سر آن حضرت بود( پر از خون شد. کلاه بلندى کعنى یو بُرْنُس )

و بعضى  1بود عِمامه بست. لاه عادىکه کحضرت برنس را انداخت و روى قَلَنْسُوَه 
وارد  تف چپ آن حضرت ضربتىکبر  کیه زُرعة بن شَرکاند: دستمالى بست. گفته

 کگرى بر گردن مباریو د 2رى زد.ین بر حلقوم آن حضرت تیساخت. و حص
نه یاش زد، و پس از آن بر سزه در تَرقُوهیاى وارد ساخت. و سِنانِ بن أنَس با نضربه

و صالح ابن وَهب در  3رى فرو برد؛یدر گلوى آن حضرت ت آن حضرت زد. و سپس
 4رد.کرى وارد یش تیپهلو

 د: یگوهِلال بن نافع مى
ه کداد؛ سوگند به خدا ه او جان مىکستاده بودم ین ایى حسکیمن در نزد

رش بخون کیه تمام پکدم یاى ندشتهکچ یمن در تمام مدّت عمرم، ه
اش نورانى باشد. و و چهرهکین صورتش نیخود آلوده باشد و چون حس

شتن او باز کر در کّبه خدا سوگند لَمَعات نور چهره او مرا از تف
 5داشت!مى

هاى سخت و شدّت، چشمان خود را به آسمان بلند نموده، و و در آن حالت

                                                      
 ،مقتل خوارزمى، و از 31، ص 4ج أثیر، ابن کامل، از 326ص  ،، و مقتل مقرّم107ص  ،لهوف .1

 .35، ص 2ج 
 .16ص  ،الإتحاف بحبّ الأشرافاز  مقتل مقر م .2
 .لهوف از ،مقتل مقر م .3
 .لهوف ، از329ص « مقتل مقر م» ؛ و110ص  ،لهوف .4
 .69مجلس  ،المجالس السّنیّة؛ و 39، ص نماابن، از 330و  329ص  ،مقتل مقر م. 5
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 رد:کدر دعا به درگاه حضرت ربّ ذو الجلال عرض مى
ا عَلََ قَضَآئِ  ! َ  إلَهَ سِ اَ  کَ صَبًْْ َِ یَ ا غِ اَ   کَ وَاا رَاِّ تَغِ  ا َْ  1!ینَ ثِ یالْمُ

ن! رات و بر فرمان جارى تو اى پروردگار میبا هستم بر تقدیکش»
 «ست، اى پناه پناه آورندگان!یمعبودى جز تو ن

 :هکت است یروا السّلام علیهاز حضرت امام محمّد باقر 
شانى خود را به یو پ 2د،یشکهه مىیاسب آن حضرت با صداى بلند ش

 گفت:د؛ و مىیبوئنمود؛ و مىضرت آلوده مىخون ح

لِ  ََّ لِ یال ََّ ة قَتَلَتِ ابْنَ بنِْتِ نَبِ یمَة! ال ایِّ مَة! مِنْ أُمَّ َِ.3 
و .« شتندکغمبر خود را یه پسر دختر پکاد رس! از امّتى یاد رس! فریفر»

 ام حَرَم شد.یمتوجّه خ
 لثوم ندا در داد:کمّأ

دَاهْ  وَا أَبَتَاهْ  ه کن است ین حسیا 4!اهْ  وَا جَعْفَرَاهْ  وَا حََْاَتَاهْ یَّ وَا عَلِ  وَا مُُمََّ
 ن افتاده است.یربلا بر روى زمک کابان خشیدر ب

 نب ندا در داد:یز
مَآءَ أَطْبَقَتْ عَلَ الأَرْضِ  و لَ یْ تَاهْ! لَ یْ دَاهْ  وَا أَهْاَ بَ یِّ وَا أخَاهْ  وَا سَ  ََّ تَ یْ تَ ال

َِ تَدَ  بَا اِ تْ  َ دَ  ْ الْجِ ِْ ََّ  5.عَلََ ال
شد و ها خُرد مىوهکاش کد، و اى یچسبن مىیاش آسمان بر زمکاى »
 «رد.کابانها را پر مىیب

                                                      
 .423ص  أسرار الشّهادة» ، از331ص  ،مقتل مقر م .1
 .205، و ص 10ج  ،ربحا، و از 129ص  ،ءاتظلّم الزّهر» ، از332ص  ،مقتل مقر م .2
 .37، ص 2ج  ،مقتل خوارزمى، از همان مصدر .3
 .37، ص 2ج  ،مقتل خوارزمى؛ و 206، ص 10ج  ،بحار ، ازهمان مصدر .4
 .لهوف ، از332ص  مقتل مقر م؛ و 110ص  ،لهوف .5
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ضرت به ح ارانشیه عمر بن سعد با جمعى از کد یو به نزد برادرش آمد، و د
 ن در حال جان دادن است.یاند؛ و برادرش حسشده کینزد

رُ إلَ قْتَاُ أَ اُ فَسَاحَتْ: اى عُمَرُ! أَ  َُ  هِ؟یْ بُو عَبْدِ الِله وَ أَنْتَ تَنْ
نگاه  به او شند و توکا أبا عبد الله را مىیاد برداشت: اى عمر بن سعد! آیفر»

 «نى؟کمى
 1شش جارى بود.یر ش بر روىیهاکد و اشیعمر صورت خود را برگردان

 اد برداشت:ینب فریز
لِمٌ؟!کُ یمْ! أَمَا فِ کُ یَْ وَ  َْ نفر  کین شما یا در بیشما! آ اى واى بر» مْ مُ

 «ست؟!یمسلمان ن
 اد زد: یعمر بن سعد فر 2،س جواب او را ندادکچیه

 د!ینکن را راحت ید و حسیاده شویپ
اش نشست. و نهیش به آن حضرت زد، و روى سیرد، و با پاکشمر مبادرت 

و محاسن مقدّسش را گرفت، و سر  3ر دوازده ضربه بر آن حضرت زد.یبا شمش
 رد.کرا جدا  مقدّسش

 زىیر تبری اشعار مرحوم ن

 کی ا هررت موجودات یّفیکزى وضع و یرِ تبریّسلام نَ الإچقدر مرحوم حجّت
سّم به نوبه خود و در سعه و استعداد خود، در وقت شهادت حضرت، خوب مج

 د:یه گوکنموده است؛ آنجا 

                                                      
 .32، ص 4ج  ،أثیرابن کامل ، از333ص  ،مقر م مقتل. 1
 .مفید إرشاد ، از333ص  ،مقتل مقر م. 2
 .73، ص 2ج  ،مقتل خوارزمى، و از 100ص  ،مقتل العوالم ، ازهمان مصدر 3
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 جان فداى تو کـه از حالـتِ جانبـازى تـو
 

  
ــا   ــه از ی ــفِ ماری  د بشــد شــور نُشــوردر طَ

 قُدسیان سر به گریبان به حجـاب مَلکـوت 
 

  
 حُوریان دست به گیسوى پریشان ز قُصـور  

 گوش خَضرا همه پـر غُلغُلـه دیـو و پَـرى 
 

  
 سطح غَبْرا همه پُـر ولولـه وحـش و طُیـور  

 غرق دریاى تحیّر ز لـب خشـک تـو نـوح 
 

  
 دست حسرت به دل از صبر تو أیّوب صبور  

ــان  ــوْل کن ــه لاحَ ــا دل افروخت ــى ب  مرتض
 

  
 صـورمصطفى با جگر سـوخته حیـران و حَ  

 کوفیان دست بـه تـاراج حـرم کـرده دراز 
 

  
 آهــوانِ حــرم از واهمــه در شــیون و شــور  

 انبیــا محــو تماشــا و ملائــک مبهــوت 
 

  
 1شمر سرشـار تمنّـا و تـو سـرگرم حُضـور  

  
از  اقعهتب عاشوراء، ابعاد دیگر این وبه جهت گستردگی ابعاد مختلف مک

 .الله تعالِشاءنإ دات بعدی ارائه خواهد شد.منظر عرفان در مجلّ
 

م   ُِ دٍ  و عَلََ النَّ  خاتَمِ  و المُرسلینَ  سیِّدِ  علََ  کصاِّ و سلِّم و ِ و و بارِ  الل بی یَن مُُمََّ
هِ و لوِ و  بَعدِهِ  مِن و مُؤمِنةٍ  مُؤمِنٍ  ُ اِ ِِّ ئِهِ و وَ ارِهِ و وَ اأخیهِ و وَصیِّهِ و صاحِاِ سِِِّ

                                                      
 .122و  121نیّر، ص  تشکدهآ .1

 ست.ه ال شدم نقعلیه السّلا لمعات الحسینهمۀ احادیث منقوله در خاتمۀ مقاله، از کتاب شریف 
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تهِِ  فِ خَلیفَتهِِ  ِِ  و عَلََ  أمیِرالمُؤمِنیَن  طالاٍِ  أب بنِ  عَلَِّ : أمَّ اقةِ  العَذراءِ  البَتو د   السِّ
هراءِ  فاطِمةَ  کُبَْىال نِ  و عَلََ  الا  ََ ینِ  الحَ ََ ینِ  بنِ  و عَلَِّ  و الحُ ََ دِ  الحُ و  عَلٍَّ  بنِ  و مُُمََّ
دٍ  بنِ  فَرِ جَع دِ  موسَ  بنِ  و عَلَِّ  جَعفَرٍ  بنِ  و موسَ  مُُمََّ دٍ  بنِ  و عَلَِّ  عَلٍَّ  بنِ  و مُُمََّ و  مُُمََّ

نِ  ََ جَهُ و جَعَلَنا انِ عَلٍَّ و اتلََفِ القب الحَ َِ اَ مَن َِّ َِ فَرَجَهُ و سَ اَ الُله تَعا ئِمِ المَِدىِّ عَجَّ
یَن عَنهُ و المُحامیَن لدَِولَتهِِ و شَومِن شیعَتهِِ و تابعِیهِ و ناصَِاهِ و ا اب   .َ تهِِ لذ 

مَّ العَن أعد ُِ م و مُنااللَ ِِ م و مُعاندِیُّمِ و غاصِبی حُقوقِ ِِ  کِرىءَهُم و مُُالفِی
م ِِ م فَضائِلِ ِِ َِ  و مَناقِبِ  .انِ الد   اَومِ  إ

مَّ أعاِ وَرَجةَ  ُِ َِ ینا و مُرَبِّ یِّ ستاذِنا و وَلأُ اللَ الحقَِّ صَِاطَنا  المَرحومِ نا و الهاوى إ
ََّ االمَبْورِ  الحَ  ََ ی  جِّ ال دمَُنِ الحُ لهِِ و یی سَبک  و اجعَلنا مِن سالِ الةِِّرانِ   نی  ید مُم 

جِهِ فِ صَِاطِ ینَ الث ابتِ َِ رِهِ  و مِنَ ک لِأوَاءِ شُ ینَ   و اجعَلنا مِنَ المُوَفَّقمِ یالمَُتَق کَ  علَٰ مَن
دٍ   و نَ لِحقُوقِهِ االمُؤَو   مَّ اجعَلهُ ینَ رَم  الأینَ بیو عِتَرتهِِ الأط احشُُهُ فِ ُ مرلِأ مُم  ُِ . اللَ
ا أرحَمَ ا کَ   و ارحََنا برَِحََتِ نَ ا  و اخلُف علَٰ عَقِبهِِ فِ الغابرِیینَ  فِ أعلَٰ عِل  کَ عِندَ 
احَِ   .ینَ الر 

 !ینَ وآخِرُ وَعوانا أنِ الحَمدُ لِله رَاِّ العالَم
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 و مصادر فهرست منابع
 1، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.5/3، نسخۀ افزار جامع الأحادیثنرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.3نسخۀ  افزار جامع التفاسیر،نرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.حافظافزار نرم
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، قم.2، نسخۀ افزار کیمیای سعادتنرم

 
 

                                                      
ها به نقل از کتب جز مواردی که منابع مذکور در پاورقی. کلّیۀ مطالب این مقاله و منابع استفاده شده، به1

افزارهای موجود در مرحوم علّامۀ طهرانی و حضرت آیة الله طهرانی رضوان الله علیهما بوده است، از نر م
 دسترس همگان نقل شده است.
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 معرّفی آثار

 بندی علوم و مبانی اسلام و تشیعّ()گروه موضوع
 

الله  ةیآلّامه عون همچ یاله اءیدر آثار عرفا و بزرگان از اول عیّمکتب تش لیاص یمبان
 ،شانیاالح صو خلف  یطهران ینیحس نیمحمّدحس دیّحاج سالعظمی و حجّة الله الکبریٰ، 

 هنیگنج نیترهما، بهقدّس الله سرّ یطهران ینیمحمّدمحسن حس دیّ الله حاج س ةیحضرت آ
 . باشدمی تیّ عقلان ییفتح باب معرفت و شکوفا یبرا

صورت به ، مطالبعیّ مکتب تش لیاص یسهولت اطلاع از مبان در این مجموعه برای
 «عیّ تش واسلام  یعلوم و مبان یسلسله مقالات موضوع»در قالب  یو موضوع یبنددسته

 :گرددیم میتقد ت،یّو عقلان تیو رهروان مکتب حرّ انیجوحق یبرا

 صورت الکترونیکیآثار منتشره به

ج حا الله ةیحضرت آ یو اخلاق یعلم تیّاز شخص یاجمال یینما درخشان: مهر
 .هیّقدّس الله نفسه الزک یطهران ینیمحمّدمحسن حس دیّس

 عی اسلام و تش یعلوم و مبان یمقالات موضوع

 قیسعادت در پرتو رف یایمیک (1)

 )جلد اوّل( ( تکامل عقول در پرتو انتظار ظهور2)

 سالکان در ماه رمضان ۀری( س3)
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 )جلد اوّل( الس لام علیه( سیری در تاریخ امام حسن مجتبی 4)

 الس لام علیه( سیری در تاریخ امام رضا 5)

 (سّلامال لیهعارت امام رضا )در موضوع زی( سیره سالکان در زیارت مشاهد مشر فه 6)
 آموزه های مکتب غدیر در فرهنگ تشی ع( 7)
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